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  پيشگفتار
كانون بحث و انتقـاد     « هجرى شمسى كه     1341در سال   

كـردم كـه سـى و        را در مشهد تشكيل دادم فكـر نمـى        » دينى
ن را نگـه دارم زيـرا در رژيـم ستمـشاهى            چهار سال بتوانم آ   

رفت و من هشتاد درصد      ى كارهاى دينى رو به زوال مى       كليه
كـردم و ايـن بيـست       فعاليت خود را صرف دفـع موانـع مـى         

درصد هم بسيار در معرض مخاطره بود ولى با همت بزرگ           
» اللهّ العظمـى امـام خمينـى       ةيحضرت آ «ابرمرد تاريخ اسلام    

انقلاب اسلامى ايران پيـروز شـد و        ) الى عليه رضوان اللهّ تع  (
پرسـتى و    نظام اسلام ناب محمدى بجاى كفر و شرك و بت         

هاى اسـلام    پرستى قرار گرفت همان گونه كه تمام برنامه        شاه
  .گرفتند جان و روح تازه مى

حيـات معنـوى خـود را       » كانون بحـث و انتقـاد دينـى       «
روز اول  دريافت و امروز كـه سـى و چهـار سـاله اسـت از                

رود كــه  تــر، نيرومنــدتر و انــشاءاللهّ مــى جــوانتر، بــا نــشاط
كـانون بحـث و     «خدمتگزارتر گردد بر اين اسـاس چـون در          

حدود صـد هـزار سـؤال اعتقـادى و فلـسفى و             » انتقاد دينى 
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ناگزير بوديم كه آنچه را در كتابهاى       . علمى جواب گفته شده   
ايـم در ايـن كتـاب درج كنـيم و از ايـن راه                قبل انتشار نداده  

اى از خدمت خود را به نسل جوان عرضه داريم و اين          گوشه
  .جلد از كتاب را به چاپ برسانيم

» اللّه ةبقي«ى حضرت    اميد است پروردگار متعال زير سايه     
ما را موفّق به خدمتگزارى در راه دين بفرمايد         ) روحى فداه (

 جمهورى اسلامى و ولايت فقيـه  و ما را قدردان نظام مقدس     
  .و مقام مقدس رهبرى قرار دهد

  مشهد مقدس ـ سيد حسن ابطحى
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

      

  

 
 

 پـاسخ سـئوالات
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  :سؤال اول
منظور از لقاء پروردگار چيست؟ و آيـا لقـاء پروردگـار            

  باشد؟ مى) عليه السلام(» امام زمان«همان لقاء 
  

  :پاسخ ما
  .به معناى ملاقات با خدا است» لقاء اللّه«

بـديل و    دانيم كه پروردگار جسم، مرئى، مركّب نيست، نياز به محل ندارد، بى            ما مى 
  .شريك است بى

ولـى ملاقـات بـا او ملاقـات بـا آثـارش             . شود چيزى جسم ديدنى ندارد     اهى مى گ
شـويم   و وقتـى وارد محلّـى مـى       . شـود  مثل هوا كه جسم دارد ولى ديده نمـى        . باشد مى

گرمى و سردى از صفات هوا است، نه از خود          . كنيم هوا سرد يا گرم است      احساس مى 
  .هوا

ر قيامـت بـه طـرف جهـنمّ نگـاه           پروردگار، رحمت و غضبش از آثـار او اسـت، د          
پس . بينيم بينيم رحمت خدا را مى     و وقتى بهشت را مى    . بينيم كنيم غضب خدا را مى     مى

  .لقاء، لقاء رحمت خدا يا غضب خدا است
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ى كارهـاى    بينيم ولـى همـه     رود، ما راننده را نمى     بينيم مى  ما ماشينى را در جاده مى     
  .شويم و ترمزش را متوجه مىماشين مربوط به راننده است مثلاً حركت 

شـان نـشانگر     خورنـد همـه    اين همه افلاك كه منظمّ و اين همه مردم كه روزى مى           
  .باشد ى ماشين مى خدايند، همان طور كه حركت ماشين نشانگر راننده

بـه  ) عليـه الـسلام   (» على«ايم   معناى ديگر؛ اگر مظهر اتم خدا را ببينيم خدا را ديده          
و هر  ) عليه السلام (» امام زمان «و  1»فتى بالنّورانية معرفة اللّه عزّ وجلّ     معر«: سلمان فرمود 

ايـم   يك از چهارده معصوم مظهر اتم خدايند، اگر آنها را ببينيم و بشناسيم، خدا را ديده               
اين وجـه اللّـه الّـذى      «:  و در دعاى ندبه هست     2.»من عرفهم فقد عرف اللّه    «ايم   و شناخته 

  3.»ءاليه يتوجه الاوليا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .45 تا 36ى   صفحه1 و الزام الناصب جلد 1  روايت2ى   صفحه26بحارالانوار جلد  ـ1
  .ى صغيره  مفاتيح الجنان زيارت جامعهـ2
  .2 روايت 107ى   صفحه99مفاتيح الجنان و بحارالانوار جلد  ـ3
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  :سؤال دوم
انـد و    كه از دنيـا رفتـه     ) عليهم السلام (» ى اطهار  ائمه«آيا  

تواننـد حـوائج مـا را        چگونـه مـى   . جسمشان حضور نـدارد   
  برآورده سازند؟

  
  :پاسخ ما

عين اين اسـت    . كنيم اگر كسى مرد ديگر نيست      افكار ما اين طور است كه فكر مى       
اى  تواند جواب بدهد يا كسى است ولى بدون لباس كـاره           نى با لباس مى   كه بگوئيم فلا  

  .نيست
دهـيم يـا    بدن براى انسان مثل لباس است و هيچ فرقى ندارد، ما با لباس جواب مى          

دهيم، ما جـواب را از بـدن         سؤالى از ما بپرسند جواب مى     . بدون لباس در حمام باشيم    
  .خواهيم نمى

كوبيدنـد،   درب ورودى حـرم را مـى   ) عليـه الـسلام   (» ضاامام ر « براى زيارت    سابقاً
بداند كـه مـا     ) عليه السلام (» امام رضا «: گفتند كنيد؟ مى  چرا اين كار را مى    : پرسيديم مى
  .اين حرف چقدر غلط است! ايم آمده

اذن دخول هم براى اين است كه ما بدانيم به كجا آمـديم و چـه كـسى را زيـارت                     
د قبل از زيارت برويم و در رواقها بنشينيم و فكر كنيم اينجا چه              ان و حتّى گفته  . كنيم مى

  .ايم كسى است و به زيارت چه كسى آمده
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چه در مجلسى بدنشان باشد . وجود بدن مهم نيست) عليهم السلام(» ائمه«در مورد 
عـين اينكـه    . طرف صحبت هستيم  ) عليه السلام (» امام«ما با روح    . يا نباشد، مهم نيست   

  .تيم منزل فلان عالم در حمام يا در اتاق پذيرائى جواب ما را بدهنداگر رف
» ى اطهـار   ائمـه «روح خدا كـه     ! رساند آيا صحيح نيست؟    خدا بدن ندارد، وحى مى    

يا روح مقدس هم با     . كند باشند مثل ذات خدا است، وقتى كه وحى مى        ) عليهم السلام (
  .لازم نيست با بدنش جواب دهد. زند ما حرف مى
تابستان بود، لباس رسمى خودشان را كنـده        . رفته بودم » اللّه شاهرودى  ةيآ«در منزل   

مـن پـشت در نشـستم و سـؤال كـردم و جـواب               . بودند و سختشان بود لباس بپوشند     
  .مناسب و درست شنيدم
 1اند طبق آيات قرآن كه از دنيا رفته) عليهم السلام(» ى اطهار ائمه«پس بنابراين روح 

شـنوند و جـواب مـا را عمـلاً           همه جا حاضرند و سـخن مـا را مـى          2 متواتره و روايات 
  . دهند مى

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .105ى  ى توبه آيه  سورهـ1

≅ è% uρ)) (#θ è= yϑ ôã $# “ u z |¡ sù ª! $# ö/ ä3 n= uΗ xå … ã& è!θ ß™ u‘ uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ ( šχρ –Š u äI y™ uρ 4’ n< Î) ÉΟ Î=≈ tã 

É= ø‹ tó ø9 $# Íο y‰≈ pκ ¤¶9 $# uρ / ä3 ã∞ Îm7 t⊥ ã‹ sù $ yϑ Î/ ÷Λ ä⎢Ζ ä. t((βθ è= yϑ ÷è s?  

 و  31 روايـت    144ى    صـفحه  17 و جلـد     1 روايت   331ى    صفحه 7بحارالانوار جلد    ـ2
 .42 روايت 346ى   و صفحه13 روايت 339ى   و صفحه6 روايت 337ى   صفحه23جلد 
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  :سؤال سوم
ايـم، اگـر     خيلى ساده و عوامانه بگوئيد چرا آفريده شـده        

 مـرا   دانـم لطفـاً    براى بنـدگى اسـت مـن راه بنـدگى را نمـى            
  راهنمائى بفرمائيد؟

  
  :پاسخ ما

لى بشر را خلق كرده تا او يك نماينـده و خليفـه و              خداى تعا . خيلى ساده بيان كنم   
  .ى والائى براى او باشد آيت عظمى و نشانه

ريزد و  مثل يك تابلو كه هر چه ممكن است نقّاش روى آن هنر خود را بريزد مى
نماى  توانند تابلوى تمام حيوانات مثل بشر نمى. كند صفات خود را روى او پياده مى

’: گفت  از روز اول هم به ملائكه همين راو خدا. خلقت الهى باشند ÎoΤ Î))) ×≅ Ïã% y` ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x‹ Î= yz((اش هم همين  باشد و قاعده و راه رسيدن به اين هدف الهى بندگى مى١
ى چيزها  زيرا او عالم به همه. است كه انسان هر چه را كه بلد نيست از خدا ياد بگيرد

ى  مثلاً شما كنار دروازه. سيدن به كمالات استى او شدن بسيار مهم در ر است و بنده
بيا تا به شما ياد بدهم، سپس هر : گويد پرسيد او مى شهرى از كسى آدرس جائى را مى

                                                 
  .30ى  ى بقره آيه سوره ـ1
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رويد به همين قدر  رويد اين مقدار كه شما پشت سر او مى جا او رفت شما هم مى
  .ايد ى او شده بنده

اگر گوش بـه    . د نهائى برسيد  آن قدر بايستى گوش به حرف خدا بدهيد تا به مقص          
خلاصه آنكه بايد هر چه او فرمـوده عمـل          . رسيد حرف غير خدا بدهيد، به مقصد نمى      

هايش  كنيم و همين هم معناى بندگى است و اقرار هم داريم كه او عالم است و نماينده                
د پـس  هم معـصومن ) عليه السلام(» ى اطهار  ائمه«و  ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيامبر اكرم «

» اللهّى خليفة«حرف آنها حرف او است و بايد حرف آنها را گوش كنيم تا به مقصد كه                 
  . است برسيم
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  :سؤال چهارم
هـاى قـرآن     دليل وجـود حـروف مقطّعـه در اول سـوره          

  چيست؟ و به چه معنا است؟
  

  :پاسخ ما
اينها رموزى   1»لم ـ حم ـ ق  ا«ها است مثل  حروف مقطّعه كه در اوائل بعضى سوره

صلى اللّه عليه و   (» پيغمبر اكرم «اى از علمش را به اين وسيله به          است كه پروردگار پاره   
يعنـى قربانـت    » ق«گذارد كه اگـر گفـتم        مثلاً كسى با ما قرار مى     . اشاره كرده است  ) آله

هـار  فهمـد و اظ    خواهد جلوى مردم اين را بگويد و شخص خودش مى          حالا نمى . بروم
را كـه گفتـه يعنـى بـه          »ق«خواهم بگويم كه خـدا       حالا نمى . شود محبت هم انجام مى   

خواهـد بـدين     نه، اينها رموزى است كه خداى تعـالى مـى         . گفته قربانت بروم  » پيغمبر«
  .وسيله مطالبى را به پيامبرش بگويد

                                                 
ها است و بـا صـداى        شود كه در اول بعضى سوره       حروف مقطّعه به حروفى گفته مى      ـ1

» الف، لام، ميم  «به صورت   » الم«و  » حا،ميم«به صورت   » حم«شود مثلاً    آن حروف خوانده مى   
الم ـ المص ـ الر ـ المر ـ طه ـ كهيعص ـ طس ـ ص ـ طـسم          «: شود و عبارتند از خوانده مى

  .»ـ حم ـ حمعسق ـ ن ـ ق
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آن » ن«از همـين    » ق«تشريف بياورند از همين     ) عليه السلام (» امام زمان «روزى كه   
ولـى الآن   . كنند كه شايد هر كدامش يك كتاب شود        قدر مطالب علمى براى ما بيان مى      

ى كلاس اول نـشان      كتابهاى دانشگاهى را اگر چه به بچه      . ايم هنوز به آن كلاس نرسيده    
وقتـى رسـيد، آن     . فهمم اش رمز است، من نمى     اينها چيست؟ اينها همه   : گويد مى. دهند

  .فهمد وقت مى
مقطّعه عبث نيست، مال كلاسهاى بـالا اسـت و از همـين حـروف مقطّعـه                 حروف  

ايـن  ) علـيهم الـسلام   (» معـصومين «و  ) عليه الـسلام  (» امام«شود كه    مطالبى استفاده مى  
  . كنند و ما هم براى فهمش بايد زمينه داشته باشيم استفاده را مى
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  :سؤال پنجم
مستحب در قرآن چيست؟ و ى  ى واجب و سجده   سجده

  با يكديگر چه فرقى دارند؟
  

  :پاسخ ما
ى  ى واجب هست و علّـتش ايـن اسـت كـه در آيـه               در چهار سوره از قرآن سجده     

هر جا انسان شنيد امر الهى اين طور        . سجده كن : فرمايد سجده، پروردگار خيلى تند مى    
ى سـجده را از       آيـه  .است كه وسط خيابان، زمين هم باران آمده و يك خورده تر است            

: فرمايـد  چون خداوند در آن آيه مى     . بلندگو شنيديد همان جا بايد بيفتيم و سجده كنيم        
حالا كجا هستى، چه هستى، چكاره هـستى و در چـه مـوقعيتى              : گويد نمى. سجده كن 
كلام الهـى   . خواهد، فورا بيافت به سجده     مهر هم نمى  . خواهد وضو هم نمى  . قرار دارى 
  .د هر جا هستى فورا بايد سجده كنىاحترام دار

كند كه مثلاً مؤمنين براى خدا سجده  هاى مستحب حكايت مى ولى در سجده
!¬. الآن سجده كن: گويد نمى. كنند مى uρ)) ß‰àf ó¡ o„ $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $#((١ 

  .كند هر چه در آسمانها و هر چه در زمين است براى خدا سجده مى

                                                 
  .49ى  ى نحل آيه سوره ـ1
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توانند بخواننـد بـه جهـت اينكـه بايـد            سجده را شخص جنب و حائض نمى      ى   آيه
. توانند سجده كنند، به اين جهت هم نباشـد اصـلاً حـرام اسـت               سجده بكنند ولى نمى   
تواننـد   ى سجده را جنب و حائض نمى       اند حتّى ديگر آيات سوره     بعضى از علماء گفته   

⎯ آمــده كــه1مــثلاً در دعــاى كميــل. بخواننــد yϑ sù r&)) tβ% x. $ YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ⎯ yϑ x. šχ% x. $ Z) Å™$ sù 4 ω 
tβ… âθ tF ó¡ o„((خوانـدنش كراهـت دارد    : گوينـد  بعضى مـى  . ى سجده است   اين آيه سوره   ٢ .

  .حرام است: گويند بعضى مى
مگر اينكه اين آيه را . توانيد بخوانيد، اگر حرام باشد بنابراين دعاى كميل را هم نمى  

  .ى سجده است مان آيهولى ظاهرا حرمتش مربوط به ه. نخوانند
اما اگـر   . ى واجب را شنيديم، بايد سجده كنيم       ى سجده  در هر صورت ما وقتى آيه     

ى شريفه نداشته باشـيم، باشـد        ى واجب نباشد و به حالت سماع كه توجه به آيه           سجده
  . طبعا لازم نيست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . مفاتيح الجنان و مصباح المتهجدـ1
  .18ى  ى سجده آيه  سورهـ2
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  :سؤال ششم
كه گاهى  ) سلامعليه ال (» سيدالشّهداء«ى زياد بر     آيا گريه 

ى ضـعف اسـت؟ و آيـا         موجب مريضى شخص بشود نشانه    
انسان بايد خود را در اين موارد كنترل كند؟ و بهتـرين نـوع              

چگونـه  ) عليه السلام (» سيدالشّهداء«عزادارى براى حضرت    
  است؟
  

  :پاسخ ما
دانند كه بيـشتر بـراى خودشـان گريـه           كنيد؟ نمى  چرا گريه مى  : اگر از مردم بپرسيد   

كه اگر مـثلاً آن     . گذارند مى) عليه السلام (» امام حسين «يعنى خودشان را جاى     . كنند مى
قاسم بـن   «يا فرزندانشان را جاى حضرت      . آيد طور شمشير بخورند، چقدر دردشان مى     

) عليـه الـسلام   (» علـى اكبـر   «يا بـه جـاى حـضرت        . گذارند مى) عليه السلام (» الحسن
  .كنند و براى آن گريه مى) شدبخصوص اگر داماد هم نشده با(

يا اگـر دقّـت و تحقيـق       . كنند دانند براى چه گريه مى      اين طور است كه يا نمى      غالباً
اين مسأله را روحـانيون و منبريهـا بـراى مـردم بايـد       . آيد شود همين چيزها بدست مى    

 چون بدنشان درد گرفته و مجـروح      ) عليه السلام (» سيدالشهداء«بگويند كه آيا حضرت     
هـاى جنـگ     در حالى كه بعضى از جوانهـا بيـشتر از اينهـا در جبهـه              (شده گريه كنيم؟    
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: گوينـد  كنيم؟ آن هم كه خودشان مـى       اند گريه مى   يا چون از دنيا رفته    .) اند مجروح شده 
قسم به خـداى كعبـه نجـات پيـدا          : گويند يعنى وقت شهادت مى   (1»فزت و رب الكعبه   «

  ).كردم
و افـراد،   . ت باشـد، چنانكـه در روايـت هـم دارد          پس گريـه بايـستى روى شـناخ       

  :گويد يكى مى. كند و مراحلشان متفاوت است شناختشان فرق مى
  !بجز دامادى اكبر ندارى    يقين دارم كه در دل آرزوئى

 خودش جوانى داشته و داماد نشده آرزويش بر دلش مانـده و آن              اين شخص حتماً  
حضرت «ى   يا مثلاً ديگرى حجله   .  پياده كرده  )عليه السلام (» سيدالشهّداء«را بر حضرت    

ايم  كند و امثال اينها كه طبق افكار خودمان اين چيزها را درست كرده             درست مى » قاسم
  .ايم و در حقيقت فكر خودمان را پياده كرده

كه » معصومين«يا هر كدام از ) عليه السلام(» امام حسين«اما اگر به خاطر اينكه چرا 
 هستند، تا اين حد به اينها توهين شد و به اين وضع بدست افراد بشر                قلب عالم امكان  

  .ايم از بين رفتند و جاى خاليشان را براى ما گذاشتند، گريه كنيم با معرفت گريه كرده
اى زندانى شخصى    اما اگر مثلاً عده   . شوند درست است كه از زندان تن خلاص مى       

از دسـت    كنـد  و نظم كرده و خوشـرفتارى مـى       را كه در زندان براى آنها ايجاد آرامش         
درست است او خودش راحت شده، اما زندانيان براى از دست دادن يك چنين              . بدهند

بخصوص اگر او را با وضع بدى قبل از موعد مقرّرش اخراج            . شخصى بايد گريه كنند   
  .كنند

سـتفاده  به هر حال شيعه بايد اين طور فكر كند كه چرا ما از وجود چنين افـرادى ا                 
نكنيم و آنهـا را زود از دسـت بـدهيم و روايـات هـم روى ايـن جهـت تأكيـد كـرده                         

پس اگر براى همين مسأله گريه كنند بسيار خوب است كه چرا بايستى بشر اين               2.است

                                                 
  .4 روايت 2ى   صفحه10بحارالانوار جلد  ـ1
  .14 روايت 317ى   صفحه45 بحارالانوار جلد ـ2
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» امام حسين «به شخصيتى همانند    . قدر بد باشد كه تا اين حد به ظلم و ظالم كمك كند            
كنند و به آن وضع فجيع از دنيا ببرنـد و شخـصى مثـل               اين طور توهين    ) عليه السلام (

  .يزيد و امثال يزيد را سر كار بگذارند و زمام امور را به دستش بدهند
و اگر با معرفت بخواهيم گريه كنـيم        . مهمتر از ترور شخص، ترور شخصيت است      

) السلامعليهم  (» ى اطهار  ائمه«براى توهينهائى كه به     . براى همين جهت بايد گريه كنيم     
  .شده است

دسـتور  ) علـيهم الـسلام   (» ائمـه «اما بهترين نوع عزادارى، عزادارى است كه خـود          
فرمودند  كه جريان كربلا را به شعر كشانده بود و مى         » دعبل«مثل  . اند انجام شود   داده مى

خـوان هـم     پرده بكشند و زنها پشت پرده و مردها هم طرف ديگر قرار بگيرند و روضه              
  .باشد  بهترين نوع عزادارى مىكه ظاهرا1ًروضه بخواندبيايد و 

گاهى عـشق انـسان     . كار، كار عشق است   ) عليه السلام (» سيدالشهداء«در عزادارى   
البته تا جائى كه با عقل و شرع مقدس منافـات           . كند سينه بزند يا بر سر بزند       ايجاب مى 
  . نداشته باشد
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  :سؤال هفتم
» ى اطهـار   ائمـه «داريم كـه بـه      1ى كبيره  در زيارت جامعه  

اين به چـه معنـا      . شود اركان توحيد گفته مى   ) عليهم السلام (
  است؟

  :پاسخ ما
  

ركن به معناى پايه است و آن چيـزى اسـت كـه بنـاى سـاختمان بـر آن گذاشـته                       
 فارسى، پايه و به عربـى، ركـن         به. ريزد ساختمان اگر پايه نداشته باشد فرو مى      . شود مى
شـما  . اش حتّى سهوا ترك شـود، نمـاز باطـل اسـت            نماز ركن دارد اگر پايه    . گويند مى

لـذا  . ريـزد  ، بالاخره پائين مـى     پايه را نگذاريد يا عمداً     سقف را بخواهيد بگذاريد سهواً    
  . نخوانند چه عمدا، نماز باطل استاركان نماز را چه سهواً

گفتارشان اركـان   ) عليهم السلام (» ى اطهار  ائمه«. ين طور است  اركان توحيد هم هم   
كنـيم   ها شروع مـى    از سنّى . شود اگر گفتار آنها نباشد توحيد ما خراب مى       . توحيد است 
به جهت اينكه همين    . چون اركان توحيد ندارند، توحيدشان خراب است      . كه مسلمانند 

خـداى تعـالى در عـرش       : اند كـه    نوشته الآن در اين زمان شايد اكثر آنها در كتابهايشان        
كتابى كه در دانشگاه اسـلامى      . شود خدا مثل ما چاق مى    : گويند بعضى مى . نشسته است 
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چشم خدا چـه شـكلى      : نويسد كه  در آن مى  » فتح المجيد «شود به نام     مدينه تدريس مى  
 بقاًسـا . اين براى اين است كه توحيد آنها پايه ندارد    . ابروى خدا چه شكلى است    . است
آيـد بـه آسـمان     ريختند كه خدا شبهاى جمعه مى      بام كعبه مى   رفتند علف روى پشت    مى

  .دنيا و الاغ خدا گرسنه از دنيا بر نگردد و از آن علفها ميل كند
من . ما خدا را بايد شكر كنيم. دار است چون توحيد ما ركن دارد اينها براى ما خنده

 از اينجا صحبتمان شروع شد كه من توسـل          كردم خودم با عالم سنّى وهابى صحبت مى      
: گفـت ) شب جمعه (كرده بودم   ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ      (» رسول اكرم «به حضرت   

.) فهميم ضريح، آهن است    كرد كه ما نمى    خيال مى (است  » حديد«برو آنجا دعا كن اين      
  اى؟ چيه اينجا چسبيده

öθ!مودهمن به آهن كارى ندارم، شب جمعه است خدا فر: گفتم s9 uρ)) öΝ ßγ ¯Ρ r& Œ Î) (# þθ ßϑ n=¤ß 

öΝ ßγ |¡ àΡ r& x8ρ â™ !$ y_ (#ρã x øó tG ó™ $$ sù ©! $# t x øó tG ó™ $# uρ ÞΟ ßγ s9 ãΑθß™ §9 $# (#ρß‰ y` uθ s9 ©! از حضرت ١))#$
خواهم كه از خدا بخواهد تا خدا گناهان  مى) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ(» رسول اكرم«

  .مرا ببخشد

  .ه، اينجا نيستكه مرد» پيغمبر«: گفت
  بالاتر بود يا شهداى جنگ بدر؟» پيغمبر«: گفتم
  .»پيغمبر«: گفت
ω :گويـد  ى شهداى بـدر مـى      خدا درباره : گفتم uρ)) ¨⎦ t⎤ |¡ øt rB t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è= ÏF è% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 

$ O?≡ uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ í™ !$ uŠ ôm r& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ t((βθ è% y— ö ãƒ.2اند پس اينها مرده نيستند بلكه زنده.  
شهدا پيش  .) پيش خدايند : از همين حرف ما استفاده كرد گفت      (» عند ربهم «: گفت
  .هم پيش خدا است» پيغمبر«خدايند 
  يعنى چه؟: گفتم

                                                 
 .64ى  ى نساء آيه  سورهـ1

  .169ى  ى آل عمران آيه  سورهـ2
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  .خدا در عرش است و آنها هم پيش خدا هستند: گفت
و » پيغمبـر «شنود خوب شد گفتى اگر       پس بنابراين خدا هم صداى ما را نمى       : گفتم

كـه نـشنود خـدا هـم        » پيغمبـر «كنـد    ر عرش جمع باشند فرقـى نمـى       شان د  شهدا همه 
  .شنود نمى

  .نه علم خدا بر ما احاطه دارد: گفت
  .باشد علم خدا غير از ذات او است يا عين ذاتش مى: گفتم
عين ذاتش هست آن وقت ديگر خـدا در         : گفت اگر مى . (غير از ذاتش است   : گفت

  .)عرش و همه جا بود
اول خدا بوده بعد علم پيدا كرده يا اول علمش بوده بعد ذاتـش              بگوئيد بدانم   : گفتم

و اگر بگويد   . اگر بگويد خدا بوده ولى علم نداشته اين اصلاً خدا نيست          (بوجود آمده؟   
علم بوده ولى خدا بعد بوجود آمده پس اينكه بوجود آمده خدا نيست چون خدائى كه                

. متوسل به دليل زور و قدرت شد      . نديك خورده اينجا ما   .) بعد بوجود بيايد خدا نيست    
  .برو اين حرفها را نزن: گفت

كـه   ى اطهارمان  يعنى ائمه . حقيقتش اين طور است كه اگر اين اركان توحيد نبودند         
مـا هـم بـه ايـن خرافـات مبـتلا            . كردنـد  جانمان به قربانشان باد و ما را راهنمائى نمى        

  .شديم مى
. با آنها آنجـا صـحبت كـردم       . ام گويند رفته  ىم» مندل«من در معبد سيكها كه آن را        
. انــد پرســتند منتهــى بــا فكــر خودشــان خــدا را ســاخته آنهــا موحدنــد و خــدا را مــى

اينها موحدند  . پرستند دوتا خورشيد را نمى   . پرستند خورشيدپرستها يك خورشيد را مى    
مشرك . »ه الاّ على  لاال«: گفت در سوريه يك على اللهّى مى     . »لااله الاّ الشّمس  «: گويند مى

پرسـتند، موحـد     كم داريم، همه يك خدا را مى      . به معناى اينكه دوتا خدا را قائل باشند       
عليـه  (» حضرت رضـا  «لذا  . هستند، ولى موحدى كه پايه و اساسى داشته باشند نيستند         
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شرطش اين است كه بيائيد توحيد را از من         1»بشرطها و انا من شروطها    «: فرمود) السلام
. كننـد  بگيريد و بايد ما از آنها ياد بگيريم توحيد را همان طورى كه آنها وصف مـى                ياد  

. اسـت » لمَ يلد ولمَ يولَد و لمَ يكُنْ لَه كُفُوا اَحد         «دهند خدائى كه     خدائى كه آنها شرح مى    
. پرستند منتهى در صفاتش بحث دارنـد       ى مذاهب مختلف يك خدا بيشتر نمى       والاّ همه 

قولوا لاالـه   «: اى كه آمد فرمود    در لحظه ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ      (» پيغمبر اكرم «ا  لذ
بيائيـد وصـف خـدا را، توصـيف         : فرمود. بگوئيد خدائى هست  : نفرمود2»الاّ اللّه تفلحوا  

اركان توحيد معنايش ايـن اسـت كـه اينهـا           . خدا را، از من ياد بگيريد تا رستگار شويد        
  . هاى توحيد نباشد توحيد ما قبول نيست  اگر اين پايهى توحيدند والاّ پايه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
لااله الاّ اللّه حـصنى     : قال على بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه عن اللّه عزّ وجلّ            « ـ1

 3بحـارالانوار جلـد     »فمن دخل حصنى امن من عذابى بـشرطها وشـروطها وانـا مـن شـروطها               
  .وق و توحيد صد102ى  صفحه
  .22 روايت 202ى   صفحه18 بحارالانوار جلد ـ2
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  :سؤال هشتم
وهابيت از كجا آغاز شده و توسط چه كسى بوده و چرا            

اند كه حرمين شريفين زيـر نظـر         آنها اين قدر نفوذ پيدا كرده     
  شود؟ اين دسته اداره مى

  
  :پاسخ ما

ولـى چـون مكّـه و مدينـه در     . كنيـد  ه شما فكر مىاولاً وهابيت خيلى نفوذ ندارد ك 
مملكت حجاز واقع شده است و آنهـا در حجـاز كودتـا كردنـد و آنجـا را در اختيـار                      

اند، طبعا دو شهر هـم از شـهرهاى حجـاز در اختيارشـان قـرار دارد و دائمـا بـا                       گرفته
  .گردند شوند و معروف مى مسلمين روبرو مى

اند  اند و مركز اسلام را گرفته      ر عالم اسلام مسلّط شده    ثانيا اين طور نيست كه آنها ب      
سعودى كه قبلاً    معنايش همان است كه گفتيم؛ اولاً عربستان      . خود معطّلند  و بقيه هم بى   

بوده يك مملكت بسيار كم جمعيتى است، شايد اراضى آن وسيع باشد            » حجاز«اسمش  
  .ولى جمعيت آن خيلى كم است

آمارى كه داده بودنـد،     )  سال قبل  15 شايد   حدوداً(ا بودم   چند سال قبل كه من آنج     
يعنـى يـك سـوم عربـستان        .  ميليون آنها شـيعه بودنـد      2 ميليون بود و     6جمعيت آنجا   



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         25  

ى آنها هم باز وهابى نيستند، بلكـه رژيـم و            سعودى همين الان هم شيعه هستند و بقيه       
 در غيـر موسـم حـج برويـد          والاّ مردمش وهابى نيستند شما    . (حكومتشان وهابى است  

بينيد سر قبرستان بقيع آن قدر مسلمانهاى سنّى مكه و يا مدينـه يـا شـهرهاى ديگـر                  مى
داننـد،   وهابيها اصلاً زيارت قبـور را حـرام مـى         .) آيند كه حساب ندارد    براى زيارت مى  

 ـ     (» پيغمبر اكرم «گويند شخصى كه مرد، ديگر از بين رفته ولو           مى ) هصلى اللّه عليـه و آل
نگه داشـتن سـاختمان روى قبـور هـم كـار            . باشد و ديگر هيچ ارتباطى با قبرش ندارد       

و قبـور   ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اكرم «بينيد قبر    بسيار غلطى است، اين هم كه مى      
اند، از تـرس مـسلمانان بخـصوص شـيعيان           را نگه داشته  ) عليهم السلام (» ى بقيع  ائمه«

جائى كه مربوط به خودشان بوده و ترسى هم در قبالش نبـوده از              جهان است، والاّ هر     
  .اند بين برده

» امـام صـادق   «در همين خيابان جلوى قبرستان بقيع، قبر حـضرت اسـماعيل پـسر              
اسماعيليه يك جمعيت نسبتا بـسيار زيـادى    . ى اسماعيليه است   ، امام فرقه  )عليه السلام (

حـضرت  ) عليـه الـسلام   (» حـضرت صـادق   «هستند، شش اماميها كه معتقدنـد فرزنـد         
اسـت، ايـن قبـر را خيلـى احتـرام           ) عليه السلام (» امام صادق «اسماعيل؛ او امام بعد از      

. ترسـيدند كـه ايـن قبـر را خـراب كننـد             مدتها مى . اين قبر وسط خيابان بود    . كردند مى
.  خراب شود  گذاشتند كه اين قبر    دادند چون پولدار بودند و نمى      اسماعيليها هم پول مى   

 كه من در عمره بودم، دو طرف خيابان را بستند، قبر را صاف كردنـد و                 يك شب اتّفاقاً  
وقتى مـا قبـر   : اينكه اسماعيليها نگويند چه شده؟ يك شايعه هم درست كردند كه       براى

را باز كرديم ديديم بدن حضرت اسماعيل صحيح و سالم است چون امـامزاده اسـت و    
است، لذا جنازه را برداشـتيم بـرديم در قبرسـتان بقيـع     ) ه السلامعلي(» امام صادق«پسر  

اين را ديگـر    . (دفن كرديم و الآن هم يك قبرى در قبرستان بقيع به نام اسماعيل هست             
  ).من خودم ديدم

را باز من مكـه     ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ      (» پيغمبر«پدر  » عبداللّه«و قبر حضرت    
گشتيم، ديديم كه    رفتيم و مى   خوابيديم و مى    در مدينه نمى   شبها ما معمولاً  . مشرّف بودم 
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شناختم كه اينجا قبر حضرت عبداللّـه اسـت،          چون من مى  . (كنند دارند آن را خراب مى    
  .)قبلاً رفته بودم

: يكى گفت. عبداللّه مشرك است: فردا هر جا نزد مقامات سعودى رفتيم يكى گفت      
خره آن را خـراب كردنـد و در خيابـان زيـر آن              بـالا . معلوم نيست اينجا قبـر او باشـد       

اند، بـه كلّـى آثـارش را از          حالا كه آنجا را هم جزء مسجد قرار داده        . بانها انداختند  سايه
  .)ام نوشته» شبهاى مكّه«ى مفصل اين خرابى را من در كتاب  قضيه. (اند بين برده

صلى اللّه عليه و آلـه و       (» پيغمبر«و قبل از    » پيغمبر«قبور خود مردم وهابى از زمان       
كننـد، تمـام اهـل مدينـه كـه           در همان چهارديوارى بقيع است كه مرده دفن مـى         ) سلمّ
گذارند كه اين قبر را تا وقتـى كـه           كنند، فقط يك تاريخى مى     ميرند آنجا دفنشان مى    مى

نـدى  داننـد، آن بل    اند مى  بدن مرده نپوسيده دوباره باز نكنند، والاّ آنهائى كه مشرّف شده          
اند اين قدر بلنـد شـده اسـت،          كه زمين قبرستان بقيع دارد، چون مرده روى هم گذاشته         

زنند بيلشان به    گذارند فقط يك مدتى كه وقتى بيل مى        يعنى هيچ آثارى از قبر باقى نمى      
  .دارند گوشت بدن مرده نخورد، اين اندازه نگه مى

بيايد كه مردم حجاز  ) يهم السلام عل(» ى بقيع  ائمه«بنابراين اگر كسى به زيارت قبور       
  .آيند، معلوم است كه او وهابيت را زياد قبول ندارد زياد مى

انسان وقتى مرد تمام شده است و روحش در عـرش بـا خـدا گـرم                 : گويند آنها مى 
  .صحبت است و لذا اصلاً معتقد به قبور نيستند

 سياسـتى در دنيـا      اى از زمـان يـك      حالا از كجا وهابيت شروع شد بـه يـك برهـه           
اش هـم بـه      ى دينى بوجود آورد، همه جا و همه        كرد كه در همه جا تفرقه      حكومت مى 

شـود و    همان تاريخ يعنى به تاريخ حدودا صد سال قبل و قبل از صد سال منتهـى مـى                 
كرد كه تنهـا راه      گفتند، يعنى فكر او ايجاب مى      سياست آن وقت را سياست انگليس مى      

، با مردم دنيا اين است كه همه را تضعيف بكند و وقتى كـه ضـعيف                 مبارزه با مسلمانها  
  .شدند بتواند اينها را استعمار كنند، تا حدى در كارشان هم موفّق بودند
اختلافات مذهبى  . راه تضعيف مردم مسلمان اين بود كه گروهها را از هم جدا كنند            

بنابراين مركـز اسـلام، از      . نداز هم جدا كن   . مردم را با هم متفاوت كنند     . بوجود بياورند 
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ها و پولدارهايشان يك مرتبه در مكه و         اين جهت كه مردم دنيا طبعا در هر سال نماينده         
شوند يك چنين جائى را بايد بيشتر از همه اهميـت بدهنـد و اخـتلاف                 مدينه جمع مى  

 البته در جاهاى ديگر هم مشغول شدند، روى ايران بخصوص بيشتر توجـه            . ايجاد كنند 
داشتند چون مركز شيعه، ايران بود همان وقت روى ايران هم كار كردند، اول بـه فكـر                  

چون بعضى از افـراد هـستند       (» محمد بن عبدالوهاب  «آنجا افتادند، يك شخصى به نام       
يـك  ) طلب به تمام معنا هستند     اى به تمام معنا، رياست     طلب به تمام معنا، عقده     كه جاه 

ى تـو    آقا تو دانشمندى و كسى به پايـه       : آنها تعريف كند كه   كسى هم باشد كه كمى از       
آيد، حـالا بـاورش      كم باورش مى   دو سه تا از اين حرفها به اين آدم بزنند كم          . رسد نمى

انـد، چـرا مـا       فهمند، ما را هـم كـه پذيرفتـه         گويد حالا كه مردم نمى     مى كم هم نيايد كم  
ى اين موضـوع كـه يـك       هست درباره يك كتابى   . خودمان را بر سر مردم فرود نياوريم      

  .است» خاطرات مستر هنفر«جاسوس انگليسى آن را نوشته، نام كتاب 
خواهد چون خيلى روشن است اگر انسان بـه          و دلائل هم نمى   (او دقيق و با دلائل      

خيلـى  » محمـد بـن عبـدالوهاب     «نوشـته اسـت، ايـن آقـاى         ) فهمد تاريخ نگاه كند مى   
  .طلب بود طلب و رياست جاه

اش بوده و رفتـه او       واسطه» هنفر«كه همين شخص    (او را از طرف دولت انگلستان       
بند و بار ولى به ظاهر در لباس روحانيـت او را             را ساخته روى كار آوردند، يك آدم بى       

زمـان  . وادار كرد، مرتّب به او قدرت داد، او را كمك كـرد و در ميـان مـردم جـاى داد                   
  .كردند دات بودند كه آنها در مكّه حكومت مىمكّه بود، يك عده سا» شرفاى«

كه شاه حـسين فعلـى از نـسل همانهـا اسـت و              (» شريف حسين «و  » شريف على «
كه از سادات حسنى و شـرفائى در مكّـه و مدينـه     ) فيصل عراق باز از نسل همانها بود،      

كردند، آنها بعد از جريان حكومت عثمانى حمله كردند          بودند و در حجاز حكومت مى     
يعنى پدر اين سعوديها و اين سـلاطين        (» ملك سعود اول  «با  » محمد بن عبدالوهاب   «و

كنـيم ايـن     بـا هـم كمـك مـى       «: گذارد كـه   قرار مى ) سعودى كه بعد از او بوجود آمدند      
گيريم و روش و مذهب و افكار من، بر دين مردم حاكم باشد و               مملكت كوچك را مى   

شـود، طبـق     شد و قـوانينى كـه تـشكيل مـى         سياست و حكومت تو بر مملكت حاكم با       
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چون آنهـا ديـن را از سياسـت جـدا           . (دستورات من باشد و مملكت را هم تو نگه دار         
با هم كمـك    . »شوم، تو هم رهبر سياسى مردم بشو       من عالم دينى مردم مى    ) دانستند، مى

» سـعودى «را عـوض كردنـد و        »حجـاز «كردند و كودتا كردند و حتّـى اسـم مملكـت            
هـيچ در  . شـد » سعودى«د، يعنى به نام خودشان مملكت را ثبت كردند و از آنجا         ناميدن

گيـرد بـه اسـم خـودش        دنيا سابقه ندارد كه يك نفر كودتاچى وقتى كه مملكتى را مـى            
مملكت را ثبت كند، چرا يكى دو خيابان، يا يك شهر را ممكن است به نام آن كس كه                   

الآن (نـام گذاردنـد،     » سعودى«م مملكت را اينها     انقلاب يا كودتا كرده بگذارند، اما تما      
اينها دست بدست هم دادنـد بـا       ) شايد شناخته نشود  » سعودى«هم ما ديگر اگر نگوئيم      

يك اتحّادى كه هنوز هم آن وحدت در بين اينها هست، مملكـت را بـه وضـع امـروز                    
  .رساندند

 بـاز سـابقه دارد و از        البته اين هم  . دستور داد » محمد بن عبدالوهاب  «اول كارى كه    
اى در خيلـى گذشـته بـوده، از كتابهـاى او            »ابن تيميـه  «يك  . اختراعات خودش نيست  

  .كتابهاى زيادى هم دارد» ابن تيميه«استفاده كردند، 
اسـت و اينهـا در   » ابـن تيميـه  «خـودش پيـرو    » محمد بن عبـدالوهاب   «به هر حال    

ر چه حرام هست بايد آنها را از بـين         ه: مملكت، اول كارى كه كردند اين بود كه گفتند        
محمـد  «چيزهاى حرام از نظر     . ببريم، خوب در مملكت بايد كارهاى حرام از بين برود         

ى  همـه . يكى اين بود كه بايد قبر زير ساختمان نباشد در آفتاب باشـد            » بن عبدالوهاب 
صلى (» كرمپيغمبر ا«ساختمانهائى كه روى قبور بود زدند و خراب كردند، خواستند قبر 

 اين را بدانيد يك چيـزى اگـر حـرام           ضمناً. (را هم خراب كنند   ) اللّه عليه و آله و سلمّ     
را كـه خواسـتند خـراب كننـد         » پيغمبـر «قبـر   .) بيشتر حرام اسـت   » پيغمبر«باشد براى   

صلى اللّه عليه (» پيغمبر اكرم«مسلمانهاى دنيا تظاهرات كردند و آنها جرأت نكردند قبر         
را خراب كنند ولى آن را بحال خود گذاشتند و تعمير نكردند يعنى يـك               ) مو آله و سلّ   

رود، الآن شـما اگـر       كم خودش از بين مـى      چيزى را كه تعمير نكنند و به آن نرسند كم         
عثمـانى روى قبـر      مدينه مشرّف شديد، نگاه كنيد، هنوز آثار عثمـانى يعنـى حكومـت            

 و همان وضعى كه در زمان عثمانى داشته         هست) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ      (» پيغمبر«
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اند ولـى آن     اند و ساخته   اند، تمام جاهاى مسجد مدينه را تعمير كرده        همان را نگه داشته   
ى ضريح نگـاه   اند كه گاهى من از آن پنجره    قسمت را همين طور بحال خودش گذاشته      

بوده يعنى اينكه الآن     بايد يادآور شوم كه قبلاً اين ضريح ن        ضمناً. بار بود  كردم تأسف  مى
هست ضريح نيست، اين خود حرم بوده و داخل اين حرم چهار قبـر اسـت يكـى قبـر      

است، قبر ابـوبكر و قبـر عمـر و قبـرى در      ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ      (» پيغمبر اكرم «
كه آن قدر خاك گرفتـه بـود و آن          ) سلام اللّه عليها  (» ى زهرا  فاطمه«آنجا هست به نام     

. گذاشتند كسى نگاه كند    آنها نمى . آور بود   تأسف قف ريزش كرده بود كه جداً     قدر از س  
  .اند سال گذشته ديدم داخل آن را تميز كرده

شود و علّتش ايـن اسـت كـه مـسلمانهاى دنيـا عليـه آنهـا                  والاّ اين دارد خراب مى    
مدينـه  را در   » ى بقيـع   ائمـه «كنند و وقتى كه قبور       تظاهرات كردند و همين الآن هم مى      

خراب كردند تمام مردم شيعه عزادارى كردند كه حتّى در اشعارى من ديدم كه شاعرى               
  :گويد مى

  .پوش است غريب طوس چرا گنبدت سيه
. جز براى خرابى قبرستان بقيع    . اند پوش نكرده  هيچ گنبدى را براى هيچ عزائى سياه      

  :گويد بعد مى
  .ناموس ى وهابيان بى زدست فرقه

رسيد  اى كردند منتها دستشان نمى     دم دنيا يك عزادارى، فوق العاده     مردم مشهد و مر   
  .كه با آنها مبارزه كنند

و كارهائى از اين قبيل شروع شد و هنوز هم چون جزء قوانين اساسى آنهـا اسـت                  
هم دارند و    دانند اخلاق كثيفى   داند آنها باطل مى    هر چه كه شيعه مقدس مى     . ادامه دارد 

 اين است كه اهـل بحـث نيـستند، اگـر انـسان از راه صـميميت و                   يكى از بديهاى آنها   
دوستى آنها را گول بزند ممكن است دو سه كلمه با انسان بحث كنند والاّ اهـل بحـث                   

انسان وقتى مرد   . شان هم همين است كه؛ قبور بايد خراب شوند         نيستند و مطالب عمده   
ى كارهـا را     همـه . ت غلط است  توسلا. شفاعت روز قيامت وجود ندارد    . رود از بين مى  

  .دانند دانند و علم خدا را محيط بر ما مى خدا را هم در عرش مى. بايد خدا بكند
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بينيد حرفهاى اساسى نيـست، ولـى مهـم آن           ى حرفهايشان بود كه مى     اينها خلاصه 
كنند و متأسـفانه در      ى كارهائى كه معتقدند عمل مى      پشتكارى است كه دارند و به همه      

مردند، اخـتلاف   ام افرادى از گرسنگى مى  ربستان سعودى با اين ثروت من ديده      همين ع 
كنيـد،   طبقاتى عجيبى در آنجا حاكم است، منتهى شما از مكه و مدينه بيشتر عبور نمـى               

شـان برويـد، چـون شـهرهاى بـزرگ عربـستان             اگر يك قدرى در شهرهاى دور افتاده      
» دمام«ها در اختيار شيعه است مثل      سعودى حدود هفت يا هشت تا است كه سه تاى آن          

. و اينها همين وضع كه ما شيعيان در اينجا داريم آنها هـم دارنـد              » احساء«و  » قطيف«و  
گذارند، همين وضع را آنها دارند و پنج تا از شهرهاى ديگر هم              گويند، مهر مى   اذان مى 

حـدود صـدهزار    ها است كه باز در خود مدينه و اطرافش           كه مهم است در اختيار سنّى     
چون آنجا مطوف خيلى مهـم      (در مكه شيعيان زيادند، اكثر مطوفهاى مهم        . شيعه هست 

  . شناختيم شيعه هستند كه ما آنها را مى) است
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  :سؤال نهم
  گيرد؟ منشاء بدى از كجا سرچشمه مى

  
  :پاسخ ما

ت جابجـا شـدن     بطور كلّى پروردگار متعال خالق خوبيها اسـت و بـدى در حقيق ـ            
هر چيزى در محلّ خودش عمل نشود و در جاى ديگر عمـل شـود، بـد                 . خوبيها است 

مثلاً صندلى براى نشستن است و بايد سر جاى خودش باشد، اگر روى سـرمان               . است
پرت شود، سر جاى خودش قرار نگرفته و بد است يا مثلاً غضب مال ادب كردن است 

يا مثلاً اعمال شهوت با همسر خـودش اشـكالى          . شود بد  اگر به مظلوم غضب كند، مى     
  .شود بد ندارد با غير همسر، اشكال دارد و مى

حرام  ما غذاى حلال بايد بخوريم، اگر غذاى      . منشاء بدى جابجا شدن چيزها است     
ى داروئى خوب است ولى      ترياك براى استفاده  . شود بد  برايمان گذاشتند و خورديم مى    

ى  همـه . بينيم جايش عوض شـده     بدى كه تصور شود مى    هر  . شود بد  اگر دود شود مى   
بديها كه در بين ماها وجود دارد اعم از گناهان، اينها بخـاطر جابجـا شـدن اسـت والاّ                    

  .آنچه خدا خلق كرده خوب است، اگر جاى خودش صرف شود
در داروخانه داروهاى مختلفى وجود دارد، يك داروئى سمى هست و يك داروئى             

حتّـى شـيطان بـه      . شود بد  خورد و مى   اگر اين را بخورد حالش بهم مى      ماليدنى هست،   
جاى عبادت و بندگى، معصيت كرد و مردم را بسوى دشمنى با خدا دعوت كرد كـه او         

  . شد بد
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  :سؤال دهم
ى نفـس بـا مرجـع تقليـد          آيا ممكن است اسـتاد تزكيـه      

شخصى دو نفر باشند اگر درست است در صورت تعـارض           
  سأله عمل به كدام يك مقدم است؟در يك م

  
  :پاسخ ما

  .هيچ اشكالى ندارد كه دو تا باشند
مثـل بهداشـت عمـومى و       . كند چون دو بحـث و دو كـار اسـت           اولاً تعارض نمى  

  .بهداشت خصوصى است
بهداشت عمومى مثل استفاده از آب تصفيه شده و تميز كه عموم بايد از ايـن نـوع                  

راض مختلف كه بهداشت عمومى است اينها را همه بايد          آب استفاده كنند يا واكسن ام     
مرجـع تقليـد    مـثلاً تقليـد از  . انجام دهند، چه به عنوان مستحب و چه به عنوان واجب        

ها آمده عمل كنند، همه بايد روزه بگيرند، خمس و           همه بايد به اين احكام كه در رساله       
  . بدهندةزكا

ى هـر فـردى      صى دارد و تزكيه   ى نفس هر شخصى يك وضع خا       ى تزكيه  در مسأله 
كـه ايـن دو بـا هـم تعـارض      . بايد تحت رعايت خصوصيات فردى وى صورت بگيرد 

مگر اينكه مثل دراويش باشيم كه بگـوئيم طريقـت غيـر از شـريعت اسـت و                  . كند نمى
دسـتورات  (طريقـت   : گويند حقيقت غير از طريقت و شريعت است، چون متصوفه مى         
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كند مثلاً يك وقت دنگ آقاى  نى گاهى با هم تعارض مىغير از شريعت است يع) قطب
ايشان گفته بخوريد، خدا گفتـه      . ى ماه مبارك رمضان را بخوريد      گيرد كه روزه   قطب مى 
  !اينجا چكار كنيم؟. نخوريد

) مـشروب (مثلاً من يك روز در حرم ديـدم دهـان يكـى از دراويـش بـوى الكـل                    
هـاى   ايـن برنامـه   : گفتم. ست سؤالى از او بكنم    ام، بد ني   گفتم شايد اشتباه كرده   . دهد مى

مثلاً ممكن اسـت بـراى      : گفتم. كند نه فرق مى  : طريقت براى همه مساوى است؟ گفت     
بعضى چيزهائى  ) چون با زبان خودش حرف زدم با من زود كنار آمد          (بعضى از كملين    

ى كـه   بله مشروب براى اين جوانهائ    : ؟ گفت )مثلاً مشروب (كه حرام است حلال بشود      
شوند حرام است والاّ براى من كـه عـشقم بـه خـدا      كنند و مزاحم مردم مى    بدمستى مى 

  .شود اشكالى ندارد زياد مى
خدا گفته مسكر نخوريد اما ايـن آقـاى         . نه من فهميدم كه درست حدس زده بودم       

  .)شود اينجا تضاد پيدا مى! (درويش از قول قطبش خوردن شراب را حلال دانسته است
طريقـت يعنـى راه،     . دانيم عت را عين طريقت و طريقت را عين شريعت مى         ما شري 

هـيچ وقـت     اگر اين طور دانستيم   . يعنى صراط مستقيم و حقيقت هم عين هر دو است         
امـروز  : شود يك روزى استاد طريقت شما، به شـما بگويـد           يعنى نمى . كند تعارض نمى 

تـو ايـن مـستحب را انجـام     : دممكن است در مستحبات به تو بگوي. نبايد روزه بگيرى  
و مرجع تقليد هم نگفته شما حتمـا ايـن مـستحب را             . نده، يا آن مستحب را انجام بده      
  .انجام بده، تا تضادى بوجود بيايد

و در  . اگر جائى تضاد بوجود آمد بهداشت عمومى بهتر از بهداشـت فـردى اسـت              
كنيم ما در يك اتاق چنـد       مثلاً فرض   . آنجا بايد انسان حكم مرجع تقليد را عمل نمايد        

ايم و دكتر هم گفته هر چه ناله كنى بهتـر اسـت بـه جهـت                  تخته در بيمارستان خوابيده   
نالـه و   : گويـد  از طرفى ناظم يا مدير بيمارستان آمده و مى        . شود اينكه ناراحتيت رفع مى   

اينجا تقريبا تضادى بوجود آمده، اين يكى براى اين است كـه مـزاحم              . سروصدا نكنيد 
ى خودش را دارد، هر دو كارى اسـت      يگران نشويم و نبايد ناله كنيم و آن يكى برنامه         د

كه كنار هم قرار گرفته و منافاتى هم اگر با هم دارد جزئى است و قابـل حـلّ اسـت و                      
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اين مختصر تضاد كه بـه عنـوان ثـانوى          . توان گفت در حقيقت با هم منافاتى ندارند        مى
  .ت مشكلى نداردآن هم در مستحبا. شود حل مى

علـيهم  (» ى اطهار  ائمه«ى   ى نفس كه آن هم از ناحيه       ى تزكيه  لذا تضادى بين برنامه   
ى  و يك فتوا هم جلوى راه تزكيه      . رسيده با دستورات مرجع تقليد وجود ندارد      ) السلام

  . كنند گيرد چون صراط مستقيم در كار است و همه در يك راه حركت مى نفس را نمى
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  :سؤال يازدهم
اش   معنـى اسـتخاره را بفرمائيـد چيـست و دربـاره            لطفاً

  توضيح مختصرى بدهيد؟
  

  :پاسخ ما
باشد و يا تعيـين تكليـف        استخاره به معناى طلب خير كردن از پروردگار متعال مى         

  .كردن از خداى تعالى است
رفت و برگـشت قـرار بـده و         خدايا خير ما را در      : مثلاً براى رفتن به جائى بگوئيم     

نيازى به گرفتن تسبيح و قرآن نيست و رواياتى كه مربوط به استخاره اسـت اكثـرا بـه                   
زيرا استخاره از باب استفعال است، طلب خوبى و خير كردن از خدا             1.همين معنا است  

  .گويند مى» لُغوى«ى  است اين را استخاره
مان مشكل شـد مـشورت و فكـر         ولى در بعضى از روايات آمده كه اگر كارى براي         

دانـستيم   كرديم باز هم مشكل حل نشد، پنجاه، پنجاه، فكرمان وسط ايستاده بود و نمـى              
چكار كنيم و معطّل هم مانديم، چون وقت انسان قيمت دارد پس معطّل نـشويم، يـك                 

  2.استخاره كنيم و كار را يك طرفه كنيم و مشكل را حل كنيم

                                                 
  .34 روايت 282ى   صفحه88بحارالانوار جلد  ـ1
  .4 روايت 227ى   صفحه88 بحارالانوار جلد ـ2
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 دارد و استخاره با قرآن در حكم تفـأل بـا قـرآن              در حقيقت استخاره حكم قرعه را     
مثلاً در تفأل با كتاب حافظ چند بيت شعر آمده آن بيتـى             . يعنى فال زدن با قرآن    . است

كه براى ما خوب است را در نظر بگيريم و تطير نكنيم يعنـى معنـى بـدش را در نظـر                      
 9از امت مـن     : فرمودند) لهصلى اللّه عليه و آ    (» پيامبر«يعنى بد گرفتن و     » تطير«نگيريم  

  1.باشد يعنى فال بد زدن مى» تطير«چيز برداشته شده يكى از آنها 
ى عذاب آمد ولش كنيم، متوسط آمد آن را هـم            بنابراين اگر تفأل با قرآن زديم، آيه      

  .ى خود منظور نمائيم ول كنيم، سوميش كه خوب آمده آن را درباره
عجـل اللّـه تعـالى فرجـه        (» ولـى عـصر   «ضرت  اما با تسبيح استخاره كـردن را ح ـ       

اول سه مرتبه صلوات بفرستيد بعد نيت كنيد و بعد يك قبضه            . اند دستور داده ) الشريف
  2.از تسبيح را بگيريد و دوتا دوتا بشماريد اگر دوتا آمد خوب و اگر يكى آمد بد است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 و  14 روايـت    303ى    صـفحه  5 و جلـد     47 روايت   280ى    صفحه 2 بحارالانوار جلد    ـ1
رفـع  : قال رسول اللّـه   «.14يت   روا 325ى    صفحه 55 و جلد    3 روايت   443ى    صفحه 22جلد  

  .»الطّيرة: عن امتى تسعة الى ان قال
 3 و مـرآة الكمـال جلـد         5 حـديث    7 بـاب    454ى    صفحه 1 مستدرك الوسائل جلد     ـ2 
  .269ى  صفحه
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  :سؤال دوازدهم
و علماى دين در رابطـه      شريعت پويا به چه معنا است؟       

  نمايند؟ با مسائل روز چگونه برخورد مى
  

  :پاسخ ما
صـلى  ( محمد   شريعة«دين مقدس اسلام دينى است كه مستمر تا روز قيامت است،            

صـلى اللّـه عليـه و آلـه و          (دين پيـامبر    1»لا تنسخ الى يوم القيامة    ) اللّه عليه و آله و سلمّ     
ديـن  . عنى احكامش مختص همان زمان معين نيست      تا روز قيامت استمرار دارد ي     ) سلمّ

شود، علاوه در دين اسـلام نـاب         اسلام قوانينش تا روز قيامت عوض و كم و زياد نمى          
محمدى و صحيح، پروردگار متعال روى سر دين يك امـام معـصومى را گذاشـته كـه                  
 مواظبت كند هر كجا يكى از كارها، يكى از مسائل اجتمـاعى و فـردى حـادث شـد و                   

فورا حكمـش را    ) عليه السلام (حكمش به صورت ظاهر در اسلام نبود آن امام معصوم           

                                                 
 7 بـاب    18 و وسـائل الـشيعه جلـد         28 روايـت    34ى    صـفحه  11 بحـارالانوار جلـد      ـ1
 .4 روايت 555ى  صفحه
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غائـب بـود بـه فقيـه و مجتهـد      ) عليـه الـسلام  (از دين بيـان كنـد، اگـر امـام معـصوم            
  .الشرائط مراجعه كنند جامع

  :فرموده است) روحى فداه(امام عصر 
ثنا و اما الحوادث الواقعه فـارجعوا فيهمـا الـى رواة حـدي            «

تى عليكم و انا حج1.»اللّه ةفانّهم حج  
آيد به راوى حديث ما مراجعه       يعنى حوادثى كه پيش مى    

 و دليل مـا هـستند بـراى شـما و مـا حجـت                حجةكنيد آنها   
  .خدائيم

مـثلاً پيونـد كليـه، قلـب يـا پيونـد            ) عليهم السلام (» ائمه«و  » پيامبر«يعنى در زمان    
 هم در صورت ظاهر بيان نشده بود امـا در زمـان   اعضاى ديگر وجود نداشت، حكمش   

. ما اينها بوجود آمده اين حوادث يا حادثه است، حديث در معناى فارسى يعنى جديـد               
ى  كه غائـب اسـت، ائمـه      ) عليه السلام (» امام زمان «اينجا ما به چه كسى مراجعه كنيم؟        

اجعه كنيم؟ بـه مجتهـد،      اند، به چه كسى مر     ديگر هم در زمانشان چون نبوده بيان نكرده       
  .جايز است يا جايز نيست: گويد مجتهد مى

اينها را دين مقدس اسلام بـه       . يكسرى مسائل در سطح عموم و اجتماع يا سياست        
  .حاكم مسلمانها سپرده

باشد كه مردم در مورد   در مملكت ما كه زير نظر فقيه است برنامه بدين صورت مى           
اشته باشند و مجتهد هم نظـارت داشـته باشـد و            مسائل اجتماعى و سياسى اظهارنظر د     

ى  مـردم دربـاره    مجلس شوراى اسلامى تـشكيل بدهنـد در حقيقـت مجلـس نشـست             
توانند با   ى مردم يكجا نمى    مثلاً براى انجام كارى همه    . كارهاى اجتماعى خودشان است   

لس جمع  هاى آنها در مج    نماينده! هم بنشينند، پنجاه ميليون يك جا بنشينند و نظر دهند         
  .شوند و آنها بايد كارى كنند و نظر دهند مى

                                                 
  .90ى   بحار صفحه2ل كافى، جلد  بحارالانوار از اصوـ1
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درسـت  : گوينـد  هاى مردم مـى    مثلاً آيا پيوند كليه كار درستى است يا خير؟ نماينده         
رود به شوراى    شود، مى  است، از نظر عقلى هم درست است، ولى به اين تنها اكتفا نمى            

 اگر قبول شود رهبـر      كنند نگهبان و شش فقيه و شش حقوقدان هستند كه آنها شور مى           
دهند كـه آيـا شـوراى نگهبـان          الشرائط نظارت دارد و ايشان نظر مى       و آن مجتهد جامع   
  اند يا خير؟ خوب استنباط كرده

هـاى مـردم و هـم فقيـه و           اين طرح بسيار خوبى است كه هم مردم و هم نماينـده           
  .ى امام معصوم نظر و قضاوت كنند و تصويب گردد و بعد عمل شود نماينده

  .كنند اين معنى شريعت پويا است كه علماى دين در رابطه با مسائل روز عمل مى
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  :سؤال سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم
كننـد آيـا     مخلوقات ديگرى كـه در جهـان زنـدگى مـى          

و مسائل ديگر آنها با ما يكى اسـت يـا           » عالم ذر «و  » قيامت«
  خير؟

مام عالمها و آدمهـا از اول تـا بـه           آيا روز قيامت، حشر ت    
ى حضرت   شود يا فقط قيامت مال ذريه      آخر يك جا بر پا مى     

  آدم است؟
انـد   مردم عصر حجر آيا جزء فرزندان حضرت آدم بوده         

تمـدنى آنهـا را بـا وجـود پيـامبران            اند، بـى   يا خير؟ اگر بوده   
  توان توجيه كرد؟ چگونه مى

  
  :پاسخ ما

و   راجع بـه عـوالم ارواح، ذر، بـرزخ، قيامـت، بهـشت          آنچه مسلمّ است هر چه كه     
ى اين نسل از بشر است يعنى شخص اول آن حضرت آدم اسـت               اند درباره  جهنمّ گفته 

و آخرش هم آخرين كسى است كه از دنيا از نسل حضرت آدم برود حتّى مربـوط بـه                   



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         41  

هـا هـر چـه      آن. نسلهاى قبل از عالم و آدم ما هم نبوده است تا چه رسد به كرات ديگر               
ى  باشد مربوط به خودشان است، مربوط به ما نيست اگر رجعت باشـد ديگـر در كـره                 

قيامت و بهشتـشان مربـوط بـه خودشـان اسـت و             . آيند در همان بالا هستند     زمين نمى 
انـد   اى دارند و اجمالاً به ما هم نگفته        بندى شده است بايد ديد كه آنها چه برنامه         تقسيم

  .داى دارن كه چه برنامه
ى عـوالم    چهارده معصوم مربوط به تمام عوالم وجودند و طبـق روايـات بـر همـه               

  .وجود مبعوثند
اسـت، هـم در     » على بن ابيطالـب   «هم در آسمانها    ) عليه السلام (» على بن ابيطالب  «

فقط مال مـا    ) عليه السلام (» على«اختصاصى نيست كه بگويند     . زمين و هم در همه جا     
  .نه يك وجود بسيار وسيع و مفيد همه جوره است. است و مال ديگران نيست

يعنـى در   (اما در مورد عصر حجر و مردم آن، اول كسى كه خدا در اين نسل بـشر                  
اند منتهى از قوم و  قبلها آدمها و بشرهائى بوده. خلق كرد، حضرت آدم بود) نسل حاضر

كردند بـه هـر حـال       اى بودند آمدند در دنيا و چه         اند يك عده   خويش و نسب ما نبوده    
باز خدا بشر را خلق كرد و اول شخصى كه در اين نسل ما خلق كـرده                 . منقرض شدند 

  .حضرت آدم بوده است
آورد و كسى كه منكر  بعضى متأسفانه در كتابها منكر اين جهت هستند و كفر مى

zΝ: در قرآن آمده كه. گوئيم بشود كافر است جهتى كه مى ¯=tæ uρ)) tΠ yŠ# u™ u™ !$ oÿ ôœ F{ $# (($ yγ ¯=ä..1 
: اند كه گفته بعضى. ى علوم را به حضرت آدم تعليم داد خدا همه: اند كه بعضى گفته

به هر حال حضرت آدم يك الگوى علم و . را به او گفت) عليهم السلام(» ائمه«معرفت 
ى زمين بوده و دانشمند بوده  دانش و معرفت است و اول شخصى است كه در كره

ديگر . راهنمائيهائى هم به او كرده است. دا به او تعليم داده استچيزهائى را هم خ
كم چه كرد و لباس براى خودش درست كرد يا مثلاً  اند او لخت بود بعد كم اينكه گفته

پايش به سنگ خورد، يا اينكه دو تا سنگ را به هم زد و آتش بيرون پريد و اين طور 
                                                 

  .31ى  ى بقره آيه سوره ـ1
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ها اصلاً در اين نسل نوبتش عصر حجر و غارنشينى و اين حرف. آتش كشف شد
ى طب  اند حتىّ در روايات هم هست كه انبياء رهبران اوليه هميشه انبياء بوده. شود نمى

  .اند منتهى به قدر ضرورت و تمدن و تمام خدمات صحيح انسانى بوده

 انبياء هواپيما و ماشين و اينها را اختراع نكردند چرا؟ به جهت اينكه انـسان طبيعتـاً                
 مادى و دنيائى، خودش كشش دارد و مثل ماشينى كه در سرازيرى است كسى               در امور 

اما در امور معنـوى در سـربالائى        . بلكه بايد ترمزش را هم بگيرند     . نبايد آن را هل دهد    
علـيهم  (» انبياء«. خواهد به طرف خوبيها برود بايد آن را هول داد          است نفس انسان نمى   

سان را حفظ كنند بشر هم در دنيا پيـشرفت كنـد و هـم در                اند كه تعادل ان    آمده) السلام
كند اما در آخرت و امور اخـروى   منتهى در دنيا خودش زيادى هم پيشرفت مى  . آخرت

علـيهم  (» انبيـاء و اوليـاء    «تمـام   . كنـد  پيشرفتش ضعيف است بلكه اصلاً پيشرفت نمـى       
د در عـين حـال بـاز ايـن     ان اند اين همه بشر را به طرف كمالات هول داده      آمده) السلام

  .ى نفس لازم است يا نيست و خيلى چيزهاى ديگر دانيم كه تزكيه هستيم و هنوز نمى
اى  گويند عصر حجر و اينها يك كشفياتى است كه حال يـك بيچـاره              پس اينكه مى  

چوبى بود در دريا      كشتيها ى بشريت از ميان جامعه دور افتاده است چون سابقاً          از قافله 
اى  كردند و به جزيره    كرد و يا شنا مى     اى آنها را پياده مى     برد و در جزيره    را مى موج آنها   

هيچ كس هم رفـت و آمـد        . ماندند و درها هم به رويشان بسته بود        رفتند و آنجا مى    مى
داد علـم و     كـم لباسـش را از دسـت مـى          ى زمين هم كم بود كـم       جمعيت كره . كرد نمى

اينجا كسى بوده و    : گفتند رفتند مى  مرد و بعد مى    مىداد همان جا     دانشش را از دست مى    
» انبيـاء «اند آنهائى كـه پيـرو        ى بشر اين طور نبوده     كرده ولى همه   در اين غار زندگى مى    

ى معمولى،   معمولاً تمدن ساده  . اند اند همين لباس و تمدن را داشته       بوده) عليهم السلام (
ند كه چه بايد بخورند، اين حرفها كه بشر دانست اند و مى براى حفظ جان خودشان داشته

خودش كشف كرد اينها افكارى است كه منهاى ديـن اسـت نـه اينكـه اسـلام ايـن را                     
ى زمين   گويد شايد نيمى از جمعيت كره      گويد، مسيحيت و يهوديت هم اين را نمى        نمى

ا در معتقد به اين هستند كه هميشه يك رهبرى از جانب خدا همـراه بـشر بـوده و او ر        
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امور مادى و معنويش رهبرى و راهنمائى كرده است اين حرفها به طـور كلّـى درسـت                  
  .نيست بجز آن موارد استثنائى كه عرض شد

اگر اين طور معتقد نباشيم شايد اگر بگوئيم كلّ بشر خودش همه چيـز را بدسـت                 
 كفـر   ى اديـان و قـرآن اسـت و         آورده و خدا با او ارتباطى نداشته اين خلاف نظر همه          

  . باشد مى
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  :سؤال شانزدهم
ى معراج توضيح بفرمائيد     تا جائى كه مقدور است درباره     

) صلى اللهّ عليه و آله و سلّم      (» پيغمبر اكرم «و اينكه حضرت    
آيا منظور همين مدارها    » ام من به آسمانها رفته   «: اند كه  فرموده

  ى شمسى بوده است؟ و كرات منظومه
  

  :پاسخ ما
به طور كلّى معراج يك چيزى است كه ما بايد اجمالاً قبـول داشـته باشـيم و بايـد                    

با همين بدن به آسمانها رفت و در قرآن و روايـات صـحيحه              » پيغمبر«معتقد باشيم كه    
  .كافر است توانيم منكر شويم و هر كس منكر شود بايد بگوئيم و ما نمى1هم آمده

نصف ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ(» پيغمبر اكرم «معراج دو بخش داشته؛ يك شب
. شب از خواب بيدار شد خداى تعالى او را از مسجدالحرام به مسجدالاقصى برد

                                                 
 و  81 روايـت    376ى    صـفحه  18 و جلد    1 روايت   413ى    صفحه 16بحارالانوار جلد    ـ1

 27 و جلـد     1 روايـت    1ى    صـفحه  27 و جلد    21 روايت   174ى    صفحه 90 و جلد    86 و   85
 و 3 روايـت  268ى   صـفحه 3 و جلـد    3 روايـت    62ى    صفحه 74 جلد   5 روايت   2ى   صفحه
 196ى    صـفحه  8 و جلـد     13 روايت   37ى    صفحه 8 و جلد    23 روايت   223ى    صفحه 6جلد  

  .186روايت 
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يك سير اين طورى داشته است كه اين را معراج . حدودا هزار كيلومتر راه است
  :فرمايد چنانكه خداى تعالى مى. است» الارض طى«گويند بلكه اين  نمى
 z⎯≈ ys ö6ß™)) ü“ Ï% ©! $# 3“ u ó  r& ⎯ Íν Ï‰ ö7 yè Î/ Wξ ø‹ s9 š∅ ÏiΒ Ï‰Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# ’ n< Î) Ï‰Éf ó¡ yϑø9 $# 

$ |Á ø% F{ $# “ Ï% ©! $# $ oΨ ø. t≈ t/ ((… çµ s9 öθ ymمسجد اقصى جائى است كه الآن يهوديها تصرفّ ١
  .مسجدالحرام هم كه معلوم است. اند كرده

كند يعنى  سير صعودى مى» پيغمبر«ز آنجا اند و ا از اينجا ايشان را به آنجا برده
ى معلقّه از روى سنگى كه الآن هست،  شود از آن صخره از آنجا آغاز مى» معراج«
» پيغمبر«چرا : گويد كه خود قرآن مى. بالا رفته) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ(» پيغمبر«
…را به معراج بردند ) صلى اللهّ عليه و آله و سلمّ( çµ tƒÎ ã∴ Ï9)) ô⎯ ÏΒ !$ oΨ ÏG≈ tƒ# u™((براى اينكه ما ٢

و اينكه بازديدى از آسمانها از بهشت و (هاى مهممان را نشانش دهيم  هنرهايمان، نشانه
  ).از جهنمّ بكند

Ν èO)) $ tΡ yŠ 4’ ¯< y‰ tF sù tβ% s3 sù z>$ s% È⎦ ÷⎫ y™ öθ s% ÷ρ r& 4((’ oΤ ÷Š r&3  ى ايـن   ى نجـم دربـاره   آيـه از سـوره
  .موضوع است
آنجا ديد كـه در روايـات مفـصلاً         ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ      (» پيغمبر«چيزهائى  

صورت برزخى و ملكوتى بهشت را ديده كه مردم در آن متنعم هستند             4.نقل شده است  
عزرائيل و اسـرافيل چكـار      . كند اينكه جبرئيل چكار مى   . در جهنمّ چه كسانى معذبّند     و

ى كلّ قوا هـم      فرمانده. مانها است كارهاى ملائكه را، ملكى است كه حافظ آس       . كنند مى
شغلشان چيست؟ همـه را ديـد و        . كنند اينكه اينها چكار مى   . هست و خيلى قوى است    

                                                 
  .1 سوره اسراء آيه ـ1
 .1سوره اسراء آيه  ـ2

 .9و 8ات ى نجم آي  سورهـ3

 و جلـد    8 روايت   8ى    صفحه 15 و جلد    4 روايت   208ى    صفحه 14 بحارالانوار جلد    ـ4
  .85 روايت 379ى   و صفحه2 روايت 292 و 288ى   صفحه18
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ى معراج  اليقينى بتواند مطالب را براى مردم بيان كند اين معنا خلاصه برگشت كه با عين
  .است

حال خصوصيات و جزئياتش اينكه تا كجـا رفـت و چـه حـدى بـود اينهـا جـزء                     
اين از . ولى اصل معراج، اينكه خدا او را با همين بدن به آسمانها برد. ضروريات نيست

چيزهائى است كه ما بايد معتقد باشيم و اگر معتقد نباشيم چند تا از آيات قرآن را منكر 
  .پس از ضروريات است و منكرش منكر چند آيه از قرآن و كافر است. ايم شده

كـه  » نامـه  معـراج «ت است و كتابى هـم هـست بـه نـام             منابع معراج، قرآن و روايا    
آنها را لازم نيست    1روايات زيادى نقل شده   » بحارالانوار«در كتاب   . اند اش را نوشته   همه

توانيم بگوئيم شايد نبوده است ولى اصل معراج و          هايشان را هم مى    معتقد شويم بعضى  
  .رفتن به آسمانها مسلمّ است

يكى از . بوده و با همين بدن بوده را بايد معتقد بشويم  اينكه معراج روحى ن    و ضمناً 
انـد بـراى خـودم نقـل         كه در اصفهان بوده و فوت كرده      » ميرجهانى«علماء بزرگ آقاى    

) عجل اللّـه تعـالى فرجـه الـشّريف        (» اللّه ةبقي«كردند كه من در سرداب مطهر حضرت        
 نشدم ديدم روشن است بـا  البته من متوجه تاريكى. نصف شب بود و تاريك بود  . بودم

رود  پائين مى خورد و  پلّه مى20اينكه روز هم بايد آنجا چراغ روشن كنند حدودا شايد        
نماز شب و نماز صبح را خواندم و چون صبح جمعـه بـود              . و روشنائى از جائى ندارد    

چـون در   (» و عرجـت بـه    «مشغول خواندن دعاى ندبه شدم به اين جمله رسـيدم كـه             
 هر دو را خوانـدم      هم هست و من احتياطاً    » و عرجت بروحه  «) بدل دارد مفاتيح نسخه   
فهمـد    مىبعداً(اند  ديدم آقائى كه پشت سر من نشسته  » و عرجت بروحه  «وقتى خواندم   

روح كه براق   «: فرمودند كه ) اند بوده) ارواحنا لتراب مقدمه الفداء   (» ولى عصر «حضرت  
  .»درست است» راق و عرجت بهو سخّرت له الب«. گوئى خواهد تو مى نمى

                                                 
 و  2 روايت   412ى    صفحه 36 و جلد    122 روايت   410ى    صفحه 18بحارالانوار جلد    ـ1
  . باب معراج282ى   صفحه18 و جلد 39 روايت 155ى   صفحه37جلد 
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صلى اللّه عليه و    (» پيغمبر اكرم «كند تمام جاهائى را كه       چون روح وقتى حركت مى    
براق از برق گرفتـه     . گردد رود و برمى   با بدن رفته به يك چشم بهم زدن مى        ) آله و سلمّ  

را » پيغمبـر «اى بوده كـه       مثل صندوقچه  تقريباً). السير است  چيزى كه خيلى سريع   (شده  
آورنـد بـه مقتـضاى     اينكه به شـكل اسـب آن را در مـى       . اند اند داخل آن و برده     گذاشته

خواستند براق را تشبيه كنند به هواپيما و سـفينه           مركب زمانشان بوده والاّ اگر امروز مى      
گفتند لابد بـراق هـم مثـل اسـب           كردند آن وقتها اسب ديده بودند مى       فضائى تشبيه مى  

اگر براق اسب   . را داخل براق گذاشتند   ) ى اللّه عليه و آله و سلمّ      صل(» پيغمبر«است كه   
در روايـت هـست كـه آن حـضرت را داخـل بـراق               . معنـا نداشـت   » داخل«بود ديگر   
رفت ديگـر بـراق لازم       با روح مى  ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ      (» پيغمبر«اگر  1.گذاشتند
  .نداشت

  .جهنمّ هست تا جائى كه بهشت و حضرت را بردند و ظاهراً
ى محدوده كـرات     رسد در همين دايره    آنچه كه معلوم است به عرش و كرسى نمى        

  .اند بالا هست همين اندازه براى ديدن و بازديد از بهشت و جهنمّ رفته
Ν èO)) $ tΡ yŠ 4’ ¯< y‰ tF sù tβ% s3 sù z>$ s% È⎦ ÷⎫ y™ öθ s% ÷ρ r& 4((’ oΤ ÷Š r&  منظور قرب روحى است و معراج در

اين آيه دارد نزديـك شـدن بـه خـدا را            .  مكانى و بعد رتبى و مقامى      بعد: دو بعد است  
دوتا قوس را وقتى سر به هم بگذارند يك دايـره           » قوسين«زند و مثل     گويد مثال مى   مى

بلكه دل اين دوتا قوس برود بهم بچسبد        . شود دهند و يك واحد تشكيل مى      تشكيل مى 
اما از نظـر مكـانى در آن        . ور كرده است  منظ» او ادنى «ى   آن را از كلمه   . و نزديكتر شود  
  . كند آيات بحث نمى

  
  
  

                                                 
 و جلـد    7 روايت   235ى    صفحه 7 و جلد    3 روايت   291ى    صفحه 9 بحارالانوار جلد    ـ1

  .1ايت  رو80ى   صفحه10
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  :سؤال هفدهم
منظـور در   (ى او در چه حد است        قدرت شيطان و ذريه   

و » رسول اكـرم  «تواند در غالب     ؟ و آيا شيطان مى    )تكوينيات
  در خواب يا در بيدارى در بيايد؟) عليهم السلام(» ائمه«

  
  :پاسخ ما

Œ ن اسـت ايـن صـريح قـرآن اسـت          شيطان از ج   Î) uρ)) $ uΖ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ ß∨ ó™ $# tΠ yŠ Kψ 

(# ÿρ ß‰ yf |¡ sù Hω Î) }§Š Î= ö/ Î) tβ% x. z⎯ ÏΒ Çd⎯ Éf ø9 $# t, |¡ x sù ô⎯ tã Ì øΒ r& ÿ⎯ Ïµ În/ u‘ 3 … çµ tΡρ ä‹ Ï‚ −G tF sù r& ÿ… çµ tF −ƒ Íh‘ èŒ uρ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& 

⎯ ÏΒ ’ ÎΤρ ßŠ öΝ èδ uρ öΝ ä3 s9 Bρ ß‰ tã 4 }§ ø♥ Î/ t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 Z((ω y‰ t/.1          جن موجـودى اسـت كـه در همـين
و هـم از جهـت      2هم از جهـت روايـات     . (قطعى است  كند اينها  ى زمين زندگى مى    كره

شوند و هيچ ارتباطى هم بـا        اجنّه موجوداتى هستند كه ديده نمى     ) تجربه و دقّت علمى   
  .ما ندارند و مزاحمتى هم براى ما ندارند

                                                 
  .50ى  ى كهف آيه  سورهـ1
  .20 روايت 342ى   صفحه9 و جلد 44 روايت 33ى   صفحه6 بحارالانوار جلد ـ2
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ين كه رئيس يا پدر بزرگشان ابليس هـست كارشـان           شياط. يك دسته از اجنّه شيطانند    
اى، انحـراف عملـى، انحـراف عبـادى و           انحراف دادن است انحراف فكرى انحراف عقيده      

يـا اينكـه ممكـن      . اينها است وگرنه اينكه بيايند يك اذيتهاى ديگرى بكنند صحيح نيـست           
 بعضى از مـؤمنين     .است اجنّه بخواهند خودشان را نشان بدهند كه اعتقاد شما محكم شود           

  .كنند براى اينكه اعتقاد شما به واقعيات زياد شود از اجنّه اين كار را مى
ى نظـرش ايـن اسـت كـه          كنـد و عمـده     آيد در عبادات وسوسه مـى      گاهى شيطان مى  

هـا مختلـف اسـت و        و وسوسـه  . كنند آيند وسوسه مى   شياطين مى . اعتقادات را خراب كند   
هستند وسواس را شيطان در سـر       ) تابعين شيطان (پرستها   انى شيط  وسواسيها بهترين نمونه  

  .اندازد يك شخص مى
كند شما   آيد يك كارى مى    شود شيطان مى   گاهى مى : فرمايد كه  مى) عليه السلام (» امام«

  .افتد كه انسان راجع به وضويش به وسوسه مى1كنيد وضويتان باطل شده است خيال مى

óΟ .شود ا مىآيد شريك مال و اولاد شم گاهى مى ßγ ø. Í‘$ x© uρ)) ’ Îû ÉΑ≡ uθ øΒF{ $# Ï‰≈ s9 ÷ρF{ $# uρ((2  

همين است   ى فرزند دعا بخوانيد به خاطر      اينكه دستور است در هنگام انعقاد نطفه       
شـود قـدرت زيـادى هـم         ى جاها وارد مى    در همه . كه شيطان را يك خورده دور كنيد      

خواهند معرّفـى    شيطان را مى  پهلو به پهلوى قدرتهاى قوى معنوى يعنى وقتى كه          . دارد
دارد نيـروى ضـدش را بـه شـيطان در روايـات       » پيغمبـر «كنند در مقابل هر نيروئى كه       

صلى اللّه عليه   (» پيغمبر اكرم «مثلاً هفتاد و چند بخش نيروى هدايتى كه         . اند نسبت داده 
شيطان هم هفتاد و چند بخش نيروى ضد هدايت و بلكـه ضـلالت              . دارد) و آله و سلمّ   

يعنى مثل كسى كه بخواهد جلوى كار كسى را بگيرد و با اين قدرت وارد شود و                 3.دارد

                                                 
انّ الشيطان ينفخ فى دبر الانسان حتّى يتخيل اليه قـد خـرج             : قال ابوعبداللّه عليه السلام    «ـ1

  .3 روايت 213ى   صفحه77بحارالانوار جلد »منه ريح
 .64ى  يهى اسراء آ سوره ـ2

 

  .7 روايت 109ى   صفحه1بحارالانوار جلد  ـ3
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صـلى اللّـه عليـه و    (» پيغمبر اكرم«منتهى . شود آن هم با همان قدرت در مقابل وارد مى  
صلى اللّـه  (» پيغمبر«خواهيم تابع  تواند به زمين بزند ولى ما را كه مى  را نمى ) آله و سلمّ  

ايـد در    مثلاً شـما رفتـه    . زند اگر كه ضعيف باشيم     شويم به زمين مى   ) معليه و آله و سلّ    
) كـنم  اين پـيش آمـده كـه مطـرح مـى          (اى با خدا مناجات كنيد       اتاق خلوت چند دقيقه   

ى اولـى كـه      اما از همـان لحظـه     . ايد ايد، همه جا هم مرتّب است در را هم بسته          نشسته
خواستيد بـا خـدا       اين نيم ساعتى كه مى     رويد در يك عوالم و افكار ديگرى       نشستيد مى 

بينيد نيم ساعت گذشـت و هـيچ كـارى        اش به آن فكرها بوديد و مى       مناجات كنيد همه  
شـود اينهـا اسمـشان شـيطان         ى مسائل وارد مى    شود در همه   ايد در نماز وارد مى     نكرده

آن است شياطين غير از اجنّه چيزى نيستند منتهى شيطان چه انـسانى باشـد چـه جنّـى      
كسى است كه اذيت بكند و انسان را از راه راست منحرف بكند چه در فكرش، چه در                  

آيـد دخالـت     در تكوينيات اگر سبب انحراف شما در عقيده شود مـى          . عقيده و عملش  
  .كند هيچ مانعى ندارد مى

  .شود تابع شيطان و تابع رحمن از اعمال و عقايد و افكارشان استفاده مى
افكار و اعمال شيطانى داشته     . ى باطل داشته باشد    ت كه عقيده  تابع شيطان كسى اس   

كـارى كـه از نظـر وجـدانى صـحيح           . دهد كارى كه برايش حرام است انجام مى      . باشد
لذا از افكار،   (شود   ولى خدا هم از اعمال و عقايدش مشخصّ مى        . دهد نيست انجام مى  

مخلَـصين چـون   ) خيص دهـيم توانيم ولى خدا را از ولى شيطان تـش       اعمال و عقايد مى   
مخلَـص اصـلاً اسـمش      . اند، شيطان به آنها كارى نـدارد       يكپارچه خود را به خدا سپرده     

خودش را دسـت بـسته     . رويش است يعنى كسى كه پاك شده هيچ چيز جز خدا ندارد           
  .تواند وارد شود شيطان از كجا مى. به خدا سپرده است

اسـت، اعمـالش بـراى خـدا        يك كسى كه خالص خالص شده و محبتش به خـدا            
شيطان راهى ندارد كه بـر او وارد        . عقايدش صحيح است  . افكارش خدائى است  . است

  .شود لذا آنها استثناء هستند
صـلى  (» پيغمبر اكرم «و اما در مورد ديگر كه سؤال شده روايات متعددى داريم كه             

نّ الـشيطان لايتمثّـل فـى       من رآنى فى منامه فقد رآنى لا      «: فرمود) اللّه عليه و آله و سلمّ     
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كسى كه مرا در خواب ببيند مرا ديده پـس          1»صورتى ولا فى صورت واحد من اوصيائى      
آيد و حتّى به صورت هيچ يـك از اوصـياء مـن هـم در                 شيطان به صورت من در نمى     

  .آيد نمى
ولى اينجا يك مسأله هست شما در خواب يك سيدى كه داراى شال سياهى است               

شـيطان هـم همـان جـا خـودش را           . زند  شما يك حرف انحرافى مى     ديديد كه آمده به   
شـما از خـواب   . است) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ     (» پيغمبر«اين  : گويد رساند و مى   مى

امـروز ولـو اول    :مثلاً گفته. ام را در خواب ديده» پيغمبر«: گوئيد كه شويد و مى بيدار مى 
گفتـه باشـد    » پيغمبر«اگر واقعا   . ا نخوان اذان صبح از خواب بيدار شدى نماز صبحت ر        

در خـواب   : گويـد  اسـت؟ مـى   » پيغمبـر «گوئى اين    از كجا مى  : گويم والاّ مى . پس چشم 
. يكى الهام و يكى وسوسه    : در خواب فهميدن دو راه دارد     . است» پيغمبر«فهميدم كه او    

            لات باشـد  خوابهاى شيطانى خيلى زياد است شايد بيشتر خوابها شيطانى باشد يا تخـي .
را ) عليـه الـسلام   (» امـام زمـان   «خواهيـد    مثلاً الآن شما مى   . خيالت برايت ساخته باشد   

كنـد همـان را در       درسـت مـى   » امام زمـان  «اى براى    زيارت كنيد طبعا خيالت يك قيافه     
است؟ نه، چون قبلاً    » امام زمان «اى   اى كه الآن تو منظور كرده      اين قيافه . آورد خواب مى 
كنـى   را يك جور تصور مـى     ) عليه السلام (» امام زمان «ى   اى تو قيافه   ا نديده كه ايشان ر  

عليـه  (قال ابـوجعفر محمـد بـن علـى البـاقر            «شخص ديگر يك جور ديگر، اينها نيست        
ايـن  2»كلّما ميزتموه باوهامكم فى ادقّ معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود اليكم          ): السلام

ى شـيطان    اى است كـه از ناحيـه       اين وسوسه .  است اين تصور شما  . مخلوق شما است  
يـا هـر    » پيغمبر«پس اگر در زمان     . افتد كه الهام شده باشد     خيلى هم كم اتّفاق مى    . شده

را » امـام زمـان   «باشيد و ايشان را ديـده باشـيد يـا خـود             ) عليهم السلام (» ائمه«يك از   
اگر اينها را در خواب ديديد      انشاءاللّه اگر جزء اصحاب خاصش باشيد و هر روز ببينيد           

                                                 
 كه دوازده روايت در بحار در مجلّدات        57 روايت   211ى    صفحه 58بحارالانوار جلد    ـ1

 .مختلف به اين مضمون نقل شده است

  .23 روايت 291ى   صفحه69بحارالانوار جلد  ـ2
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اگر مثلاً سـلمان    . اش اعتبار ندارد   آيد اما بقيه   ديگر شيطان به صورت واقعى آنها در نمى       
ديد فرقى بـا بيـدارى       را مى ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ      (» پيغمبر«در خواب، حضرت    

ن طـور اسـت     ى هر يك از ائمه هم همي       درباره. چون خود ايشان را ديده بود     . كرد نمى
شود اگر هـم بـشود بـاز اگـر در سيادتـشان              اند شامل سادات معمولى نمى     بعضى گفته 

حرفى نباشد و يقينى باشد خيلى حرف دارد حال احتياطش اين است كه آنچه ديده بـا                 
والاّ خـواب ببينيـد كـه       . دهنـد  دستوراتى است كه در خواب مـى       اسلام تطبيق كند مهم   

) ارواحنـا فـداه   (» امـام زمـان   «ايـد انـشاءاللّه پهلـوى        مدتى پهلوى يك سـيدى نشـسته      
يـك حرامـى را حـلال       . اى ندارد اما اگر يك دستورى داد       اين خوابها مسأله  . ايد نشسته
  . اينجا ما حرف داريم و بايد به مطالب فوق توجه كنيد. يا حلالى را حرام كرد. كرد
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  :سؤال هيجدهم
هف آنجا كه حكمت سوراخ كردن ى ك چرا در سوره

ى  گويد صيغه كشتى را حضرت خضر به حضرت موسى مى

NŠ‘: گويد آورد و مى متكلّم وحده مى u‘ r' sù)) ÷β r& $pκ z:‹ Ïã r&((و ١
ى  آورد به صيغه ى آن جوان را كه كشته مى وقتى مسأله

tΡ$))!: گويد الغير آورده و مى متكلّم مع ÷Š u‘ r' sù))ى  و وقتى مسأله٢
دهد و  گويد موضوع را نسبت به خدا مى را مىديوار 

#Š: گويد مى u‘ r' sù)) y7 •/ u‘((اين طورى گفته است؟ و چرا ٣
حضرت موسى نتوانست به آنچه كه حضرت خضر با ايشان 

ى  شرط بسته بود پايبند باشد؟ آيا نتوانسته بود مرحله
  كامل بگذراند؟ استقامت را

  
  :پاسخ ما

ز پيغمبرهاى بسيار محترم بوده و هنوز هم ايشان         از اولياء خدا و ا    » خضر«حضرت  
  انـد خـدمتگزارى بـه       و بهترين افتخارى را كه در اين مدت عمـر كـسب كـرده             . هستند

                                                 
 .79ى  ى كهف آيه  سورهـ1

 .81ى  ى كهف آيه  سورهـ2

  .82ى  ى كهف آيه سوره ـ3
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عليـه  (» امـام صـادق   «چه افتخارى؟ افتخارى است كه      . است) عليه السلام (» امام زمان «
كـردم در   گر من دركش مىا: فرمود مى) عليه السلام(» امام صادق«. كرد آرزو مى ) السلام

خـدمتگزار بـه تمـام معنـاى        » خـضر «حضرت  1.تمام عمر و زندگيم خدمتگزارش بودم     
ى  در قـضيه  . است و در محضر آن حضرت هست      ) ارواحنا فداه (» ولى عصر «حضرت  

خجالـت  «: را ديد كه بـه او فرمـود       » خضر«اسمائيل هرقلى هم دارد كه او هم حضرت         
گوئى كـه مـن دسـت بـر           به تو فرموده برگرد باز هم مى       كشى امام زمانت دو دفعه     نمى
  2.»روم دارم نمى نمى

هر كارى كـه    . خيلى بزرگوار است  . خيلى محترم است  . خيلى عظمت دارد  » خضر«
چون خيلى ادب داشت يـك كـارى را   . در اين حرفى نيست. كرد از جانب خدا بود     مى

  .داد بت نمىناصحيح بود به خدا نس» موسى«كه به ظاهر از نظر حضرت 
كند اين ديگر از نظر ظـاهر هـيچ خـوبى نـدارد              وقتى كه دارد كشتى را سوراخ مى      

خـوب   چون كشتى كه سوراخ شود و يا كسى غرق بشود هيچ كدام به صـورت ظـاهر                
من قصد : گويد دهد مى اين كار را به خودش نسبت مى» فَـاَردت «: گويد نيست اينجا مى 

  .ام دهعيب را من بوجود آور. ام كرده
يكى اينكه آن پـسر را بكـشد ايـن از           . ى كشتن آن پسر، چون دوتا جنبه دارد        قضيه

دهد كه او صـالح اسـت ايـن          نظر ظاهرى بد است ولى بعد خدا يك پسرى به آنها مى           
كار بدش مـال مـن،      . يعنى من و خدا   » فَاَردنا«: گويد خوب است پس دو جنبه دارد مى      

كند  ا كار يكى شده از اين جهت ادب را رعايت مى          چون اين دوت  . كار خوبش مال خدا   
ى كارها مال خدا است چون اين دوتـا كـار يكـى              والاّ همه . ما اراده كرديم  : گويد و مى 

  .دهد كند و به خود و خدا نسبت مى شده از اين جهت ادب را رعايت مى
                                                 

» لا ولو ادركتـه لخدمتـه ايـام حيـاتى    : هل ولد القائم؟ قال: سئل ابوعبداللّه عليه السلام    «ـ1
 .22 روايت 148ى   صفحه51بحارالانوار جلد 

بحـارالانوار  » فقال الشيخ يا اسماعيل ما تستحيى يقول لك الامام مرّتين ارجع و تخالفـه    «ـ2
  .51  روايت61ى   صفحه52جلد 
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و در آنجا يعنى ديوار درست كردن كه صددرصد خوب است بـالاخره ديـوارى را                
فَـاَراد  «: گويـد  ت كردن و گنجى را حفظ كردن هر چه باشد كار خوبى اسـت مـى               درس
كباينها در اثر ادب است و خيلـى ايـن كـلام           . يعنى من نكردم خداى تو اراده كرده      » ر

  .فصاحت و بلاغت دارد در اينجا قرآن معجزه كرده است اين از اعجاز قرآن است
» موسـى «اولاً اينكـه حـضرت      » ىموس«و حضرت   » خضر«اما در موضوع حضرت     

صاحب شريعت بوده صـاحب     » موسى«حضرت  . نتوانست استقامت و صبر كند، نبوده     
شريعت يعنى كسى كه قوانين دين مربوط به او بوده است تخصصش در قـوانين ديـن                 

در علوم باطنى و معنـوى بـوده و بـا هـم زيـاد هـم                » خضر«و تخصص حضرت    . بوده
كنـيم كـه حـضرت       ه به همين زودى كه ما از قـرآن اسـتفاده مـى            اند نه اينك   معاشر بوده 

راه افتاد اول كشتى را سوراخ كرد بعد آدم كشت و بعـد             » خضر«تا با حضرت    » موسى«
  .هم ديوار درست كرد و اينها در ظرف يك نصف روز انجام شد

پـا روى   » خـضر «نه، شايد ماهها با هم بودند اين دو سه قـضيه را چـون حـضرت                 
بود گذاشت يعنى ابطال قوانين شريعت بود مثلاً        » موسى«ى كه در دست حضرت      قوانين

باشـد خـوب بايـد       آدمكشى از احكامى است كه مربوط به شريعت است و حـرام مـى             
شود يـا كـشتى      اعتراض كند چون او صاحب شريعت است و از اينجا به او مربوط مى             

 آن هم از احكام شريعت      باشد سوراخ كردن تصرّف در مال غير بدون اذن صاحبش مى         
اذن نبايـد    اجـازه و بـى     است يا ديوار مردم را بنّائى كردن ولو كار خوبى است ولى بـى             

هم در همين مقدار راهى كـه بـا         » موسى«باشد اينها مربوط به شريعت بوده و حضرت         
بيشتر از اين هم مأموريت نداشت كه با حـضرت          . مطالب دستش آمد  » خضر«حضرت  

زنـدگى كنـد و     » خـضر «با حضرت   » موسى«آخر كه بنا نبود حضرت      تا  . باشد» خضر«
  .باشد

# :را ديد و گفت» خضر«دو سه قلم از كارهاى حضرت  x‹≈ yδ)) ä−# t Ïù © Í_ øŠ t/ y7 ÏΖ ÷ t/ uρ 4((١  
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خداحافظ و از همديگر جدا شدند و او به كار خودش پرداخت و ايـشان هـم بـه           
  .كار خودش پرداخت

نبوده اين را هم عرض كنم كـه مـا آنچـه            » موسى«حضرت  استقامتى از    بنابراين بى 
ى محبت و مظهـر محبـت        در مرحله » موسى«گفتيم در پاسخ سؤالات قبل كه حضرت        

ايم نه اينكه در آيات قرآن ايـن         به خدا بوده است از آيات قرآن استفاده و استنباط كرده          
ى انبياء  نه، همه. ى محبت بوده در مرحله» موسى«مطلب صريحا آمده باشد كه حضرت 

) عليهم السلام(» ى اطهار ائمه«اين را بدانيد آنها مثل . اند ى مراحل كمالات را داشته همه
ايـن  . انـد  بـوده » رضا«ى آنها    همه. اند بوده» كاظم«ى آنها    همه. اند بوده» صادق«شان   همه

د كه يكى از وضعى واقع شدن منتهى در يك زمان و يك. اند ى آنها داشته صفات را همه
شـايد بـالاتر از حـضرت       » ابـراهيم «والاّ حـضرت    . اين صفات از آنها بيشتر ظاهر شده      

علـيهم  (» انبيـاء «ى   از همـه  » ابـراهيم «بوده يعنى بعيد نيست كه مقام حـضرت         » موسى«
  .بالاتر بوده است) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ(» پيغمبر اكرم«غير از ) السلام
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  :سؤال نوزدهم
آيا جناّت عدن مقام بالاترى اسـت يـا فـردوس؟ چـون             

اسـت  ) صلى اللهّ عليه و آله و سـلّم       (» پيامبر اكرم «روايتى از   
كنيد مخصوصا تقاضاى    هرگاه از خدا تقاضاى بهشت مى     : كه

ى الهـى اسـت      در حالى كه جناّت عدن وعـده      1فردوس كنيد 
  . ى نفس كرده باشند براى كسانى كه تزكيه

  
  :پاسخ ما

آن طورى كه از آيات قرآن و روايات . يازده مرتبه در قرآن آمده» جنّات عدن«
» خاندان عصمت«  و آن مخصوص3.جنّات عدن در وسط بهشتها است2شود استفاده مى

: در خصوص سادات دارد كه4و افرادى است كه به آنها وابسته هستند) عليهم السلام(
§Ν èO)) $uΖ øO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3 ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# $ uΖ øŠ x sÜ ô¹ $# ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t7 Ïã ( óΟ ßγ ÷Ψ Ïϑ sù ÒΟ Ï9$sß ⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Ïj9 Ν åκ ÷] ÏΒ uρ 

Ó‰ ÅÁ tFø) •Β öΝ åκ ÷] ÏΒ uρ 7, Î/$y™ ÏN≡ u ö y‚ ø9 $$ Î/ ((5 ى زهرا فاطمه«يعنى فرزندان «)به ) سلام اللّه عليها
ى  ائمه«رو، يك عده هم  شوند يك عده معصيتكارها، يك عده ميانه سه دسته تقسيم مى

                                                 
 .23 باب 89ى   صفحه8بحارالانوار جلد  ـ1

 و  75 روايـت    147ى    صـفحه  8 و جلـد     92 روايت   205ى    صفحه 7لانوار جلد   بحارا ـ2
 .170ى  صفحه

 .72ى  ى توبه آيه سوره ـ3

 .23ى  ى رعد آيه  سورهـ4

  .32ى  ى فاطر آيه سوره ـ5
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≈àM :فرمايد كه بعد مى1اند)عليهم السلام( »اطهار ¨Ζ y_)) 5β ô‰ tã (($pκ tΞθè=äz ô‰ tƒجنّات عدن ٢
صلى اللهّ عليه و (» اولاد پيغمبر«و » پيامبر«چندتا باغ در بهشت هست كه مخصوص 

مثل . است و بعضى از شيعيان آنها، آنهائى كه خيلى مراحلشان بالا است) آله و سلمّ
آورند و در جناّت عدن جاى  است آنها را هم مى» مناّ اهل البيت«مان كه حضرت سل

اند طلب بهشت  دهند ولى فردوس همان خود بهشت است همان طورى كه گفته مى
و » پيغمبر«و اولاد » ى اطهار ائمه«اند بكنيد و لذا آن مال  بكنيد طلب فردوس هم گفته

  . شيعيان خاص است و اين مال عموم مردم است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .1 روايت 213ى   صفحه23 بحارالانوار جلد ـ1

  .33ى  ى فاطر آيه سوره ـ2
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  :سؤال بيستم
“ى يـس     اى از سـوره    تفسير آيـه   Ï% ©! $#)) Ÿ≅ yè y_ / ä3 s9 z⎯ ÏiΒ 

Ì yf ¤±9 $# Î |Ø ÷z F{ $# # Y‘$ tΡ !# sŒ Î* sù Ο çFΡ r& çµ ÷Ζ ÏiΒ tβρ ß‰ Ï%θ è?((١            
  را بفرمائيد؟

  
  :پاسخ ما

  .توانيم بگوئيم  نمىاين آيه يك معناى ظاهرى دارد كه در اينجا بيشتر از همين را
ى شـريفه بـه آن اشـاره         هاى الهى بيشترى هست كه آيـه       در بعضى از درختها نشانه    

دارد مثل پوست پرتقال و خود درخت پرتقال و نارنج و برگهاى اينهـا بـا اينكـه سـبز                    
سوزد بعضى از اينها هست كه  است آتش خيلى زيادى دارد يعنى مثل چوب خشك مى    

⎯zت  در عين سبزى آتشزا اس     ÏiΒ)) Ì yf ¤±9 $# Î |Ø ÷z F{ $# ((# Y‘$ tΡ    الهى است و از      و اين از آيات
توانيد در كتب علوم طبيعـى       چيزهائى است كه در طبيعت خيلى اهميت دارد و شما مى          

اين اشاره را كه عرض كردم تعقيب كنيد و متوجه شويد كه ذات مقدس خداى تعـالى                 
  .  فرموده استى خود اشاره به اين مسأله به عنوان نشانه

  
  
  

                                                 
  .80ى  ى يس آيه  سورهـ1
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  :سؤال بيست و يكم
فرق بين افراد تزكيه نفس شده و افراد تزكيه نفس نشده           

شـوند؟   بعد از مرگ چيست؟ و آنها به چند دسته تقسيم مـى           
  . لطفا شرح دهيد

  
  :پاسخ ما

شـوند يـك عـده كـه اوليـاء خداينـد             انسانها بعد از مرگ به سه دسته تقـسيم مـى          
اند يا بـه طريقـى       ى نفس كرده   شوند كه يا تزكيه    شامل افرادى مى  روحشان آزاد است و     

اند و هيچ گونه وابـستگى بـه دنيـا ندارنـد و آيـات و روايـات                   مثل شهادت تزكيه شده   
و در نـزد پروردگارشـان      1صحيح در اين مورد اشاره دارد كه آنها روحـشان آزاد اسـت            

ω: فرمايـد  خورند مثل شهداء كه خداى تعـالى مـى         روزى مى  uρ)) ¨⎦ t⎤ |¡ øt rB t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è= ÏF è% ’ Îû 

È≅‹ Î6 y™ «! $# $ O?≡ uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ í™ !$ uŠ ôm r& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ t((βθ è% y— ö ãƒ2  
انـد انجـام     ى مذهبى كه در اين دنيـا داشـته         يك عده هم كه هيچ كدام از سه وظيفه        

 ـ . اند ى نفس كرده   نه تزكيه . اند يعنى نه اعتقاداتشان صحيح بوده      نداده ه اعمالـشان در    و ن
  .احكام مطابق دستور خدا بوده است و اينها بعد از مرگ معذبّند

                                                 
 .87 روايت 249ى   و صفحه12 روايت 218ى   صفحه6 جلد  بحارالانوارـ1

 .169ى  ى آل عمران آيه سوره ـ2
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اند ولى در جهت ديگر يعنـى در اعمـال           و يك عده هم كه اعتقادات درستى داشته       
اند تا روز قيامت مثل اينكه در خواب يا در بيهوشـى باشـند هـستند و در               كوتاهى كرده 

  .هايشان را جبران كنند ماندگى شود كه عقب ه مىروز قيامت در آنجا مهلتى به آنها داد
هيچ گيـرى در  . اند خودشان را از رذائل پاك كرده. اند ى نفس كرده   افرادى كه تزكيه  
روحشان آزاد است ولى بعضى از صفات رزيلـه هـست كـه روح              . بعد از مرگ ندارند   
  .دارد انسان را نگه مى

اش و دنيايش را   اگر خيلى زن و بچهاز باب نمونه محبت به زن و بچه و دنيا، روح
حتّى در بعضى از كتابهـاى خارجيهـا مثـل كتـاب            . دوست داشته باشد پايش گير است     

  :گويد مى» عالم پس از مرگ لئون دنى«
ايـستد روحـش     ميرد اگر محبت به دنيا داشـته باشـد همانجـا مـى             وقتى انسان مى  «

  .»حركتى ندارد
كنيد همـين طـورى كـه         از مرگ هيچ فرقى نمى     شما الآن با بعد   . اين حقيقتى است  

آقا از اينجا برو بيرون و ديگر به اينجا         : اگر به شما بگويند   . الآن هستيد آنجا هم همانيد    
اگر به آن علاقه داشته باشيد و زن و بچه و لباس و همه چيزتان اينجا اسـت،                  . بر نگرد 

  .بايد بروىبله : گويند مى! اينها را بگذارم بروم چطور؟: گوئيد مى
انسان . رويد گيرند ولى نمى   ميريد و بدن را از شما مى       نهايت مى . روم نمى: گوئيد مى
گيرنـد و همـه چيـزش را از او           كند حتّى بدنش را و حتّى لباسـش را از او مـى             گير مى 

  .گيرند اصلاً مجبور است بگذارد برود و اگر رفت روحش آزاد است مى
ايستد اصلاً طبيعـى     ت بگذارد خودش هم پايش مى     و اگر آزاد نبود وقتى مجبور اس      

است همين در دنيايش هم الآن ما همين طور هستيم حالا اگر يك كسى بـه زنـدگى و                   
اى نداشته باشد، يك خورده هم از اينها ناراحـت باشـد و              زن و بچه و هيچ چيز علاقه      

تـا  . انـد  تهكنند بارى هم روى دوشش گذاش ـ      احساس كرده باشد كه اينها اذيتش هم مى       
به چقدر راحت شدم برويم راحت       به: گويد مى. بفرمائيد برويم : گويند آيد مى  ماشين مى 

شـما بعـد از مـرگ را        . باشيم، يك مدتى را استراحت كنيم شايد خستگيمان رفع شـود          
بعد از مرگ انسان اگر . رويد گذاريد مى مبهم ندانيد همين شما هستيد فقط بدنتان را مى
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ى نفس نكرده باشد، پاك نباشد، يا بايد در قبر كنار بـدنش              ه باشد، تزكيه  دلبستگى داشت 
بماند و با چشم خودش ببيند اين بدن باد كرده و متعفّن شده كه اين يك عذاب مهمى                  

رود بـه جاهـائى كـه محبـت          كنَد مى  دل مى . است براى انسان و اگر نه، محبت نداشت       
  .در بهشت) عليهم السلام(» متخاندان عص«دارد، با ملائكه، با ارواح 

ى نفس كرده و ولى خدا است و پاك است با آن كـسى               آنجاها فرق كسى كه تزكيه    
شود و همين هم بس است چيزى بيشتر از ايـن هـم              ى نفس نكرده روشن مى     كه تزكيه 

بعد از مرگ البته سه چيز مهم اسـت يكـى عقايـد اسـت، عقايـدش بايـد                   . لازم نيست 
يكى هـم اعمـالش خـوب بايـد         . م صفات رذيله نبايد داشته باشد     يكى ه . درست باشد 

اين فـضاى  . رود هر جا بخواهد مى. اگر اين سه مورد درست بود روح آزاد است   . باشد
ى  شود يعنى شما از اينجا تـا كـره         مى حتّى بعد ملكوتى دو برابر    . باز در اختيار او است    

ى ماه براى چه؟ امـا       ؟ حالا بروم كره   اى دارد  ماه كه برويد ممكن است بگوئيد چه فائده       
آنقـدر  . بينـد  ى ماه انسان آنقدر ملائكه مى      اينها يك بعد ملكوتى دارد كه از اينجا تا كره         

بيند كـه خـودش كلّـى تماشـا      آنقدر به اصطلاح، بهشتهاى برزخى را مى     . بيند ارواح مى 
عقايدش درست بـود ولـى      اما اگر   . ايد اش را در اين مدت عمرتان نديده       يك دانه . دارد

الحساب  ى نفسش درست نبود به او مثل اينكه يك آمپول بيهوشى على            اعمالش و تزكيه  
كنـد   يك دفعه چشمش را بـاز مـى       . فهمد زنند كه مانند آدم بيهوش هيچ چيزى نمى        مى
اما اگر كه عقايدش هم خراب بـود ولـو          . رسند بيند قيامت شده آنجا به حسابش مى       مى

تا حدى كرده باشد در عين حال چـون عقايـد، خيلـى مهـم اسـت او را                   ى نفس    تزكيه
انـد مـال     كنند يعنى به اصطلاح در قبر همان چيزهائى كه از عذاب قبر گفته             عذابش مى 

حفـرة مـن حفـرات      «شود   آيند و قبر مى    براى كفّار است كه با گرز آتشين مى       . آنها است 
  .عقايد خيلى مهم است1»النيران

  :رود از سه حالت خارج نيست وقتى كه از اين دنيا مىبه هر حال روح 
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اولياء خدا هستند كه در همين فضا ارتباطات معنوى و روحى با سـاير              :ى اول  دسته
  . ارواح دارند و تا روز قيامت آزاد هستند

ى نفسشان كامل    كسانى كه اعتقاداتشان خوب است ولى اعمال و تزكيه        :ى دوم  دسته
ثريت اينها به نحوى بيهوش و يا خواب تا روز قيامت هـستند و              نيست بيشتر و بلكه اك    

  . شوند روز قيامت مشمول شفاعت مى
معاندين و دشـمنان و معـصيتكارها و كـسانى هـستند كـه خيلـى بـد            :ى سوم  دسته

  .اند اند اينها هم در همان قبر تا روز قيامت معذّب كرده
ند البته ارواح اولياء خدا حـق       ى ارواح در همين عالم تا روز قيامت هست          همه ضمناً

دارند كه به كرات بالا و قسمتهاى ديگر جهان هستى راه بروند و قدم بزنند و رفـت و                   
  . ى زمين است آمد كنند ولى مقرّشان در همين كره
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  :سؤال بيست و دوم
اى است و بـراى رسـيدن        اليقين چه مرحله   ى حقّ  مرحله

سـر بگـذاريم و      راحلـى را بايـد پـشت      به اين مرحلـه چـه م      
خواهـد بـه ايـن مرحلـه برسـد           ويژگيهاى شخصى كـه مـى     

  چيست؟
  

  :پاسخ ما
: شـود  مهمترين صفت خوب انسان يقين است ولى يقين بر سـه قـسم تقـسيم مـى                

  .اليقين اليقين، حقّ اليقين، عين علم
ى بـالاتر    رحلـه اليقين م  عين. اليقين يعنى علم و اطّلاع يقينى و اجمالى به چيزى          علم

ى لمس كـردن   اليقين مرحله و حقّ. بيند است يعنى در عين آنكه يقين دارد آن را هم مى       
  .آن چيز است

. اليقـين را بايـد داشـته باشـد         اى وارد شود علـم     خواهد به برنامه   انسان وقتى كه مى   
بـه  اليقين داشته باشد شما اگر يقين نداشـته باشـيد بوجـود خـدا و                 همان اول بايد علم   

اگر يك مقدارى   . ى نفس شويد   توانيد وارد كمالات و مراحل تزكيه      نمى. حقّانيت دينتان 
يعنى مثل كسى كه بـا چـشم داريـد          . شود اليقين برايتان حاصل مى    جلو رفتيد، بعد عين   

و باز هم اگر يك مقدار جلوتر رفتيد كه غالبا بعد از مرگ اين حالت . بينيد حقايق را مى
  .ايد اليقين رسيده ى حقّ گويند به مرحله شود مى حاصل مى
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سـوزاندن  . زنيم اليقين برايتان مى   اليقين و حقّ   اليقين و عين   حالا يك مثالى براى علم    
بعد كه رسيديد به آتش يك چيزى       . شود علم اليقين   ايد مى  آتش را يقين داريد اما نديده     
تـى كـه دسـتتان را در آتـش          و وق . اليقين شود عين  سوزد مى  را كه در آتش بياندازيد مى     

شـود و    اليقين مى  كرديد و دستتان را سوزاند و حرارت آن را حس كرديد آن وقت حقّ             
  . اليقين را طى كند اليقين و عين خواهد به اين مرحله برسد بايد مراحل علم كسى كه مى
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  :سؤال بيست و سوم
م را دريافـت    چرا بعضيها ديـر فهمنـد و زود جـان كـلا           

  سنج نيستند؟ كنند و به اصطلاح نكته نمى
  

  :پاسخ ما
كننـد و    كنند بدون ترديد بعضى زود مطالـب را درك مـى           استعدادها با هم فرق مى    

يعنى . پنجاه درصد از آن مربوط به ساختمان بدن انسان است         . كنند بعضى دير درك مى   
بوط به پدر و مادر اسـت كـه         مربوط به سلولها و شيارهاى مغزى است و يك مقدار مر          

اند، يك مقدار هم مربوط به خود انسان است كه           بهداشت و مسائل دينى را عمل نكرده      
مثل چاه آب كه هر چه      . شود هر چه بيشتر از استعدادتان استفاده كنيد، بهتر و قويتر مى          

آب كند و بيشتر     بيشتر انسان از آن آب بكشد مجارى آب و سوراخهاى چاه، راه باز مى             
شود و آب كمتـرى از چـاه         مجارى آب بسته مى    دهد و برعكس اگر كم آب بكشند       مى

  .آيد بيرون مى
تـان   خواهيد حافظه  اگر مى : گويد حافظه هم همين طور است يكى از دانشمندان مى        

شما مقيـد   ) شوند حافظه غير از استعداد است و هر دو از همين راه زياد مى            (زياد شود   
اگر موقع خواب مجموع هر چه را كـه انجـام           .  چيزى حفظ كنيد   باشيد كه هر روز يك    

كنيـد ايـن دسـتور را اسـلام هـم داده و              شده از حافظه بگذرانيد حافظه را تقويت مـى        
. تر كرده كه گفته كارها را محاسبه كنيد        البته اسلام كار را پر فايده     . فرموده محاسبه كنيد  

ايـد شـكر    ر كنيد و اگر كار خوبى كرده در ضمن گذراندن از حافظه براى كار بد استغفا        
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مثلاً هر  . كند هر چه را حفظ كنيد همين طور است         اين عمل حافظه را تقويت مى     . كنيد
شود كه در مدت چند سال قرآن         آيه مى  365ى قرآن را حفظ كنيد در سال         روز يك آيه  
در مثلاً سه دفعه پـشت سـر هـم بخوانيـد            . شويد كه خيلى هم آسان است      را حفظ مى  

اش  ماند اگر چه فردا يادتان برود اما هر وقت كمى از آن را برايتان بخوانند بقيه ذهن مى
  .آيد يادتان مى

. شان كم اسـت     كسانى كه استعدادشان خوب است حافظه      غالباً(اما تقويت استعداد    
شود تقويـت    استعداد را مى  . شان خوب است استعدادشان كم است      و كسانى كه حافظه   

 اين صورت كه كارهاى علمى بكنيد كارهاى فكرى بكنيد مثلاً جـدول ضـرب               به. كرد
دوباره آن را   . و اگر خسته شديد استراحت كنيد     . يا در آيات قرآن تفكّر كنيد     . حل كنيد 

ولى اگـر چيـزى را ديديـد نفهميديـد كنـار            . شويد داراى استعداد قوى مى   . ادامه دهيد 
  .شود كم استعدادتان كم مى ى بعدى هم همين طور كم گذاشتيد و مسأله

اينكه افرادى با دانشمندان برخورد دارند استعدادشـان زيـادتر اسـت چـون انـسان                
معاشـرت   خواهد خود را برسـاند و بـرعكس اگـر          كشد و به آنها مى     خودش را بالا مى   

كند چون انسان خـودش را       انسان با افراد كم علم و جاهل بود استعداد انسان را كم مى            
درختان دشت  1)در روايت هم به اين معنا اشاره شده است        (كشد   ها پائين مى  به طرف آن  

خواهنـد   غالبا كوتاهند ولى درختانى كه بين كوهها هـستند هميـشه بلندنـد چـون مـى                
شـود و    خودشان را به سر كوه برسانند اگر انسان با دانشمندان نشست، علمش زياد مى             

كم تحـت    مردمان احمق معاشرت داشته باشد، كم     ها و    فكر مثلاً ديوانه   اگر با افراد كوتاه   
گويد قبول   همچنين است معلمّ اطفال چون انسان هر چه به آنها مى          2.گيرد تأثير قرار مى  

شـود لـذا     كند و انسان تحت تـأثير واقـع مـى          كنند و در بين آنها گاهى بازى هم مى         مى
 بـا حيوانـات، چوپـان       يـا مـثلاً   . توانيد اين طور جاها را جبران كنيـد        روايت دارد تا مى   

                                                 
 .18 روايت 226ى   و صفحه3 روايت 207ى   صفحه1 بحارالانوار جلد ـ1

ى   و صـفحه   29 روايت   196ى    صفحه  و 9 روايت   192ى    صفحه 71بحارالانوار جلد    ـ2
   روايت197
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لـذا پيغمبرانـى كـه چوپـان        . شـود  معاشرت دارد اگر جبران نكرد فكرش مثل آنها مـى         
در مورد سگ، چـون سـگ       . اند واقعا معجزه است    اند و آن عظمت فكرى را داشته       بوده

كـم انـسان     گيرد و كم   شود انسان با او انس مى      اى است وارد زندگى مى     حيوان با عاطفه  
رساند لذا اسلام او را نجس قرار داده كه كمتر با او             كشد و به او مى      مى خودش را پائين  

لـذا نجـس نيـستند حتّـى        . ى حيوانات چون معاشـرتى نيـستند       معاشرت كنند ولى بقيه   
كنند تمام زندگيشان را به سگان ببخشند        كنند وصيت مى   بعضى كه با سگ معاشرت مى     

كند و رشدى به فكر و عقل و هـوش          پس انسان بايد با دانشمندان نشست و برخاست         
  . خود بدهد و از اين راه استعدادش را زياد كند
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  :سؤال بيست و چهارم
علّت اصلى ترس چيست؟ و چگونه بايد با ترس مبارزه          
  نمود بخصوص ترس از مرگ و تاريكى و جن و امثال اينها؟

  
  :پاسخ ما

و يك نـوع ديگـر كـه        . اساسش وهم است  ترس وهمى كه    : ترس بر دو قسم است    
نوع اول كه توهمى است مـسلّما       . كند ترسد ولى در واقع دفع خطر مى       انسان ظاهرا مى  

مـثلاً شـما    . غلط است براى يك انسان پر ارزش صحيح نيست كـه از تـاريكى بترسـد               
ايد داخل اتاق هم چيزى نبوده حالا كه شب شده درب را  عصر، درب اتاق را قفل كرده

چيزى در اتاق اضافه شده؟ نه، درب آن قفل بـوده           . بينى كه تاريك است    كنى مى  باز مى 
  بلكه يك چيزى هم كم شده، چه چيزى كم شده؟

از كم شدن كـه نبايـد       . عصر، روشنائى آفتاب در اتاق بوده و حالا نيست        . روشنائى
 مربوط بـه    و. جا است  اين وهم است، اين بى    . ترسد ولى در عين حال انسان مى     . ترسيد

كند اگر قبل از اينكه شير بـه او برسـد خـودش از               شير به كسى حمله مى    . ضعف است 
ى دار قبـل     كسى را اگر ببرند پاى چوبه     . ترس بيفتد و بميرد از ضعف است و بد است         

  .از اينكه او را به دار بزنند بميرد اين ترس ناشى از ضعف است
همين كه انسان براى اينكه از مرگ . دمثلاً شير حمله كر  . نوع ديگر، دفع خطر است    

خود را برهاند از او فرار كند يا به فكر دفع او بيفتد درسـت اسـت و تـرس نيـست و                       
در مواردى كـه اعتقـادات و فكـر و جـان انـسان را               . بالاخره انسان بايد دفع خطر كند     



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         70  

فـع خطـر    د) عليهم الـسلام  (» ى اطهار  ائمه«كند انسان بايد آن طور كه        چيزى تهديد مى  
اند و گاه تقيه به همين خاطر بوده همين كار را بكنـد و ايـن ناشـى از ضـعف                      كرده مى

  .نيست
اگر وهمـى باشـد مثـل اينكـه از          . به طور كلّى براى رفع ترس بايد به طرفش رفت         

ى پزشـكى باشـيد و       ترسيد چند روز اگر كنار غسال باشيد يا در دانـشكده           مرده كه مى  
  .ريزد رستان مىمرده را تشريح كنيد، ت

ى خوب كه به ما كار ندارنـد و          اجنّه: جن هم همين طور، چون جن دو قسم است        
كننـد ولـى    كنند و بخشى هم شياطين هستند كه اذيت مى     گاهى جدا به ما كمك هم مى      

دهـيم، از اينهـا كـه بايـد          اغلب ما با آنها دوست هستيم چون دستوراتشان را انجام مـى           
  .ترسيم از آنها كه نبايد ترسيد مىترسيم ولى  ترسيد نمى

ترس ناشى از ضعف و يكى از امراض بد است كه خيلى جاها انسان را بـه خيلـى                  
كنُْـتمُ   فَـلا تَخـافُوهم و خـافُونِ انْ       «: كشاند كه در قـرآن، خـدا فرمـوده         از كارهاى بد مى   

چيزهـائى  ى نفس يكى از كارهـايش رفـع تـرس از وهميـات و                مراحل تزكيه 1»مؤْمنينَ
بـراى  . ترسـد  رساند كه از هيچ چيز جـز از خـدا نمـى            و انسان بجائى مى   . خيالى است 

انـد در تـاريكى سـنگ پرتـاب          ى ترس بايد بيشتر به طرفش رفت و اينكه گفته          معالجه
ها و اماكن مختلف وجود      چون تاريكيهاى مطلقى در كوچه    . نكنيد يا آب جوش نريزيد    

 و بخصوص در شهرها ديگر اين طور تاريكيهـائى          داشت به خلاف الآن كه برق هست      
لـذا در آن    . شـود  اى برق برود نور جاهاى ديگر مـنعكس مـى          نيست حتّى اگر در محلّه    

جـن در   . اند سنگ پرت نكنيد يا آب جوش نريزيد تا جـن اذيـت نـشود               تاريكيها گفته 
 يا آب چون ممكن است به كسى اصابت كند. شود باشد اينجا شايد چيزى كه ديده نمى

شود تحمـل    اما آب جوش را نمى    . آب سرد قابل تحمل است    . جوش روى كسى بريزد   
ولى جن هيچ طور اذيتى به مـا  . اجنّه وجود دارند همان طور كه انسان وجود دارد  . كرد

خواهند ما را فريب دهنـد و بـه جهـنمّ ببرنـد و بـا                 و شياطين آنها هستند كه مى     . ندارد
                                                 

  .175ى  ى آل عمران آيه سوره) يعنى از آنها نترسيد و از من بترسيد اگر مؤمن هستيد(  ـ1
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شـود بـر مـا       والاّ محال است خدا چيزى را كه ديـده نمـى          . نندك وسوسه اين كار را مى    
مثلاً شخـصى   . آن طور اذيتى كه شخصى غش كند اين اكثرا تخيلات است          . مسلّط كند 

بينـد و    كنـد و مـى     دار چيزهائى را تـصور مـى       صرع دارد و غش كرده مثل شخص تب       
  . ام جن ديده: گويد مى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         72  

  
  
  
  
  

  :و پنجمسؤال بيست 
چرا بعد از نمازها و مجـالس فقـط بـه سـه امـام يعنـى                 

عليه (» حضرت رضا «و  ) عليه السلام (» سيدالشّهداء«حضرت  
  كنند؟ سلام مى) ارواحنا فداه(» اللهّ ةبقي«و حضرت ) السلام
  

  :پاسخ ما
بعيد نيست روى اين جهت باشد كه اگـر بخواهنـد دوازده            . اين ريشه روائى ندارد   

مـثلاً حـضرت    . كننـد  كشد لذا اين سه امام را زيـارت مـى          زيارت كنند طول مى   امام را   
كنند چون در روايات است و مستحب اسـت          را زيارت مى  ) عليه السلام (» سيدالشهّداء«

را زيارت كنند و از او سرمشق بگيرند        ) عليه السلام (» سيدالشهّداء«كه هميشه حضرت    
ى  حضرت سرمـشق خـود قـرار دهنـد لـذا در همـه             و ايستادن در مقابل ظالم را از آن         

عليـه  (»سيدالـشهّداء «اوقات يعنى شبهاى جمعه، شب قـدر و غيـره، زيـارت حـضرت               
  1.وارد شده است) السلام

از چند جهـت اسـت؛ اولاً اينكـه حـضرت را            ) عليه السلام (» امام رضا «اما زيارت   
لذا شش اماميها و چهـار  . باشندكنند مگر خواص از شيعه كه دوازده اماميها     زيارت نمى 

جهت ديگرش آن است كه آن حضرت هزارهـا         . كنند اماميها آن حضرت را زيارت نمى     
                                                 

 و  107 روايت   285ى    صفحه 36 و جلد    17 روايت   147ى    صفحه 2بحارالانوار جلد    ـ1
ى   صـفحه 88د  و جل ـ10 روايـت  301ى   صفحه44 و جلد 50 روايت 58ى    صفحه 43جلد  
  .4 روايت 151ى   صفحه95 و جلد 4 روايت 85ى   صفحه94 و جلد 22 روايت 126
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ى ديگر كه مثلاً در عراق يا مدينه كه          اند به عكس ائمه    كيلومتر از وطن دورتر دفن شده     
در نزديكى يا در خود وطنشان هستند لذا روايات بسيارى كـه در فـضيلت زيـارت آن                  

وگرنه حـالا   . به همين خاطر است كه مردم متوجه زيارت ايشان بشوند         1ت هست حضر
يافت و اين قدر شلوغ نبود آن كسى كه هر شب جمعـه از               مشهد اين طور وسعت نمى    

  .آيد به خاطر وجود همين ثوابها است تهران به زيارت مى
امـام  «چون  را كه بايد هر لحظه زيارت كرد        ) عليه السلام (» ولى عصر «اما حضرت   

چرا اين قدر از حـضرت   : گفت شخصى به من مى   . او همه چيز ما است    . ما است » زمان
نه، ولى يـك    : مگر يك امامى هستى؟ گفتم    . كنى صحبت مى ) روحى فداه (» ولى عصر «
  .ما ايشان هستند» امام زمان«. داريم» امام زمان«

هـر دوازده امـام بـه       خواستند بعد از هر نماز يا هـر مجلـسى از             به هر حال اگر مى    
گير بود لذا اين سه نفر از        كشد و وقت   همين صورت مفصلاً زيارت كنند طبعا طول مى       

) علـيهم الـسلام   (» ائمـه «ى   اند كه جايگزين همه    را انتخاب كرده  ) عليهم السلام (» ائمه«
  . باشند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .47 و 46 روايت 41ى   و صفحه17 روايت 35ى   صفحه99 بحارالانوار جلد ـ1
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  :سؤال بيست و ششم
   » رت اميـر  حـض «را كـه خطـاب بـه        » امين اللّـه  «زيارت  

توان براى چند امـام خوانـد و بـه           است آيا مى  ) عليه السلام (
  چند امام خطاب كرد؟

  
  :پاسخ ما
ى حاج على بغدادى كه در مفاتيح الجنان با سند صحيح نقل كرده اسـتفاده                از قضيه 

) عجل اللّه تعالى فرجه الـشّريف     (» ولى عصر «شود كه وقتى او در خدمت حضرت         مى
دهد  آن حضرت عملى انجام دادند كه جواب سؤال شما را مى     . ظمين رفت به زيارت كا  

امام «و  ) عليه السلام (» امام كاظم «دانيد كه كاظمين در يك ضريح دو امام يعنى           شما مى 
 را كـه  1»امين اللّه «زيارت  ) روحى فداه (» اللّه ةبقي«حضرت  . هستند) عليه السلام (» جواد

السلام عليكما  «: ب به هر دو امام اين چنين خواندند       خطا. فرمودند افضل زيارات است   
. شود كه اذن تصرّف هـست      لذا از تصرّف حضرت معلوم مى     » ...يا امينى اللّه فى ارضه      

اگـر مخاطـب باشـند ايـن زيـارت را           ) عليهم الـسلام  (» ائمه«شود براى جميع     پس مى 
  . » ...ضهالسلام عليكم يا امناء اللّه فى ار«: مثلاً بگوئيم. خواند
  
  

                                                 
  .2 روايت 264ى   و صفحه5 روايت 359ى   صفحه97 بحارالانوار جلد ـ1
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  :سؤال بيست و هفتم
آيا در اسلام راجع به ازدواجهـاى فـاميلى چيـزى گفتـه             
شده يا نه؟ و اگر گفته شده كجـا هـست و اگـر نـه چطـور                  

  كنند؟ پزشكان امروزى نهى مى
ديگر اينكه آيا اگر در ازدواج دو طرف از جهت ديـن و             
مذهب كفو هم باشـند امـا از جهـت وسـعت نظـر و عمـق                 

بى كاملاً متفاوت باشند آيا با توكّل به خـدا ايـن ازدواج             مذه
  صحيح است؟

  
  :پاسخ ما

مثل خواهر و برادر و غيـره       . اسلام بعضى از ازدواجهاى فاميلى را حرام كرده است        
مثـل   هـا را هـم مـستحب كـرده         و بعـضى  . اى بوده كه حرام كرده اسـت       و لابد مفسده  

كه مهمترين چيز در ازدواج كفويت زن و        اين به خاطر اين است      . پسرعمو و دخترعمو  
مرد است و چون پسرعمو و دخترعمو به هر حال از يك خانواده هستند يعنى پدر هر                 

. يا لااقل از هم ديگر خبر دارنـد       . دو با هم برادرند از نظر كفويت بيشتر به هم نزديكند          
ش كردنـد و ديدنـد      اما حال اگر اين دو نفر آزماي      . لذا ازدواج اينها با هم مستحب است      

مثـل  . دارد اينجا اسـتحباب را بـر مـى       . الخلقه به دنيا بيايد    ممكن است فرزندشان ناقص   
. آنكه روزه را واجب كرده ولى اگر كسى مريض باشد و پزشك او را از روزه نهى كند                 

داند و اين قاعده قانونگذارى است كه قوانين كلّى را اول            اسلام روزه را بر او حرام مى      
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كـه در موضـوع     . گذارنـد  كنند و موارد استثنائى آن را به عهده متخصصين مى          مىوضع  
اند خيابانى يك طرفه     مثلاً قانون وضع كرده   . باشند مى» پزشكان«مورد بحث متخصصين    

باشد ولى به خاطر مورد نادرى متخصصين راهنمائى و رانندگى آن را مـدتى دوطرفـه                
» ى اطهـار  ائمـه «ت يعنى ايـن انـدازه را خـدا بـه     همين طور هم در اسلام هس   . كنند مى

و حتّى مراجع تقليد اجازه داده است كه براى مصالحى مدتى حلالى را             ) عليهم السلام (
الخلقه  چرا اسلام با وجود احتمال ناقص: حرام يا حرامى را حلال كنند و اگر گفته شود    

ايـن مـورد كـم اسـت     : ئيمگو بودن فرزندان پسرعمو و دخترعمو از آن نهى نكرده؟ مى      
و » حـضرت زينـب   «و  ) عليهمـا الـسلام   (» امام حـسين  «و  » امام حسن «وگرنه لازم بود    

»بلكه خدا به ما واگذار كرده و خواسته       . الخلقه باشند  ناقص) سلام اللّه عليهما  (» كلثوم ام
  .ما تحقيق كنيم و موارد استثنائى را خودمان بفهميم

. واج با كفو و همسرى كه كفو انسان از نظر دين است       اما در آن مورد خاص كه ازد      
كنند كه ديـن يعنـى نمـاز خوانـدن و روزه گـرفتن و                اند و خيال مى    يك اشتباهى كرده  

بـه حقيقـت     اگر دين را يك قـدرى توسـعه بدهيـد         . مقدس بودن اينها تنها دين نيست     
  :چون دين عبارت از سه بخش از حقايق است. رسيد مى

اگر كسى در اين سه چيز با زن خود مساوى          .  تهذيب نفس  ـ3كام   اح ـ2 عقايد   ـ1 
اگر شما گفتيد كفـو     . باشد هيچ نگرانى و اختلافى و هيچ موضوعى در بين نخواهد بود           

قد نيست كه سرهايشان با هم مساوى باشد،         سر به معناى هم    هم. به معناى همسر است   
گر اين باشد، طبعـا اختلافـى بـا         سر علمى، ا   سر اعتقادى، هم   سر فكرى، هم   نه، يعنى هم  

اما وقتى . آيد وقتى اختلافى نداشته باشند اين سؤال اصلاً پيش نمى   . هم نخواهند داشت  
كه يكى تهذيب نفس كرده يكى نكـرده، يكـى شـيعه اسـت يكـى سـنّى، يكـى نمـاز                      

توكّل هم در چنين جاهائى     . خواند و يكى نه، اينها همسرى ندارند و اختلاف دارند          مى
ت نيست از اول بايد چشم و گوشش را باز كند همسرى انتخاب كند كـه از نظـر                   درس

اگـر يـك وقتـى بعـدها بخواهـد          . عقايد و تهذيب نفس و اعتقادات با هـم سـر باشـد            
توكّل مال كارى است كه انـسان از        . اى پيش آيد البته اينجا بايد توكّل به خدا كند          مسأله
. گيـرم  توانم بكنم وكيل نمـى     من يك كارى را مى    مثلاً فرض كنيد    . آيد اش بر نمى   عهده
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بينـى   توانم پـيش   توانم خودم انجام دهم يا نمى      اگر مثلاً كارى برايم مشكل است و نمى       
ى آن را بكنم و از نظر قانون وارد نيستم يا از نظر كلّى راههايش را بلد نيـستم آن                     آينده

دهد كه يك كارى را كه        مى انسان وقتى خدا را وكيل خودش قرار      . گيرم وقت وكيل مى  
خواهـد   انـسان بايـد همـسرى را كـه مـى          . تواند انجام دهد به او وابگذارد      خودش نمى 

انتخاب كند از نظر دينى، اخلاقى و درستى و صحت عمل و عـدم خيانـت و عفّـت و                    
بـد يـا    . آن وقت اينكه بعدا تغييـرى ممكـن اسـت بكنـد           . ى جهات در نظر بگيرد     همه

  . اين معناى توكّل است. دا وابگذاردخوب، همه را به خ
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  :سؤال بيست و هشتم
  توان تقويت كرد؟ اراده را چگونه مى

  
  :پاسخ ما

مؤمن كسى است كه اول، فكر كند و بعد تصميم به انجام كارى را بگيرد و تا انجام 
و بـرعكس منـافق     . نمايـد  ى انسان را تقويـت مـى       اين كار، اراده  . كامل آن پابرجا بماند   

: در روايت آمده  . و بعد عذرخواهى نمايد   1كسى است كه بدون فكر كارى را انجام دهد        
. كنـد  كند و نـه عـذرخواهى مـى        يعنى مؤمن نه خطا مى    » فان المؤمن لايسيئ و لايعتذر    «

و المنافق يسيئ كلّ يـوم و يعتـذر         «ولى  . يعنى مواظب است خطا نكند كه عذر بخواهد       
و همچنين در روايات    . نمايد مى كند و بعد عذرخواهى     اشتباه مى   منافق دائماً  يعنى2»منه

                                                 
»  ... المنـافق مـن وراء لـسانه لان المـؤمن          ان لسان المؤمن مـن وراء قلبـه و ان قلـب           « ـ1

  .62 روايت 292ى   صفحه67بحارالانوار جلد 
  .43 روايت 310ى   صفحه64 بحارالانوار جلد ـ2
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نشيند و  دهد بعد مى زند يا اول كار را انجام مى   به شخصى كه بدون فكر، اول حرف مى       
  1.احمق گفته شده است. كند آن را بررسى مى

  :البلاغه فرمود در نهج) عليه السلام(» على«
يعنـى  2»ه و قلب الاحمق وراء لسانه     لسان العاقل وراء قلب   «

گويـد و احمـق    زبان عاقل بعد از فكر و بررسى، سـخن مـى   
  .شود گويد بعد پشيمان مى قبل از فكر، سخن مى

بيند ضرر كرده    اى را انجام دهد بعد مى      آدم احمق شايد مدتى صحبت كند و معامله       
  .بايست اين حرف را بزند و اين كار را بكند و نمى

ى  در هر كارى بـراى آنكـه اراده       . ى جدى دارد كارهايش منظمّ است      دهكسى كه ارا  
ى انجـام   بعد اگر جنبـه . بايد اول آن كار را بررسى و ارزيابى كنيد. خود را تقويت كنيد   

تر شد با جديت به پيش رفته و تا آخر كـار را محكـم و تمـام        دادن آن در ذهن سنگين    
  .ال قاطعيت آن را كنار بگذاريدو اگر ترك آن بهتر بود با كم. نمائيد

و . پس يك مؤمن عاقل وقتى كارى را شروع كرد بايد تا به آخر آن را به پيش ببرد                 
ى كار ارزش چندانى ندارد براى آنكه ضـعف اراده پيـدا        حتّى اگر در مواردى ديد ادامه     

سـت كـه    ى چنين كارى آن ا     ى ادامه  و كمترين فايده  . نكند آن كار را تا آخر تمام نمايد       
كنـد تـا     و بعد از اين هم بيشتر در كارهاى خود دقّـت مـى            . شود ى انسان قوى مى    اراده

توان گفت غالبا علّـت اينكـه چنـين كـارى، در             زيرا مى . كارهاى پر فايده را انجام دهد     
شـود و    داده نمـى   رسد، اين است كـه اهميـت بـه كارهـا           فايده به نظر مى    ى راه بى   نيمه
  .شوند مىفكر وارد كارها  بى

                                                 
   »قلـب الاحمـق فـى فمـه و فـم الحكـيم فـى قلبـه                : عن ابى محمد عليـه الـسلام قـال        « ـ1

 75 و جلـد  11 روايت   312ى    صفحه 68 و جلد    33 روايت   159ى    صفحه 1بحارالانوار جلد   
 .1 روايت 374ى  صفحه

  .33 روايت 159 صفحه 1 بحارالانوار جلد ـ2
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يابـد و اگـر اول       پس بنابراين تقويت اراده با قاطعيت و پشتكار و جديت تحقّق مى           
با ادامـه و اسـتقامت و اراده و تـصميم اوليـه، كـار آسـان                 . كار بر انسان سخت بگذرد    

β: فرمايد و لذا خداى تعالى مى    . خواهد شد  Î))) yì tΒ Î ô£ ãè ø9 $# ((# Z ô£ ç„با هر سـختى آسـانى       ١
  . است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .6ى  ى انشراح آيه  سورهـ1
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  :سؤال بيست و نهم

ى فعل غيبت بفرمائيد و مـواردى كـه غيبـت            لطفا درباره 
مجاز است و اينكه اگر كسى مرتد شد آيا بر ما واجب است             
كه ديگران را نيز از كافر شدن او خبردار كنيم يـا نـه؟ و آيـا                 

  غيبت در مورد اين شخص معصيت دارد؟
  

  :پاسخ ما
سر برادر مؤمنش كه گناهى كرده و شخـصى          غيبت اين است كه انسان پشت     معناى  

و خصوصى هم بوده و ظلم به كسى نبوده و او هم بناى اختفـاى آن را دارد بنـشيند و                     
و مورد مجازش وقتى است كه او گناه علنى كرده يا ظلـم             . آن گناه را به ديگران بگويد     
ديگرى جلوى آن را بگيـرد و احقـاق حـق           تواند با گفتن به      به كسى كرده كه انسان مى     

  .كند
خواهـد مـردم بفهمنـد و        بالاخره يك وقت هست كه انسان گناهى كرده دلش نمى         

يك وقت هم هست خودش آمده در خيابان مشروب خورده و مـست هـم شـده پـس         
بنابراين غيبت در صورتى حرام است      . خواهد مردم متوجه بشوند    معلوم است دلش مى   

  :كه
  .طرف مؤمن و مسلمان باشداول بايد 

  .دوم گناهى كرده باشد
  .سوم گناهش را مخفى انجام داده باشد
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  .گناه شخصى باشد. چهارم ظلم به كسى نكرده باشد
به جهت اينكه مثلاً اگر در دادگاه، هيچ حرفى از بديهاى طرف دعوا نگوئيم، دفاعى 

  :فرمايد ن مىخدا در قرآ. نكنيم فكر كنيم بد است غيبت است، صحيح نيست
 ω)) = Ït ä† ª! $# t ôγ yf ø9 $# Ï™ þθ ¡9 $$ Î/ z⎯ ÏΒ ÉΑ öθ s) ø9 $# ω Î) ⎯ tΒ zΟ Î= àß 4 tβ% x. uρ ª! $# $ ·è‹ Ïÿ xœ (($ ¸ϑŠ Î= tã١ 

مگـر  . حرف بدى پشت سر كسى يا پيش روى كسى بگويد         . انسان حتّى نبايد داد بزند    
حكومـت كنـد    ظلم را هم بايد دو طرف بگويند تـا قاضـى            . اينكه به او ظلم شده باشد     

. پس اول بايد طـرف مـؤمن باشـد        . بگويد كدام يك از شما ظالم و كدام مظلوم هستيد         
يعنى اگر شما يك شخصى را منظور كرديد و دلتان خواسـت            . دوم بايد گناه كرده باشد    

  .به او تهمت بزنيد اين غيبت نيست بلكه تهمت است و بدتر از غيبت است
گناهى كرده باشد و بنا داشـته باشـد مخفـى           .  باشد سوم اينكه بناى اختفاء را داشته     

  .بكند
اينهـا بـود    اگر. چهارم اينكه ظلمى به شما نشده باشد كه بخواهيد دادخواهى بكنيد          

يعنى يك وقـت    . اما اگر كسى انسان را اذيت كرده باشد       . اين غيبت است و حرام است     
ه هيچ مـؤثّر هـم نيـستند        رود به ديگران، افرادى ك     هست كسى انسان را اذيت كرده مى      

گويـد مـؤثّر هـست كـه         نه، بايد فكر كند ببيند اين شخصى كه دارد به او مى           . گويد مى
آن وقت انسان حق    . يك كارى بتواند بكند   . برود نصيحتش كند يا حقشّ را از او بگيرد        

 خـواهيم  شناسـى مـى    آقا فلان جوان را مـى     : گويند اند مى  يا مثلاً آمده  . دارد به او بگويد   
گوئيد كه حالا اگر من دو سه كار         دخترمان را به او بدهيم چطور است؟ شما با خود مى          

بايد بگوئيـد كـه ايـن يـك     . نه اينجا بايد بگوئيد. شود دانم بگويم غيبت مى  او را كه مى   
مـثلاً بـا فلانـى      : آمدند از شما پرسـيدند كـه      . بند و بار است    بردار و بى   جوان مثلاً كلاه  

تـا   و بـا ده . بردارى است دانيد كه او يك آدم دزد كلاه  شما مى . شويمخواهيم شريك    مى
  .بردارى كرده بايد به ايشان بگوئيد اينجا ديگر غيبت نيست شريك شده از همه هم كلاه

                                                 
  .148ى  ى نساء آيه سوره ـ1
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اشـكال دارد زيـرا فقـط       . اگر غير مسلمان گناهى كرد و انسان پشت سـرش گفـت           
  .احشه حرام و گناه باشدغيبت گناه نيست همين كار ممكن است از جهت تشييع ف

اما در مورد مرتد اگر كسى در حضور شما مطلبى كه كفرآور است گفـت تكـاليف                 
ى او بـه ايـن       توانيد نسبت به تكاليفتان درباره     يعنى مى . فقط مخصوص خود شما است    

اعدامش بر شما واجب نيست و هيچ كارى بر شما واجب نيـست             . فرد مرتد عمل كنيد   
شود چون غيبت شرط اولش اين است كـه طـرف،          غيبت حساب نمى  و اگر گفتيد البته     

كافر غيبت ندارد يعنى معنـاى   . و يك گناهى كرده باشد نه اينكه كافر باشد        . مؤمن باشد 
ى سرّ داشته باشد كه اين سرّ بمانـد          غيبت در او نيست ولى به طور كلّى اگر اين، جنبه          

ه مردم بگويد مگر اينكه مفـسده يعنـى         كه ب  و انسان سرّ نگهدار باشد انسان لازم نيست       
خواهد ضررى به اسلام بزند و مردم مسلمان هم از او  ايد او مى يك كافرى را شما ديده    

  .ى بيشترى نداشته باشد البته اگر مفسده. غافلند بايد اين را اعلام بكنيد و بگوئيد
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  :ام سؤال سى
از » اللهّ العظمـى   ةيآ«از چند نفر از علماء شنيدم كه فقط         

يا نهايتـا سـاير     ) عليه السلام (» اميرالمؤمنين«ى   القاب مختصه 
  . ائمه است لطفا توضيح بفرمائيد

  
  :پاسخ ما

اى كـه    كه يعنى بالاترين نـشانه    » اللّه العظمى  ةيآ«اگر ما معناى واقعى     . درست است 
در نظـر بگيـريم     . ديده است بيند در واقع مثل اين باشد كه خدا را           انسان وقتى او را مى    

ى آنچه در عالم هست     چون همه . قابل اطلاق نيست  ) عليهم السلام (» معصومين«جز بر   
اى از   اى هـستند كـه گوشـه       هر كدام از مخلوقات مثل آينه     . آيه و نشانه است براى خدا     

ى او  بالاترين نشانه صفات پروردگار در آنها تجلّى كرده است و معصومين اسم اعظم و
توانسته آن را در خود  كه آنچه از صفات و خصوصيات پروردگار كه مخلوق مى1ستنده

جمع شده و به اين خـاطر فقـط آنهـا           ) عليهم السلام (» معصومين«نشان دهد در وجود     
ى او هستند و اين معناى واقعى است ولى از نظـر عرفـى و اصـطلاحى                  بالاترين نشانه 

   در ميـان مـردم معمـولى بـه نيابـت حـضرت             چون غير از معصومين بهترين فردى كه        
مراجـع تقليـد و     . كننـد  مردم را در امور دينـى هـدايت مـى         ) ارواحنا فداه (» ولى عصر «

  . ملقّب كردن اين بزرگواران به اين نام اشكالى ندارد. علماى بزرگ هستند
                                                 

 336ى    صـفحه  54بحـارالانوار جلـد     » انا الاية العظمى  : عن اميرالمؤمنين عليه السلام   « ـ1
 36بحـارالانوار جلـد     » ولا للّـه آيـة اعظـم منّـى        ): معليه السلا (عن اميرالمؤمنين   «. 26روايت  
  .8 روايت 3ى  صفحه
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  :سؤال سى و يكم
علّت اينكه تقوى به لباس تعبيـر شـده چيـست؟ و اگـر              

  ى تقواى درونى توضيح دهيد؟  دربارهممكن است
  

  :پاسخ ما
  . دو چيز در قرآن به لباس تشبيه شده است يكى تقوى است

â¨$t7 Ï9 uρ)) 3“ uθ ø) −G9 $# y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ((4
يكى هم زن براى شوهر و شوهر براى زن ١

اما در مورد تقوى، چند چيز از . در مورد زن و شوهر بحث جدائى دارد2.است
اگر پشت شما . پوشاند يكى اينكه عيوب انسان را مى.  لباس استخصوصيات بارز

يا هر . اگر پوست بدنتان دو رنگ باشد. بيند پوشيد كسى نمى زخم باشد وقتى لباس مى
تقوى يك چنين كارى . فهمد پوشيد كسى نمى داشته باشد وقتى لباس مى جراحتى

فرض . فهمند  را مردم نمىكند شما اگر تقوى داشته باشيد عيوب باطنى و روحيتان مى
دارد و تقوى را  كند و نگه مى اما خود را كنترل مى. كنيد كسى حسادت تندى دارد

فهمند كه اين شخص حسود است يا مثلاً  مردم نمى. كند كند و حسادت نمى رعايت مى
كند  كند و خود را از فحشاء حفظ مى اما رعايت مى. كسى شهوت جنسى زيادى دارد

به مردم بديهاى . تشييع فاحشه نكن. اين معنى تقوى است. پوشاند  را مىكه تقوى او

                                                 
  .26ى  ى اعراف آيه سوره ـ1
  .187ى  ى بقره آيه  سورهـ2
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» وقى يقى«ى  از ماده. اصلاً تقوى به معنى نگه داشتن خود است. خودت را نشان نده
بينيم  تقوى يعنى نگهدارى خود از ابراز بدى، از گناه، از معصيت، پس مى. گرفته شده

يعنى همان كارى كه لباس براى . سان استكه صددرصد تقوى شبيه به لباس براى ان
  .اين يك وجه تشبيه است. كند كند تقوى هم براى روح انسان مى بدن مى

. دهـد  پوشـاند بـه انـسان زينـت هـم مـى       لباس علاوه بر اينكه عيوب انسان را مـى    
به انسان زينت . مخصوصا كه وقتى انسان لباس خوبى بپوشد و لباس مرتبّى داشته باشد

بينيد چه  يعنى مى. دهد تقوى هم همان طور به انسان شخصيت مى    . دهد مىو شخصيت   
  .در حالى كه ممكن است باطنش خيلى خوب نباشد. آدم خوبى است

شود انـسان تقـوى داشـته      يعنى مى . ى نفس منافات ندارد    گاهى تقوى با عدم تزكيه    
نـد و واجبـات را      كن كسانى كه گناهان را ترك مى     . ى نفس نداشته باشد    باشد ولى تزكيه  

دهند و خيلى هم مقيد هستند ولى از جهت صـفات رذيلـه باطنـشان خـراب                  انجام مى 
. گويد عجب آدم خوبى اسـت      انسان مى . اند ى نفس نكرده   ولى تزكيه . است تقوى دارند  

باطنش مثـل ظـاهرش هـست        كند كه  گاهى خيال مى  . خورد حتّى گاهى انسان گول مى    
اين معناى تقوى است و وجه تشبيه تقوى به لباس به           . ولى باطنش مثل ظاهرش نيست    

  .همين جهت است
  .اما تقواى درونى و روحى

چه گناه يا چيز    . همان طور كه گفتيم تقوى به معناى نگه داشتن خود از بدى است            
ى اعضاى بـدن     مثل گناهانى كه بوسيله   . ى ظاهرى دارند   ديگر، ولى گناهان گاهى جنبه    

مثل زبان و غيره،    . اين است كه انسان اين گناهان را انجام ندهد        تقوايش  . شود انجام مى 
مثل سوءظن و سائر صفات رذيله و       . ى باطنى و درونى دارند     بعضى از گناهان هم جنبه    

اگر انسان خود را از اين گناهان و بديها . تقوايش اين است كه قلب را از بدى نگه دارد
 را بدسـت آورد بـدبينى و حتّـى فكـر            ى نفس حفظ كند و ايـن تقـوى         ى تزكيه  بوسيله

  . نخواهد داشت و تقواى واقعى را بدست خواهد آورد... خيانت و 
  
  



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         87  

  
  

  
  :سؤال سى و دوم
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  :پاسخ ما

 كسى به ديگرى ظلـم كنـد        اگر. ترين افراد آن كسى است كه به خود ظلم كند          ظالم
: گوينـد  گـاهى بعـضى مـى     . بد است ولى بدترش آن است كه انسان به خود ظلم كنـد            

اينجا خدا به نحـو سـؤال كـه در عـين      . صحيح نيست . خودمان را بكشيم راحت شويم    
ولـى  » تر از كسى كه خداى تعـالى بيـدارش كـرده؟      كيست ظالم «: گويد حال جواب مى  

كسى است كه خود را از حيـات معنـوى و از            «: فرمايد آيه مى بدتر از آنكه خدا در اين       
خصوصا وقتى كه   . باشد به ياد خدا و در راه راست افتاده       » .سلامت حقيقى محروم كند   

ولى در عـين    . هاى خدا به او تذكّر داده شده و دانسته كه حقيقت چيست            آيات و نشانه  
ى شده كـه بـرود و بـه مقـصد           مثلاً سوار ماشين  . حال به آنها پشت كرده و اعراض كند       

اينجـا هـم خـدا    . كنـد  كند و خود را بيرون پـرت مـى   برسد ولى وسط راه در را باز مى    
: گويـد  خـدا مـى   . كند رود ولى يك مرتبه ول مى      هدايت كرده و به جائى رسيده كه مى       

تر از كسى كه بيدار شده و آيات پروردگارش به او تذكّر داده شـده وسـط                  كيست ظالم 
  . نمايد؟ اين معناى آيه است كند و اعراض مى را ترك مىراه هدفش 

  
  

                                                 
  .57سوره كهف آيه  ـ1
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  :سؤال سى و سوم
» حضرت رضا «معناى اين قسمت از صلوات مخصوص       

و حجتك على من فوق الارض و من تحت         «كه  ) عليه السلام (
را در زيارت   2»ولا تخيب سعيى  «ى   و همين طور جمله   1»الثّرى

) عليـه الـسلام    (»حـضرت سيدالـشّهداء   «و  » حضرت حمزه «
  شرح بفرمائيد؟

  
  :پاسخ ما

علـى مـن    «. خدايا اين حجت تو اسـت     : كنيم كه  در دعاى بعد از زيارت عرض مى      
حـضرت  «  روى زمين ماها هستيم و طبعاً. بر كسانى كه روى زمين هستند     » فوق الارض 

. و كسى كه زير زمين اسـت » و من تحت الثرّى «. حجت بر ما است   ) عليه السلام (» رضا
انـد   اند و دفن شده    اند و مرده   اينجا احتمال دارد كه زير زمين كسانى كه از دار دنيا رفته           

حجت بر  ) عليه السلام (» حضرت رضا «كه يعنى مرده و زنده هر كس كه هست          . باشند
ما هم همين طورى قضاوت     . و نيز احتمال دارد كه از باب ظاهره مطلب باشد         . او است 

فلانـى  . كنيم اشاره به قبر مى   . فلانى اينجا دفن است   : گوئيم رد مى كنيم كه كسى كه م     مى
ممكن است منظور   . و حال اينكه او اينجا نيست؟ بدنش اينجا است        . اين زير دفن است   

يعنى كسى كه زير خاكها است و نيـز ممكـن اسـت منظـور ارواح                » و من تحت الثرى   «

                                                 
 .7 روايت 50ى   صفحه99 بحارالانوار جلد ـ1

  .3 روايت 283ى   صفحه98 و جلد 1 روايت 212ى   صفحه97 بحارالانوار جلد ـ2
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حجت بر آنها است و     )  السلام عليه(» حضرت رضا «ها باشند كه در عالم برزخ هم         مرده
  .رسد اشكالى به نظر نمى

. تـر اسـت    حتّى از نور هم لطيـف     . يا منظور اجنّه باشند چون بدن جن لطيف است        
هر چيزى كه لطافت بيـشترى داشـته        . كنند كند اما اجنّه عبور مى     نور از ديوار عبور نمى    

هـوا از   . فتش از نور كمتر است    مثلاً هوا لطا  . شود باشد سيرش از موانع آسانتر انجام مى      
و همين نـور از ديـوار   . كند اما نور هم نفوذ و هم عبور مى     . كند شيشه عبور و نفوذ نمى    

. چون لطافتشان بيشتر است. كنند اما روح، جن، ملك اينها عبور مى. تواند عبور كند نمى
اهى هـم   كنـد و گ ـ    اجنّه چون لطيف هستند روى زمين و زير زمين برايشان فرقى نمـى            

بلكـه  . نه اينكه بروند زير زمين كه آنجا برايشان تاريكى باشـد          . بيشتر زير زمين هستند   
انـسان بـه خـاطر بـدن        . كنند عبور مى . كنند اى نيست نفوذ مى    اصلاً اينها برايشان مسأله   

يـا  . تواند از موانع عبور كنـد   نمى. گوشت و پوست و استخوانى كه دارد      . ثقيلى كه دارد  
و مـن   «به هر حال ممكـن اسـت منظـور از           . توانند اجنّه مى .  حركتى بكند  به طرف بالا  
  .اجنّه باشند» تحت الثرّى

 ايم و براى   يعنى خدايا اين زحمتى كه ما كشيده      » اللّهم فلا تخيب سعيى   «ى   اما جمله 
يعنـى توفيـق    . مرحمتى به ما بفرما تا محروم بر نگرديم       . ايم زيارت از راههاى دور آمده    

بعـد از   . ايـم  الا كه گوهر جانمان را با زيارت اين حضرت پاك از آلودگيها كـرده             بده ح 
  . اش نكنيم بيرون رفتن از آنجا باز آلوده
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  :سؤال سى و چهارم
تأثير بدن بر روى روح در چه ميزانـى اسـت مـثلاً اگـر               

  كسى سردرد داشته باشد آيا در روحش اثر دارد؟
وح در تمام بدن وجـود دارد       ديگر اينكه شما فرموديد ر    

شود آيا روح آنجا هست يا       حسى زده مى   پس وقتى آمپول بى   
  نه؟

  
  :پاسخ ما

به طور كلّى روح در بدن و بالعكس بدن در روح اثراتى دارد ولـى در ارواح قـوى                   
روح عمده تأثير را بر بدن دارد و بالعكس در ارواح ضعيف بدن عمده تأثير را بر روح                  

كند  طافتش از نور هم بيشتر است بر خلاف نور كه از ديوار عبور نمىروح چون ل. دارد
كنـد يـا بـسيار كُنـد      نمـى  كند ولى هوا عبور  كند و نور از شيشه عبور مى       روح عبور مى  

تر باشد سرعتش بيشتر است اگـر نـور در هـر ثانيـه               كند پس هر چيزى لطيف     عبور مى 
لومتر در ثانيه سرعت دارد و ايـن را         سيصد هزار كيلومتر سرعت دارد روح ميلياردها كي       

مثلاً اگر شخصى از فلان جاى بسيار دور در كهكشانها . اند شناسى گفته در كتابهاى روح
بيند علّتش   اى در بغل مادر مى     كند و خودش را بچه     كه روحش رفته و به زمين نگاه مى       

ز هفتـاد سـال     آن است كه روح در يك لحظه خودش را آنجا رسانيده و نور مثلاً بعد ا               
  .بيند رسد لذا اين طور مى مى

عالم «اند و در كتاب      دانشمندان اسلامى و غير اسلامى در كتابهايشان اينها را نوشته         
پس با اين توجه به چه علّت انسان وقتى         . اى ذكر شده است    چنين قضيه » عجيب ارواح 

شود و بدن بـر او       مىافتد چون جسم اذيت      رود به نفسَ زدن مى     چند پله با بدن بالا مى     
كنند كـه در اينجـا روح در بـدن تـأثير             الارض مى  گذارد، يا مثلاً افرادى كه طى      تأثير مى 
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الارض مختص به اسلام نيست ولى از راه اسـلام صـحيحتر و               طى ضمناً. گذاشته است 
  .بهترش ممكن است انجام شود

فـت و از آن     تـوان گر   اگر روح تقويت شود حتّى جلوى مريـضيها و پيـرى را مـى             
طرف تلقينات ناصحيح اطرافيان در تـشديد امـراض و پيـرى مـؤثّر اسـت، بخـصوص         

چيـزى نيـست چـرا      : افرادى كه حرفشان حجيت دارد، مثلاً پزشك به مـريض بگويـد           
شود اگـر انـسان بتوانـد روح را          اى؟ حتّى اگر مريض هم باشد بالاخره بهتر مى         خوابيده

 روحيه بدهد كه احتياج بيشترى به روحيه دارند         تقويت كند به افراد بخصوص مريضها     
  .گيرند ى مثبتى مى نتيجه

اى اين در انسان اثـر       مثلاً به كسى بگويند كه از ده سال قبل همين طور جوان مانده            
كنـد پيـر     گذارد، از آن پس احساس مى      اى اثر عكس مى    دارد و اگر بگويد چرا پير شده      

ى همـين    روحيـه بوسـيله    ا مؤثّر اسـت تقويـت     شده اينها را نبايد دست كم گرفت اينه       
تا زندگى . توانيد روح را قوى كنيد تا مى. شود، روح در بدن خيلى مؤثّر است حرفها مى

همچنـين بـدن در روح مـؤثّر اسـت مـثلاً بايـد خوابيـد تـا روح                   . خوبى داشته باشـيد   
در بـد هـستى    كه مثلاً چرا آنقداستراحت كند و غيره، به هيچ كس نبايد تلقين منفى كر     

تا او را تحريك كند ممكن است يك لحظه تحريك شود ولى بعـد اثـرش را بـرعكس                  
ها بگويند نـه اينكـه مـثلاً بگوينـد چقـدر             گذارد والدين بايد نكات مثبت را به بچه        مى
  .عرضه هستى، روح را تشويق و تقويت كنيد و آن را تضعيف نكنيد بى

زننـد روح خـودش را    حسى مى مپول بى در مورد سؤال دوم بايد عرض كنم وقتى آ        
كنيـد   روح حساسيت دارد يعنى اگر چيزى را شما لمس مى         . كند از آن قسمت جمع مى    

كنيد اين كار روح است و اگـر احـساس نكرديـد روح آنجـا فعاليـت                  و احساسش مى  
كند و نيست مثل وقتى كه مثلاً دست انسان خواب رفته كه اينجا روح خـودش را                  نمى

بينيم  سمت جمع كرده و مغز هم آلت روح است مثل آنكه با چشم، اشياء را مى               از آن ق  
آورى اطّلاعاتى است كـه   ى جمع ى روح بينائى است و مغز هم وسيله در حالى كه همه  

اش  در حـالى كـه روح همـه       . شـود  توسط حواس پنجگانه به حس مشترك ارسال مـى        
  . ندك آورى مى ى دراكه است و اطّلاعات را جمع قوه
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  :سؤال سى و پنجم
در قرآن و روايات روح و آن حقيقت انسانى را قلب نام 

ôöΝ اند مثل گذاشته çλ m;)) Ò>θ è=è% ω šχθ ßγ s) ø tƒ (($pκ Í5و در ١

$: گفته مثلفؤادبعضى جاها روح را  tΒ)) z> x‹ x. ßŠ# xσ à ø9 $# $ tΒ 

#((“r& u‘2ين مناجات در ياخوانيم مى محب:  
»فؤاده لحب در حالى كه فؤاد را همين قلب 3»كو فرّقت

yxاند كه مثلاً در قرآن هست  انسان هم گفته t7 ô¹ r& uρ)) ßŠ# xσ èù 

ÏdΘé& 4† y›θãΒ % ¸ñÌ≈ sù((۴ (  

  
  :پاسخ ما

روايات  همه اسم براى يك چيز هستند اينها در       » روح«و  » نفس«و  » قلب«و  » فؤاد«
  .است

                                                 
  .179ى   سوره اعراف آيهـ1

 .11ى  ى نجم آيه  سورهـ2

 .ة مفاتيح الجنان مناجات خمس عشرـ3

  .10ى  ى قصص آيه  سورهـ4
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امروز . تقلّب يعنى زيرو رو شدن1»بهلتقلّ«: فرمايد گويند براى اينكه امام مى مى» قلب«
. كند امروز همه چيز يادش هست فردا فراموش مى. در انبساط است فردا در انقباض
از اين . به معناى زيرو رو بودن و دو جور بودن است. اين زيرو رو شدن، تقلّب است

ه لذا در بعضى از آيات دارد وقتى كه مرده قلبش ب. اند گفته» قلب«را » روح«جهت 
ÏM: رسد كه اش مى حنجره tó n=t/ uρ)) ÛUθ è=à) ø9 $# t Å_$ oΨ ys ø9 مريضها اين طور نيستند كه ٢))#$

قلب اگر كَنده شد ديگر همان جا . قلبشان كَنده شود و بيايد در گلويشان گير بكند
 قلب در اينجا به معناى روح دقيقاً. آيد كه آنجا گير بكند اش نمى ميرد به حنجره مى

دلش محزون : گويند كنند مى فارسى هم كه قلب را به دل ترجمه مىحتىّ در . است
مانند  دل اين موجود صنوبرى. باز همان روح منظور است. دلش خوشحال است. است

گويند، چون اگر آن را  از اين جهت گاهى به آن قلب مى. نيست كه در انسان هست
 آن مسدود شود يا قطع آيد يا اگر يكى از رگهاى اصلى بكنَند روح انسان بيرون مى

مانند  چون اين ارتباط خيلى با قلب صنوبرى. آيد ميرد و روح بيرون مى بشود، انسان مى
  .اند تنگاتنگ است از اين جهت اسم روح را روى آن گذاشته

ى شريفه هـست     كه در آيه  » ما كَذبَ الْفُؤاد  «. هم اسم همان روح انسان است     » فؤاد«
و اگـر بـه فـؤاد و قلـب، روح           » ...مـا رأى    «چه كه ديده    يعنى روحت دروغ نگفته هر      

  .يعنى غير از موجودات مادى است. گويند به خاطر اين است كه اسمش روح است مى
معناى آن اين است كه تـو       ) نفس به معناى خود است    (گويند   مى» نفس«اگر به آن    

 از  اين بدن بـراى تـو لبـاس اسـت چنـدى قبـل بـه يكـى                 . خودت روح هستى نه بدن    
انـسان  : فهميد گفـتم   اش خيلى بالا بود و اين حرفها را مى         دوستانى كه بحمداللّه مرحله   

كـه بحـث    . (وقتى به جائى رسيد كه بدن براى او در جميع خصوصيات عين لباس شد             
نشينند به پاى لختى تـو گريـه         اگر لباست را در بياورى مثلاً يك عده مى        ) مفصلى دارد 

                                                 
 .30 روايت 150ى   صفحه58بحارالانوار جلد . »و قد قيل انّما سمى قلبا لتقلّبه« ـ1

  .10ى  ى احزاب آيه  سورهـ2
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اى؟ به هيچ وجه، شرط آن اين است كه اگر لباس را             را درآورده كنند كه چرا لباست      مى
درآوردى خودت با لباس نروى چون بعضى هستند كه با لباس به قبر يـا عـالم بـرزخ                    

يك ولى خدا كه روح را شناخته و فهميده كه خـودش روح اسـت بـدنش را                  . روند مى
  .اى ندارد بيندازد و برود هيچ مسأله

بوديم اين مسأله صحبت شد اين طور احساس »  آقاجانحاج ملاّ«سر قبر مرحوم 
شدم و ايشان داراى  ام با آن وقتى كه وارد زنجان مى كردم الآن كه وارد زنجان شده مى

او هست هيچ فرقى نكرده بلكه . ما اسير ظواهريم. بدن بودند هيچ فرقى نكرده است
نسان يك چنين حالتى آن موقع اسير بدن بود هر وقت ا. الآن بهتر هست تا آن وقت

 نفس يعنى خود، ضمناً. (باشد پيدا كرد، روح، نفس و قلب و فؤاد خود انسان مى
  :گويد مى» انفسنا«حضرت امير را ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ(» پيغمبر اكرم«

ö≅ à))) (# öθ s9$yè s? äí ô‰ tΡ $ tΡ u™!$ oΨ ö/ r& ö/ ä. u™ !$ oΨö/ r& uρ $tΡ u™ !$ |¡ÎΣ uρ öΝ ä. u™ !$|¡ ÎΣ uρ $ oΨ |¡ àΡ r& uρ öΝ ä3 |¡àΡr& uρ ((١  

يعنى خودم  . را به خودش بدهد   ) عليه السلام (» على«خواهد انتساب صددرصد     مى 
  . كنم آن كسى را كه مثل خود من است، خلاصه خود من است، دعوت مى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .61ى  ى آل عمران آيه  سورهـ1
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  :سؤال سى و ششم
ى  آيا در بهشت همين مسائل خواب و خوراك كه لازمه         

انى است وجود دارد؟ آنجا انسان از اينكه براى         زندگى جسم 
كند؟ و آيا افراد بهـشتى و        ابديت باشد احساس خستگى نمى    

  جهنّمى زاد و ولد دارند يا نه؟
  

  :پاسخ ما
آنچه كه مورد نياز واقعـى بـدن      . كند چون انسان با همين بدن در بهشت زندگى مى        

 اينجـا چـون بعـضى افـراد         .مثل خوردن و خوابيدن و غيره در آنجا هـم هـست           . است
و طبعـا   . كننـد  اند رعايت حلال و حرام و دستورات الهـى را نمـى            ى نفس نكرده   تزكيه

ولى آنجا اين مسائل جنبى كه از       . زندگى در اين دنيا همراه با مشكلات و سختيها است         
  .اند نيست صفات بد نفسانى و حيوانى منشاء گرفته

است كه در همـان لـذّتهايش هـم انـسان بـا             اما خستگى و يكنواختى مال اين دنيا        
خواهد يك غذاى راحتى بخـورد بايـد كلّـى زحمـت             انسان مى . مشكلات روبرو است  
حتّى اگر از رستوران هم بگيرد باز زحمت رفـتن و برگـشتن بـه               . بكشد تا حاضر شود   

هـر روز  . اينها خودش زحمت و نـاراحتى دارد . خانه و يا گرانى قيمت آن مطرح است       
يكنواختيهائى كه ترقّى و تكامـل      . شود كم خسته مى   د اين زحمت را بكشد و كم      هم باي 
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شما اگر خداى نكرده يك كسالتى داشته باشـيد هـر روز يـك              . كننده است  ندارد خسته 
امـروز  . مثلاً هر روز سـاعت شـش صـبح بايـد قرصـى را بخوريـد               . قرصى را بخوريد  

همين طـور تـا     .  بهتر از روز قبل هستيد     بينيد فردايش مى . بينيد بهتر از ديروز هستيد     مى
اما ما از اين غـذا      . رسد اى مى  اين خستگى ندارد زيرا انسان به نتيجه      . بهبودى پيدا كنيد  

اينهـا  . دهـيم  همين را ادامـه مـى     . رسيم اى نمى  خوردن، از اين زندگى و برنامه به نتيجه       
گوئيم  كنيم مى  مقايسه مى بهشت و ابديت را ما با اين وضع دنيا وقتى كه            . خستگى دارد 

ببريم و آن را وصال محبوب بدانيم خـسته   اما اگر به حقيقت آن پى    . شايد خسته بشويم  
: معنايش اين است كه» سنة الفراق سنة و سنة الوصال سنة«: شعرى هست كه. شويم نمى

انسان اگر به هر » .و يك سال وصال، يك لحظه است. يك لحظه فراق، يك سال است   «
خواسته برسد،  به خدا مى. خواهد رسيده باشد، خصوصا در بعد معنوى و روحى  مىچه

اين هر  . به همه چيز رسيده   . به حقايق رسيده  . خواسته رسيده  به امام زمانش مى   . رسيده
كننـده   معنا ندارد كـه خـسته     . كننده نيست  چه طولانى بشود طولانى شدنش اصلاً خسته      

ايـم   اش را نديده   توانيم مقايسه كنيم چون نمونه     ن نمى و ما الآ  . باشد بلكه زودگذر است   
اى نبايد داشته    بينيد دلهره  انشاءاللّه وقتى در بهشت قرار گرفتيد مى      . ايم نظير آن را نديده   

رسند فراق است و آنجا فراق       مى ها براى كسانى كه به وصال      چون يكى از دلهره   . باشيد
  .نيست
به حال زار مجنون سوخت و مجنـون را بردنـد           يك عده بالاخره دلشان     : گويند مى

چـرا گريـه    : گفتنـد . او نشست بـه گريـه كـردن       . ايشان خدمت شما  : گفتند. پيش ليلى 
مـن از جـدا شـدنش گريـه         . ترسم يك ساعت ديگر بگويند بيا برو       مى: گفت! كنى؟ مى
  .كنم مى

 ـ. شما شايد برايتان اتّفاق افتاده باشـد      .  اين طور است   حال گاهى واقعاً   ك حالـت   ي
يك دلهره و ترسى در دلتان هست كه        . خوشى در توجه به خدا برايتان پيش آمده باشد        

لذا خـداى تعـالى فرمـوده       . در بهشت نبايد دلهره باشد    . مبادا اين حالت از دستتان برود     
اين تنها چيـزى اسـت كـه انـسان را آرام            . آخر تا كى؟ تا ندارد    . هميشه هستى، هميشه  

شما هميشه در وصال هستيد و چون انسان رو به كمال           . برد  بين مى  دلهره را از  . كند مى
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كند و تكامـل دارد و يكنـواختى         حتّى در بهشت لحظه به لحظه ترقّى مى       . و رشد است  
  .شود از اين جهت انسان خسته نمى. هم ندارد

شود كـه در بهـشت زاد و         در مورد زاد و ولد، ظاهرا از آيات و روايات استفاده مى           
  1.شود زيرا اسباب زحمت مى. دهد خدا به بهشتيها فرزند نمى. ستولدى ني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 13 و جلـد     75 روايـت    147ى    و صفحه  98 روايت   158ى    صفحه 8جلد   بحارالانوار   ـ1
  .338ى  صفحه
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  :سؤال سى و هفتم
طلبـى چيـست؟ آيـا جـزء       جـوئى و تفـوق     معناى برترى 

  بيماريهاى روحى است؟
  

  :پاسخ ما
انسان به ذاته هيچ لياقتى ندارد كـه        . طلبى بيجا جزء امراض روحى است      البته تفوق 
شـيطان را همـين     . تكبر بدترين صفات است   . را بزرگ بداند و تكبر كند     خيلى خودش   

. مثلاً يك فرد داراى فضائلى باشـد      . اما اگر بجا باشد   . تكبر به اين روز بدبختى انداخت     
هـيچ كـس   . كند وارد مجلسى شده هيچ كس به او اعتنا نمى   . علوم و دانشى داشته باشد    

ا و براى اينكه مردم او را بشناسند و از او اسـتفاده             اينجا اگر براى خد   . شناسد او را نمى  
اما يك وقتى   . اگر هم باشد عيبى ندارد    . طلبى نيست  اين تفوق . كنند خود را معرّفى كند    

. ايـن بـاز مـرض اسـت       . كند معرّفى مى  هست براى اينكه بيشتر احترامش كنند خود را       
در روايات دارد كه عالم     . چون بر فرض هر چه علم و شخصيت و كمالات داشته باشد           

فهمـد   او مـى  . آيد تر مى  دار، سرش پائين   مثل درخت ميوه  . شود هر چه علمش بيشتر مى    
اند يعنى كـسى     البته اين را معنا كرده    1»من تواضع للّه رفعه اللّه    «. تواضع چه ارزشى دارد   

 اگـر   امـا . دهد عظمتش مى . كند خدا او را بلندش مى    . كه براى خدا به مردم تواضع كند      
ايـن مـرض روحـى      . فقط براى اين تواضع كند كه احترامش كنند و بيشتر به او برسند            

  . و بايد معالجه شود2.است
                                                 

 .1 روايت 151ى   صفحه74بحارالانوار جلد  ـ1

 56ى    صـفحه  75بحـارالانوار جلـد     . »من تواضع لغنى طالبا لما عنده ذهب ثلثـا دينـه          « ـ2
  .118روايت 
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  :سؤال سى و هشتم
آيا افعال و عاداتى كه در انسان به صورت ملكه درآمـده            
و همچنين افعالى كه در سرشت انسان هـست، قابـل تغييـر             

  پذير است؟ است؟ اگر بله، به چه صورت امكان
  

  :پاسخ ما
  :گويد البته انسان مجبور به هيچ كارى در اين عالم نيست ملاىّ رومى مى

     اينكـه گوئـى ايـن كنـم يا آن كنـم    
  خود دليـل اختيار است اى صنـم                                              

يش اين است كه اختيـار      معنا. گوئى اين كار را بكنم يا آن كار را         يعنى همين كه مى   
كـار خـوب    توانـست  هم مى» شمر«. توانيم هم كار بد بكنيم هم كار خوب  ما مى . دارى

. توانست كار خوب بكند و هم كـار بـد بكنـد     هم مى » سلمان«. بكند و هم كار بد بكند     
ايـن از نظـر اعمـال       . كننـد  توانند بكنند و نمى    امتياز افراد خوب آن است كه كار بد مى        

يـك كـسى قائـل بـه جبـر بـود       . هيچ احتياجى به دليل و بحـث نـدارد        . استوجدانى  
: زنى؟ گفت  چرا مى : گفت. يك سيلى به او زدند    . ى كارها مال خدا است     همه: گفت مى

اختيـار بـا    : گويد كنى؟ بله، هر وجدانى مى     چرا با من دعوا مى    . من نزدم، خدا زده است    
  .تو اختيار دارى. تو است

بعـضى از علمـاء   .  و هر چه كه وجدانى هم شد، بحثى نـدارد       اختيار وجدانى است  
فائـده اسـت چـون بـه كـسى كـه             بى. اند ى جبر و اختيار نوشته     اند كتابها درباره   نشسته
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نه، من اختيـار    : گويد مى. وجدان دارد اگر صدتا كتاب بدهيد و بگوئيد تو اختيار ندارى          
اختيـار خيلـى روشـن اسـت و         . خـوانم  دليلش اين است كه كتابهـاى تـو را مـى          . دارم

هـاى روحـى آيـا انـسان         اما در جنبـه   . تواند بگويد من اختيار ندارم     كسى نمى . وجدانى
حتّـى گـاهى انـسان      . كنـد  مجبور است حسود باشد؟ اين را بيشتر انسان احـساس مـى           

مـثلاً  . توانـد از خـود دفـع كنـد         كند مرضهاى روحى كه در او هست نمـى         احساس مى 
امـا  . كند كه چرا من وسواس دارم      ا صبح يك وسواسى گريه مى     وسواس، گاهى شب ت   

. شود كند كه حتما نمى    آدم خيال مى  . اين نزديكتر است به جبر    . در عين حال آن را دارد     
ى نفس صفات رذيله از آنها رفع شـده          ولى نه، صدها نفر هستند كه بر اثر همين تزكيه         

. شـد  تر بودند باز بهتر رفع مـى       از جدى اگر ب . شد تر بودند بهتر رفع مى     اگر جدى . است
ماند اين مسأله عملى است به شـرطى         اى باقى نمى   رسند كه هيچ صفت رذيله     جائى مى 

  . كه از راهش وارد شويد
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  :سؤال سى و نهم
ى نفـس چيـست؟ آيـا بـا          بفرمائيد منظور شما از تزكيـه     

روهـات  انجام واجبات و مستحبات و تـرك محرّمـات و مك          
ى نفس بـدون اسـتاد       توان خود را تزكيه كرد؟ و آيا تزكيه        مى

  امكان دارد؟
  

  :پاسخ ما
§>ى  خود كلمه ø tΡ uρ)) $ tΒ uρ $ yγ1§θ y™ $yγ yϑ oλ ù; r' sù $ yδ u‘θ èg é $ yγ1 uθ ø) s? uρ  ô‰ s% yx n= øù r& ⎯ tΒ $ yγ8 ©. y—((١   

⎯ضمير در tΒ)) (($yγ8 ©. y—ست كه نفس يعنى رستگارى مال كسى ا. گردد  به نفس بر مى
  .خود را تزكيه كند

ى اعمال واجبات و مـستحبات را انجـام دهـد ولـى              سؤال؛ اگر كسى باشد كه همه     
اسـت؟   بخيل باشد پـاك   . آيا نفس اين شخص پاك است؟ نه پاك نيست        . حسود باشد 

  !رياكار باشد پاك است؟ خائن باشد پاك است؟ نه
گوينـد اصـلاً     مندان مـى  كنند و چطور بعضى دانش     تعجب است كه چطور سؤال مى     

ى نفس يعنى اينكه انـسان واجبـات و مـستحبات را انجـام دهـد و محرّمـات و                     تزكيه
در وقتى كه من شـانزده، هفـده سـاله بـودم شـبها درب حـرم                 . مكروهات را ترك كند   

خواست صبح، اول كـسى كـه وارد     بستند و دلم مى    را مى ) عليه السلام (» حضرت رضا «
خيلـى  . شـد  او هم با من وارد حرم مـى       . يك آقاى پيرمردى بود   . شود من باشم   حرم مى 

                                                 
  .9 ـ 7ى  ى شمس آيه سوره ـ1
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از يك ساعت بـه اذان صـبح تـا اول           . خواست با او رفيق باشم     برايم مهم بود و دلم مى     
رفتيم بهترين جا را هم      آن وقت هم حرم خلوت بود ما مى       . خواند آفتاب ايشان نماز مى   

چيـزى  . ست با اين آقا صحبت كـنم      خوا خيلى دلم مى  . نشستيم گرفتيم پهلوى او مى    مى
يـك شـب يـك نفـر آمـده بـود توجـه و               . مرا وادار به كارهاى خوب بكند     . ياد بگيرم 

ى آن پيرمرد گذاشته     خواند و پايش را روى سجاده      حواسش به ضريح بود و زيارت مى      
حال آن پيرمرد در نماز چقدر تلاش كرد اين آقـا را آن طـرف               . خواند بود و زيارت مى   

بايـد ديـد كـه چـه نمـازى       . دانـد  ى او بردارد خدا مـى      و پايش را از روى سجاده     بكند  
خلاصه بعد از نماز يك فحـشى بـه آن          . خواند كه اصلاً ذهنم همانجا از او برگشت        مى

آور اسـت و     ى من گذاشتى كه گفتن آن شـرم        شخص داد كه چرا پايت را روى سجاده       
زدنـد بـه خـاطر آن         و صد تازيانه بـه او مـى        خواباندند بايست او را مى    يقينا همانجا مى  

ايـن آدم تمـام     . گرفـت  ى بزرگى هم داشت كه جاى چند نفر را مى          يك سجاده . فحش
. رود مى) عليه السلام(» امام رضا«حرم . كند ى كارها را مى مستحبات و نماز شب و همه

آدمهاى مقـدس   . ايد شما هم زياد اين طور افراد را ديده       . ى نفس نكرده است    ولى تزكيه 
اين  آقا: رفتم گفتم. خواند گفت داشت زيارت عاشورا مى    مى... ولى بداخلاق، رباخوار،    

اللّهم العـن اول    «: اى اين را يك مقدار كم كن گفت        مقدارى كه ربا براى من تعيين كرده      
ربـا خـوردن و محبـت بـه دنيـا و اينهـا بـا             . شـود  و يك جورى فهماند كه نمـى      » ظالم

. ايـن حرفهااصـلاً درسـت نيـست       . ت و مكروهات مجانى هيچ منافـات نـدارد        مستحبا
  1.ى عمل است واجبات و مستحبات و ترك محرّمات و مكروهات، تازه تزكيه

لذا در قرآن هم خداى تعالى دوتا اسم برده يكى . يعنى عملش را پاك كرده
⎫⎦t،»مخلَصين«و يكى » مخلصين« ÅÁ Î=øƒ èΧ)) ã& s! t((⎦⎪ Ïe$! ى هستند كه دينشان روش و افراد٢#$
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ريا هم نكرده باشند و تمام اعمال را براى خدا . كنند اعمالشان را براى خدا پاك مى
  .ى نفس نه تزكيه. ى عمل كرده اين تزكيه. انجام داده باشند

نفسشان پاك  . يعنى باطنشان پاك شده است    . اما يك عده هستند كه مخلصَ هستند      
حتّى ممكن است اعمالشان را گـاهى از        . جودشان نيست شده، صفات رذيله اصلاً در و     

افتد كه اعمال بدى هـم   البته كم اتّفاق مى. روى اشتباه و گاهى از روى خطا انجام دهند    
نيـت المـؤمن خيـر      «: لذا در حديث آمده كه    . ولى ممكن است اتّفاق بيافتد    . داشته باشند 

باطن مـؤمن از عملـش      1» على نيته  من عمله و نيت الكافر شرّ من عمله و كلّ عامل يعمل           
اما باطن وقتى پـاك شـده       . گاهى ممكن است در عمل كار غلطى واقع شود        . بهتر است 

اين حـرف را بعـضى روى تنبلـى القـاء           . سرتاسر وجودش پاك است   . باشد پاك است  
ى نفس يعنى واجبات را انجام دهـى         شنوند كه تزكيه   كنند و بعضى روى جهالت مى      مى

اصلاً اسم  ! ى نفس است؟ چه كسى اين را گفته؟        آيا اين تزكيه  . ا ترك كنى  و محرّمات ر  
ى  تزكيـه . ى نفس، همين خودش دلالت بـر معنـاى آن دارد           اند تزكيه  اين كلمه كه گفته   

. شـود   بلد نيـستند و اسـتادش هـم كـم پيـدا مـى              مشكلى است و اكثراً    نفس كار بسيار  
  :اند فتهى نفس همان آدم شدن است كه از قديم گ تزكيه
  .»ملاّ شدن چه آسان، آدم شدن چه مشكل«

ولى ايـن كـار مـشكل    . براى ملاّ شدن كه آسان است انسان بايد اساتيد بزرگ ببيند         
البتـه انـسان    . خواهـد  ولى طبيعى است كه استاد مى     ! خواهد؟ استاد نمى ) ى نفس  تزكيه(

ض روحـى را    امـرا . صـفات روح را بـشناسد     . بايد نزد كسى برود كه روح را بـشناسد        
ى نفـس كنـد و اگـر خـودش بلـد باشـد               و داروهاى آنها را بشناسد و تزكيـه       . بشناسد

  .تواند اين كار را بكند مى
بـه  ) رضـوان اللّـه تعـالى عليـه       (» امام خمينـى  «حضرت  
اسـتاد اخـلاق بـراى خـود معـين          : ها فرمودنـد   طلاّب حوزه 

ى وعظ و خطابه بـه پنـد و نـصيحت تـشكيل              جلسه. نمائيد
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ها همين طـور     اگر حوزه . توان مهذّب شد    خودرو نمى  .دهيد
از داشتن مربى اخلاق و جلسات پنـد و انـدرز خـالى شـد،               

  .محكوم به فنا خواهد بود
چطور شد علم فقه و اصول به مدرس نياز دارد و درس            

براى هر علم و صنعتى در دنيا استاد لازم         . خواهد و بحث مى  
تعليم و تعلّم نياز ندارد     لكن علوم معنوى و اخلاقى به       . است

  !گردد و خودرو و بدون معلّم حاصل مى
» شـيخ انـصارى   «ام سيد جليلى معلّم اخلاق        شنيده كراراً

  1.بوده است) قدس سره(
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  :سؤال چهلم
ايـد   ى نفس عنوان فرموده    آيا مراحلى كه شما براى تزكيه     

به شـما عنايـت   ) عليهم السلام(» اهل بيت عصمت«از طرف  
ى  شود چنين مراحلى با اين نظم ساخته       شده است؟ زيرا نمى   

  فكر انديشمند بشرى باشد؟
  

  :پاسخ ما
خانـدان  «اينها مراحلى است كه در كتاب هدايت الهى يعنى قرآن كـريم و كلمـات                

و به قدرى دقيق است . كه قرآن ناطق هستند عنوان شده است) عليهم السلام(» عصمت
ريزى شده است و ما آنهـا را         سالت انبياء اولوالعزم بر مبناى اين مراحل طرح       كه حتّى ر  

ى  ما همـه  . ريزى كرده باشيم   نه آنكه ما آن را طرح     . ايم از قرآن و روايات استنباط نموده     
 )عجل اللّـه تعـالى فرجـه الـشّريف        (» ولى عصر «اينها را از عنايت مخصوص حضرت       

» اهـل بيـت   «ين آن حضرت بطور كلاسيك در دانشگاه        يعنى براى آنكه منتظر   . دانيم مى
ى نفس را بخوانند و با گذراندن مراحل و كلاسهاى مذكور            درس تزكيه ) عليهم السلام (

برسانند و براى تأمين اين مقصود ) عليه السلام(» امام زمان«خود را به مقام والاى ياران   
ى فـيض از طـرف خـدا     واسـطه ) معليه السلا(» اللّه ةبقي«همان طور كه تاكنون حضرت   

در اين قسمت نيز با عنايـت آن حـضرت ايـن مراحـل از تحقيـق در قـرآن و                     . اند بوده
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فـراهم  ) علـيهم الـسلام   (» اهـل بيـت   «روايات، زمينه را براى تربيت شاگردان دانـشگاه         
  .اند نموده

حى ى نفس خود را به آخرين كمالات رو        كسانى كه بتوانند با پيمودن مراحل تزكيه      
اى ديگر را به عهـده گرفتـه و آنـان را در سـير الـى اللّـه                    توانند تربيت عده   برسانند مى 

ى نفـس بـه ترتيـب        همان طور كه اشاره كرديم ترتيب مراحـل تزكيـه         . دستگيرى كنند 
ى آن را بـا ذكـر بعـضى        رسالت انبياء اولوالعزم تنظيم شده است كه اجمالاً چند نمونـه          

  .دهيم تا سبب دلگرمى سالكين الى اللّه باشد ر مىروايات و آيات قرآن تذكّ
البته بايد تذكّر دهيم همان طور كه قبل از شروع دبستان، كودك بايد آماده باشـد و                 

ى آمادگى هم قبل از      برند يك مرحله   حتّى بعضى از كودكان را به كلاسهاى آمادگى مى        
قـرآن كـريم و     .  اسـت  »يقظه و بيـدارى   «ى نفس وجود دارد كه نام آن         كلاسهاى تزكيه 

تمـام  ) علـيهم الـسلام   (» ى هـدى   ائمـه «و  ) صلى اللّه عليه و آله و سـلمّ       (» پيامبر اكرم «
بطور نمونه خـداى تعـالى      . تلاششان اين بوده كه مردم را از خواب غفلت بيدار نمايند          

ى نفس ياد نموده كه بايد هر انـسان         يازده قسم در اهميت تزكيه    » والشّمس«ى   در سوره 
ى گذرانـدن كلاسـهاى      ى الهـى بيـدار و آمـاده        دهنـده  افلى از اين صداى بلند و تكان      غ

. شـود  ى نفس حساب نمى    لذا اين مرحله جزء مراحل اصلى تزكيه      . ى نفس گردد   تزكيه
  .توان اين مسير را طى نمود يقظه هم نمى گرچه بدون

فلـت بيـدار    انسان با فكر از خواب غ     . يقظه به معناى بيدارى از خواب غفلت است       
مثل . شود ى حالات اولياء خدا انسان بيدار مى       با فكر كردن، همچنين با مطالعه     . شود مى

كننـد   خوانند حساب مـى    وقتى حالات يك ولى خدائى را مى      » پرواز روح «همين كتاب   
ى  مطالعـه . شوند پرند بيدار مى   پس اينها هم از خواب مى     . بينند او با آنها فرقى ندارد      مى

علماء و دانشمندان البته بايد كتابى باشد كه انسان با ايمـان روى آن مطالعـه                شرح حال   
  .كند

در اين كلاس مسائل    . است» ى توبه  مرحله«ى نفس    اولين كلاس تزكيه  : كلاس اول 
كنـد   يعنى كسى كه اين مرحله را طى مـى        . شود ى نفس تدريس مى    لازم و الفباى تزكيه   

زيرا اگر يـك واجـب را       .  تمام محرّمات را ترك كند     بايد تمام واجبات را انجام دهد و      
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ى توبه شخص بايد هـيچ گنـاهى         با گذراندن مرحله  . اش درست نيست   ترك نمايد توبه  
  .ى اعمالش نباشد و بار سنگين گناه را بايد به زمين بگذارد در نامه

ى خـود    كه بـراى قبـول توبـه      . است) عليه السلام (» حضرت آدم «معلمّ اين كلاس    
ى او را    ى معصومين، خدا توبـه     ت سال گريه كرد و در آخر به خاطر انوار مقدسه          دويس

زيرا . توبه شروع حركت بسوى خدا است و در واقع شروع بازگشت او است            1.پذيرفت
 گناه آلوده نموده بـود و مثـل         در دوران طفوليت و اوائل جوانى خود را به دنيا و احياناً           

) عليهم الـسلام (» اهل بيت«ى مستقيم كه همان دستورات  ماشينى كه با انحراف از جاده 
ى انحرافى كه شيطان و نفس گفتـه         يعنى با ارتكاب گناه و صفات رذيله به جاده        . است

فرمـانش بريـده و آسـيبهاى        هـاى گنـاه، هـم پنچـر شـده و هـم             بودند رفته و در چاله    
اگـر مـرده    . رده اسـت  گوناگونى ديده است و راننده هم بيهوش شده يا خوابيده و يا م            

ى نفس و هدف     ى تزكيه  يعنى هر چه با او درباره     . شود كرد  باشد كه كارى براى او نمى     
دهد و اگر بيهـوش      از خلقت انسان صحبت كنيم اثرى ندارد و به گناهان خود ادامه مى            

شود او را هر طورى شده بهـوش آورد يـا بيـدار كـرد و بـه            يا خواب باشد بالاخره مى    
ى  آن وقت لزوم برگشت به سر جـاده       . رساند) يقظه(ى بيدارى    را به عرصه  اصطلاح او   

نمايند و چون بيدار شده و خود را در بيابان گنـاه و              اصلى صراط مستقيم را گوشزد مى     
بيند حركت خود را بـه       غفلت با حيوانات وحشى يعنى صفات رذيله و شياطين تنها مى          

ى نفـس    لزوم استاد ربـانى و عـالمى تزكيـه        كند و اينجا است كه       كمك راهنما آغاز مى   
كه بايد با كمـال محبـت، اسـتاد ايـن فـرد را بـا قـرار دادن در                    . شود كرده احساس مى  

  .ى اصلى برساند ى توبه به سر جاده مرحله

                                                 
عليـه  (وجـلّ حـين اهـبط آدم        انّ اللّه عـزّ     : عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم         « ـ1
من الجنّة امره ان يحرث بيده فيأكل من كدها بعد نعيم الجنّة فجعل يجار و يبكـى علـى                   ) السلام

 بحارالانوار جلـد    »...الجنّة مائتى سنة ثم انّه سجد اللّه سجدة فلم يرفع رأسه ثلاثة ايام و لياليها                
  .15 روايت 212ى   صفحه11
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در ايـن   ) عليـه الـسلام   (» حضرت نـوح  «، معلمّ؛   »استقامت و پايدارى  «: كلاس دوم 
سالك الى  . آيد يدارى بر تصميم در انسان بوجود مى      ى مقاومت و پا    مرحله نيروى نهفته  

خـود را فـردى     ) عليه السلام (» حضرت نوح «كوشد با درس گرفتن از استقامت        اللّه مى 
كوشـد   او مـى  . نهايت خدا، تربيت نمايد    قاطع، مقاوم، صبور، نترس، متّكى به نيروى بى       

 سرباز، تمرينات سخت خود را سربازى جان فدا براى امام زمانش قرار دهد و مثل يك         
دهـد   ى محكم و پايدارى بر هدف و انتخاب مقدس را انجام مى            و ايجاد قدرت و اراده    

عجـل اللّـه    (» ولى عـصر  «ى حضرت     ساله 1160و بالاخره با درس گرفتن از استقامت        
ى دسـتورات    بمانند آن حضرت خود را صبور و مقـاوم و آمـاده           ) تعالى فرجه الشّريف  

را خدا در يك آيه بيـان فرمـوده         ) يقظه، توبه، استقامت  (اين سه مرحله    . دفرماي الهى مى 
β :فرمايـد  آنجا كه مـى    Î))) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/ z’ ª! $# §Ν èO (#θ ßϑ≈ s) tF ó™ $# Ÿξ sù ì∃ öθ yz óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ 

š((χθ çΡ t“ øt s†و ترس. است و سپس استقامت نمودند» اللّه«پروردگار ما : آنان كه گفتند ١ 

$: تواند بگويد  زيرا كسى كه بيدار نباشد نمى     . حزنى برايشان نيست   oΨ š/ z’)) ª!  توضـيح   ))#$
شود اين   يعنى مربى و كسى كه گناه مرتكب مى       . كننده است  به معنى تربيت  » رب«آنكه  

زيرا اگر قبول دارد كه مربى او خدا است ديگـر           . تواند بطور واقعى بگويد    جمله را نمى  
ى ما خدا اسـت و هـم بـسوى           دهنده پرورش: گويد پس شخصى كه مى   . ندنبايد گناه ك  

ى محكم بر بازگـشت بـه        بعد هم بر اين تصميم و اراده      . نمايد مى) توبه(خدا بازگشت   
يعنـى  . كنـد  سوى خدا و انجام واجبـات و تـرك محرّمـات پايـدارى و اسـتقامت مـى                 

  .ند مرده باشدتوا نمايد نمى ى مقاومت و صبر را در خود ايجاد مى روحيه
ى استقامت سالك  و معنى استقامت يعنى طلب ايجاد مقاومت كه با ايجاد روحيه

شود كه از غير خدا ترس ندارد و فقط به خدا متّكى  الى اللّه داراى آرامش خاصى مى

                                                 
  .13 ى ى احقاف آيه  سورهـ1
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Ÿξ: ى كه با جمله. است sù)) ì∃ öθ yz óΟ Îγ øŠ n=tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡt“ øt s†((1 و همان . بيان شده است
  :اند فرموده) عليه السلام(» حضرت عسگرى«كه طور 

ى استقامت ديوارى آهنين  يعنى با ايجاد روحيه. گردد مى2»صائنا لنفسه« او مصداق 
از اراده و استقامت و شجاعت در خود بوجود آورده و نفس خود را از حملات شيطان 

  .و لغزش مصون نموده است

ى نفـس اسـتفاده شـد و         مراحـل تزكيـه   بينيد كه از اول يك آيه، سه مرحلـه از            مى
ى  ائمه«شود و لازم نيست كه  همچنين از آيات و روايات ديگر مراحل ديگر استفاده مى

  . آنها را به وضوح بيان كرده باشند) عليهم السلام(» اطهار
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  .88 صفحه 2بحارالانوار جلد  ـ2
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  :سؤال چهل و يكم
علـيهم  (» ى اطهـار   ائمـه «ى رجعـت     خواستم دربـاره   مى
صلى (» رسول اكرم «ى ائمه و همچنين      بدانم آيا همه  ) السلام

كنند يا مسأله طور ديگرى      رجعت مى ) اللهّ عليه و آله و سلّم     
  . است؟ توضيح بفرمائيد

  
  :پاسخ ما

. يعنى برگشتن روح در همين بدن بعد از مردن و قبل از قيامت» رجعت«بطور كلّى 
. گردد منتهى اسمش معـاد اسـت       مىروح در بدن بر     . است» معاد«اما در قيامت اسمش     

اما در همين دنيا قبل از قيامت اگر روح به بدن برگـردد             . يعنى عود روح به بدن    » معاد«
ى  آيا رجعت براى همـه   : در اينجا اختلاف است كه    . گويند مى» رجعت«آن را اصطلاحا    

ارد كـه   خدا از آنها طلبـى د      مردم هست؟ يا براى آنهائى كه يك طلبى از خدا دارند؟ يا           
شود خدا از آنهـا طلبـى        بايد در اين دنيا ادا شود؟ و آيا فقط براى آنها است؟ گاهى مى             

يك وقت هم هست كه آنها از خدا طلبى دارند          . دارد و در همين دنيا بايد از آنها بگيرد        
اين هم يك قـول     . گردند آيا اينها هست؟ اينها فقط بر مى      . كه در همين دنيا بايد بگيرند     

اما ايـن   . گردند بر مى ) عليهم السلام (» ى اطهار  ائمه« سوم اين است كه فقط       قول. است
اگر اين  . شوند چون اصلاً در دنيا جا نمى     . گردند خيلى بعيد است    ى مردم بر مى    كه همه 

ى آنهـائى كـه    و همـه . جمعيتى كه همين طور رو به ازدياد هستند تا زمان بعد از ظهور           
دلائـل زيـادى هـم      . شود مثل قيامت مى  . شود لاً ازدحام زيادى مى   اص. اند باز بيايند   مرده
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اى هـست و آن اينكـه ممكـن اسـت      اينجـا يـك مـسأله   . گردنـد  هست كه همه بر نمى   
كه اكثرا هـم    . برگشتن مؤمنين را در اختيار خودشان بگذارند كه بخواهند برگردند يا نه           

 و بعـد از ظهـور هـم زنـدانى           چون بالاخره دنيا زندان است    . كنند برگشتن را قبول نمى   
بعضى از زندانها ايـن     . يك زندان را تصور كنيد    . است كه امنيت در آن بر پا شده است        

آنجـا همـان چاقوكـشى و       . ريزنـد  طور است كه آدمهاى خوب و بد همه را در هم مى           
  .دعواها و فحشها را دارند

ژيم پهلـوى بـه     را، در اصفهان او را ر     » شهيد هاشمى نژاد  «خدا رحمت كند مرحوم     
. ما را در يك اطاقى كرده بودند كه ما در آن چند نفر بوديم             : گفت مى. زندان برده بودند  

مـن مـادرم را     : ايـد؟ گفـت    شـما چكـار كـرده     : من از يكى از هم اطاقيهايم پرسيدم كه       
. ام و نفر سوم معلوم شد دزد مـاهرى اسـت           من سه نفر را كشته    : ديگرى گفت ! ام كشته

مـا  . دنيا هم زندان اسـت    . كنند كه افراد خوب و بد و همه را مخلوط مى         شود   گاهى مى 
چقدر هم گذشته به اين     . فهميم كه چه بر ما گذشته      تا وقتى كه از دنيا بيرون نرويم نمى       

اين دنيـا، دزدهـا ديگـر دزدى         حال به اين فرد بگويند بيا در      . ايم طور افراد عادت كرده   
يـك  . انـد  ديگر همه سر جاى خودشان نشـسته . كشند آدمكشها ديگر آدم نمى   . كنند نمى

حال چند وقـت    : گرديد؟ بگويند  آيا به زندان بر مى    . آقائى آمده آنجا را امن كرده است      
لذا 1»الدنيا سجن المؤمن«. نه، زندان، زندان است. به زندان برگرديد چون امن شده است

ه اگـر مجبـور باشـند مثـل         بل. بعيد است كه مؤمنين اگر با ميل خودشان باشد برگردند         
يـا اينكـه بعـضى از اوليـاء         . گردند بيايند، بر مى  ) بايد زندانبانى كنند  (كه  » ى اطهار  ائمه«

و حتّـى   . گردنـد  بـر مـى   ) عليهم الـسلام  (» ى اطهار  ائمه«خدا براى يارى آن حضرت و       
ه چون به هر حال خدمت است چ      . ممكن است اينها خودشان پيشنهاد اين كار را بكنند        

اما اينكه بخواهند فقـط بـراى زنـدگى در      . كند در دنيا يا در آخرت براى آنها فرقى نمى        
مثلاً شـما چهـل روز دعـاى        . يك عده طلبى از خدا دارند     . دنيا رجعت كنند بعيد است    

                                                 
 روايت ديگـر نيـز      19 و بجز اين روايت      41 روايت   169ى    صفحه 6بحارالانوار جلد    ـ1

  .به اين معنا در بحارالانوار وجود دارد
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انـد هـر كـس كـه         در آنجا وعده كرده   . ايد را خوانده » اللّهم رب نور العظيم   «دعاى  1عهد
شـود و در ركـاب       مـى ) عليه السلام (» امام زمان «ند جزء اصحاب    چهل بار اين را بخوا    
ايـد بياينـد ظهـور را جلـو          حال چون شما چهل روز خوانـده      . زند حضرت شمشير مى  

نظر كنند كه شـما چهـل        بياندازند و تمام مفاسد را تحمل كنند و تمام مصالح را صرف           
ند به شما ندهنـد، شـما طلـب    اگر هم بخواه  . شود ايد اينكه نمى   روز اين دعا را خوانده    

ده بار به تو در بهشت      : اگر يك آدم لجبازى هم باشيد كه بگويند       . اند وعده كرده . داريد
اينجا از خدا   . خواهم ايد مى  نه، من همين را كه خودتان گفته      : گوئيد مى. دهيم عوض مى 

عليـه  (» امـام زمـان   «براى خدا كارى ندارد شما را در همان زمـانى كـه             . طلبكار هستيد 
كـسى   يا خدا از  . گردانند كه شما طلبتان را از خدا بگيريد        كنند، بر مى   ظهور مى ) السلام

مثلاً بعضى از كارها است كه خدا در همين دنيا بايد او را مفتضح كند ولـى              . طلبى دارد 
آورد و همـين     گرداند و به دنيا مى     كند او را بر مى     روى مصالحى الآن او را مفتضح نمى      

مثلاً اينها احتمال قوى دارد و از روايات هم         . برو: گويد برد و بعد مى    يش را مى  جا آبرو 
» ى اطهـار  ائمـه «و بـالاخره رجعـت در مـورد    2.شود كه رجعت دارند خوب استفاده مى  

يعنى جزء اصـول ديـن مـا اسـت در زيـارت آل ياسـين                . حتمى است ) عليهم السلام (
يعنى و اعتقاد من اين است كه رجعت شـما          3»او انّ رجعتكم حقّ لاريب فيه     «: خوانيم مى

رجعت ) عليهم السلام (» ائمه«بايد اين را معتقد باشيم      . حقّ است و شكّى در آن نيست      
  يعنى چه؟) عليهم السلام(» ائمه«ى  رجعت درباره. كنند مى

                                                 
 .111 روايت 95ى   صفحه53 مفاتيح الجنان و بحارالانوار جلد ـ1

سئل الامـام   «. 27 روايت   51ى    و صفحه  20 روايت   47ى    صفحه 53 بحارالانوار جلد    ـ2
ابوعبداللّه عليه السلامعن قوله و يم نحشر من كل امة فوجاء قال ما يقول النّاس فيه قلت يقولون          

ايحشر اللّه فى القيامة من كلّ امـة فوجـا و يتـرك             ) عليه السلام (انّها فى القيامة فقال ابوعبداللّه      
 .» ...ا ذلك فى الرجعةالباقين؟ انّه

  .5 روايت 171ى   صفحه53 بحارالانوار جلد ـ3
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شـان از    وظيفـه . ى اين دوازده نفـر امـام اسـت         ى زمين بوسيله   يعنى زمامدارى كره  
ى  حكومـت دينـى را روى كـره       .  اين است كه دنيا را پر از عدل و داد كنند           جانب خدا 

ى كارها كه روبراه شد بعد ديگر ايشان در ايـن زنـدان كـارى                زمين مستقر كنند و همه    
بر فرض هشت سـال     . اند  سال تا بحال در اين زندان بوده       1160ندارند كه بيشتر بمانند     

ى عـدل و دادى كـه        ى زمـين بوسـيله     كـره ديگر، ده سال ديگر هم كـه دوران آرامـش           
خوب بس است   . شود  سال مى  1170شود و    اين هم اضافه مى   . آورد حضرت بوجود مى  

ايشان برونـد بـاز ديگـرى بيايـد         . چقدر اين امام عزيز را بايد در اين زندان نگه داشت          
آيد يـك مـدتى آن امـام هـست كـه             امام بعدى مى  . كنند شيفتى كار مى  . دهد تحويل مى 

امام «و اينكه اول    1.آيند روايات مى  طبق) عليه السلام (» سيدالشهّداء« اول حضرت    ظاهراً
عليـه  (» سيدالـشهّداء «آيند براى اين است كـه قبـر حـضرت            مى) عليه السلام (» حسين
آن هم در زنـدان، هـر   . كند عقب و جلو آمدن برايشان فرقى نمى  . را لازم دارند  ) السلام

را در كـربلا بايـد دفـن        ) ارواحنا فداه (» اللّه ةبقي«چون حضرت   . ين كند كدام را خدا تعي   
را انـشاءاللّه مـا آنقـدر       ) روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء      (» امام زمان «. كنند

بـه هـر حـال بعـد حـضرت          . تـوانيم بـزنيم    دوست داريم كه حرف دفن و اينها را نمى        
كننـد تـا     آورند و اين عدل و داد را حفـظ مـى            مى تشريف) عليه السلام (» سيدالشهّداء«

آيد برسد و بـاز همـين طـور،          ظاهرا بعد مى  ) عليه السلام (» على«وقتى نوبت بعدى كه     
گذرد اگر قيامت نشد    خيلى روشن نيست چون در اختيار خدا است تا باز يك دوره مى            

 بايـد بـر مـردم دنيـا         ى سوم و تا روز قيامت همين دوازده امـام          ى دوم و دوره    باز دوره 
  . است» رجعت«اين معناى . حكومت كنند تا دنيا تمام شود

  
  
  

                                                 
اول من تنشق الارض عنه و يرجع الى الـدنيا الحـسين بـن              : عن ابيعبداللّه عليه السلام   « ـ1
  .1 روايت 39ى   صفحه53بحارالانوار جلد . » ...)عليه السلام(على 
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  :سؤال چهل و دوم
آيا با آمرزش گناهان از سوى خدا آثار آنها كامل از روح            

  شود يا خير؟ و قلب پاك مى
توان فهميد كه خدا گناهان را آمرزيده است يا          چطور مى 

  نه؟
  

  :پاسخ ما
  :شود سه بخش تقسيم مىگناهان انسان به 

است كه اگر نپردازيد و بدانيد مال كيـست و خـودش هـم              » النّاس حقّ«يك بخش   
برو معطّل نشو، پـول     : گويند نداند اگر يك سال سر به سجده بگذارد و استغفار كند مى           

در ايـن   . بخشيم ولو اينكه كـم هـم باشـد         او را بده، بعد بيا يك استغفار بكن، تو را مى          
  .طرف را راضى كند يا حقشّ را بدهدبخش، بايد 

مثل نماز يا روزه كه بايد انجام دهد يا         . شود يك بخش ديگر گناهانى كه جبران مى      
  .تصميم انجامش را بگيرد

مثلاً يك ساعت موسيقى گـوش      . الناس است نه قضا دارد     يك بخش هم كه نه حقّ     
ان در صـورتى كـه   بخـشد و آن گناه ـ  خـدا مـى  . اسـت » اللّـه  حـقّ «داده اين گناهان كه     

ى سوم را هم     بخشد و دسته   الناس را ادا كرد و قضاى اعمالش را انجام داد خدا مى            حقّ
ديگـر  . تـو را بخـشيدم    : گويـد  يك كـريم كـه مـى      . كه خدا بخشيد ديگر نگرانى ندارد     
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چون خدا مهربان، عفو و رحمن      . سوءظن است كه انسان فكر كند هنوز نبخشيده است        
  .و رحيم است

كند كه مثلاً شما كسى را خيلى اذيت كرده باشـى            نسان كريمى اين كار را مى     هيچ ا 
اى مـا آن     بخشيدم ديگر بجاى كارهاى بدى كه كرده      : گويد مى. مرا ببخش : به او بگوئى  

: فرمايـد  اى اما خدا مى    كنيم بگويد كارهاى خوب كرده     را خوب تصور مى    Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù)) 

ãΑ Ïd‰ t6 ãƒ ª! $# ôΜ Îγ Ï?$ t↔ Íh‹ y™ ;M≈ uΖ |¡ ym 3 tβ% x. uρ ª! $# # Y‘θ à xî (($ VϑŠ Ïm شما شب رفتـى در جـائى و         ١‘§
. اى نويـسد نمـاز شـب خوانـده     كند و بـه جـاى آن مـى       اين را پاك مى   . معصيت كردى 

مـزد  . دهد نه، واقعا ثواب نماز شب را مى    : گوئيم مى. گويد مگر خدا دروغ مى   : گوئيد مى
منتهـى  . تا اين حد خـدا مهربـان اسـت        .  است دهد كه معناى آيه همين     نماز شب را مى   

ديگر انسان برگشت به گناه نكند و . جدى باشد. شرطش اين است كه توبه واقعى باشد
و اگر كسى در عين حال گفت كه شايد خدا من را نبخشيده، اين . با شرايطش توبه كند

اند  شى خواستهشيطان است غالبا شيطان ما را از دو چيز خيلى ترسانده و بعضى افراد نا
ما را بترسانند يكى از خدا و يكى از مرگ، بطورى كه اگر بگوئيم نبايد از خدا ترسـيد                   

  شود؟ چطور مى: گويند مى
شما اگر بدانيد يـك مملكتـى عـدالت         ) بندوبار بايد بترسد   آدم از ظالم و جائر بى     ( 

 خدا علاوه بـر     .رسد ترسى ندارد   حتّى اگر مرا محاكمه كنند به عدل مى       : گوئيد دارد مى 
بفـضلش  » الهنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك     «: عدل، رحمان و رحيم هم هست كه      

پس از خدا نبايد ترسيد؟ چرا، ولـى        : گوئيد پس چه ترسى؟ شما مى    . كند با ما رفتار مى   
از خود خدا نه، بلكه از گناهان بايد ترسيد كه من كارى نكنم كه اين محبوب با عظمت 

ها دست او اسـت از مـن بـدش بيايـد و لـذا اسـم آن را تـرس از خـدا                        ى كار  كه همه 
ترس از گناهانمان نسبت به خدا بايد باشد والاّ خدا آنقدر مهربان است كـه               . اند گذاشته

 .اگر بيايند از گناهانشان توبه كنند     : فرمايد مى Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù)) ãΑ Ïd‰ t6 ãƒ ª! $# ôΜ Îγ Ï?$ t↔ Íh‹ y™ ;M≈ uΖ |¡ ym 

                                                 
  .70ى  ى فرقان آيه  سورهـ1
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3 tβ% x. uρ ª! $# # Y‘θ à xî (($ VϑŠ Ïm ى حـلال از آن كـرد        شـود اسـتفاده    اگر آن چيزى را كه مى     . ‘§
مثلاً نوار كاست يا ويدئو را پر از موسـيقى و فـيلم مبتـذل               . كسى در حرام مصرف كند    

بلكه وظيفـه هـم ايـن       . النّاس نيست  اين حقّ . اگر شخص ديگرى اين را پاك كند      . كرده
اش فقط در حرام ممكـن باشـد         ولى اگر استفاده  . اى نداشته باشد   البته اگر مفسده  . است

  . بايستى آن را از بين برد
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  :سؤال چهل و سوم
» حضرت زهـرا  «ى جريان فدك و ظلمهائى كه به         درباره

  توضيح عنايت بفرمائيد؟. شد) سلام اللهّ عليها(
  

  :پاسخ ما
بخواهد مملكتـى را    ) كند ى نمى چه غاصب، چه عادل فرق    ( اگر يك حكومتى     اساساً

آنهـا كـه مزاحمنـد از سـر راه        : اول. از تصرّف يك عده خارج كند چند كار بايد بكنـد          
يكـى  . آنهائى كه ادعا دارند حكومت مال آنها است بايد با آنها مبارزه كنند            : دوم. بردارد

 حتما بايد بشود    اين دو كار  . هم اموالى كه مخصوصا اهميتى دارد بايد در اختيار بگيرند         
البته اگر . شود و درگيرى هميشه هست اگر هم شد كامل موفّق نمى. شود والاّ موفّق نمى

اگر عـادل   . ظالم باشد نبايد گذاشت كه او حكومت كند و بايد جلوى كارش را گرفت             
ارواحنا (» ولى عصر «مثل حضرت   . باشد و حقّ هم همين باشد بايد اين دو كار را بكند           

  .كنند همين كار را مى كه وقتى بيايند) مه الفداءلتراب مقد
عليـه  (» علـى «) صلى اللّه عليه و آلـه و سـلمّ        (» پيغمبر اكرم «در زمان بعد از وفات      

ايـن را احـدى حتّـى غيـر مـسلمانان           . بـه جانـشينى تعيـين كـرده       » پيغمبر«را  ) السلام
.  وحدت دارد، هست   ثروت هنگفتى هم در اختيار زنش كه با او        . توانند منكر شوند   نمى

بعـد  . را بكوبنـد  ) عليه السلام (» على«پس ظالمين چه كنند تا حكومت كنند؟ بايد اول          
حال كه اصل حكومت باطـل اسـت مـا          . هم اموال را تحت فرمان و مصادره قرار دهند        

  .هم بر همين اصل حكومت حرف داريم
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د صد كيلومترى   حدو. باغاتى بود مربوط به خيبر كه در اطراف مدينه هست         » فدك«
ى حـضرت ايجـاد شـده هـم          كه با معجـزه   ) عليه السلام (» على«ى   چشمه. خيبر هست 

حال آيا فدك همان جـا بـوده يـا جـاى ديگـر؟      . اطرافش زمينهاى آبادى هست   . هست
  .بماند

گذاشتند، ) سلام اللهّ عليها(» ى زهرا فاطمه«به هر حال خدا لعنتشان كند كه نه براى 
به حضرت » هارون«الآن معلوم نيست فدك كجا است؟ كه وقتى نه براى خودشان، 

حدود فدك را بگوئيد كجا است ما : عرض كرد) عليه السلام(» موسى بن جعفر«
: گفت. و خلاصه قسمتى از ممالك اسلام را فرمودند» صنعا«از : حضرت فرمود. بدهيم

ى اين  د همهمنظور حضرت اين بود اگر فدك دست ما بو. فدك به اين بزرگى نبود
فدك يك . آن را از ما گرفتيد همه را از بين برديد. ممالك اسلامى را گرفته بوديم

كه فدك ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ(» پيغمبر«باغات زياد و ثروت خيلى زيادى بود و 
به امر . (در زمان حياتش بخشيد) سلام اللّه عليها(» حضرت زهراء«مال خودش بود به 

#ÏNخداوند  u™ uρ)) # sŒ 4’ n1ö à) ø9 $# ((… çµ ¤) ym(1حضرت زهرا«اينكه .  ارث نبود «)سلام اللّه عليها (
است و » ارث«: گفتند براى اين بود كه آنها مى. درمسجد راجع به ارث صحبت كردند

سلام اللهّ (» حضرت زهرا«ى  خواستند حتىّ اموال خانه گذارد و مى ارث نمى» پيغمبر«
تو از پدرت ارث ببرى «: فرمود» ابن ابى قحافه«كه حضرت به . را مصادره كنند) عليها

گذارند  گوئى انبياء ارث نمى اگر تو مى) فدك منظور نبود! (ولى من از پدرم ارث نبرم
و آيات ديگر كه انبياء از هم 2)وارث داود سليمان بود؟(: پس در قرآن چرا خدا فرموده

شد بخشيدن را يك  و مى3ارندحضرت بحث مفصلى راجع به ارث د. »ارث بردند
وارث را هم منكر بشوند تا تمام اموال خانه را هم ببرند و بيرونش . طورى منكر بشوند

                                                 
 .26ى   آيهى اسراء  سورهـ1

 .16ى  ى نمل آيه  سورهـ2

احتجاج »  ...!قحافه افى كتاب اللّه ترث اباك ولا ارث ابى؟ لقد جئت شيئا فريا             يا بن ابى  «ـ3
  .102ى   صفحه1طبرسى جلد 
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اين ملك كه مال حضرت بود (حضرت ايستادگى كرد به عنوان اينكه . هم كنند
منتهى . به او بخشيده بود و سند هم داشت) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ(» پيغمبر«

باشد الآن ) عليه السلام(» على«اينها فكر كردند اگر فدك دست ) همان وقتسندهاى 
ولى فردا با همين اموال مردم را دور خود جمع كرده و . شوند نشين مى حضرت خانه

حضرت ) ظاهرى را. (لذا هم قدرت مالى را و هم قدرت ظاهر را گرفتند. كنند قيام مى
دستور » اسامه«زيرا همان وقت . شد ف مى، چون اختلا»پيغمبر اكرم«به خاطر وصيت 

هاى مدينه آمده بودند و اگر داخل  چون كفّار تا پشت دروازه. داشت با كفاّر جنگ كند
لذا حضرت . ماند كردند و از اسلام اسمى باقى نمى مدينه اختلافى بود اينها حمله مى

لش را مصادره اموا. بخاطر خدا و حفظ ظاهر دين و باقى ماندن نام دين، تسليم شد
» ى زهرا فاطمه«. را هم مصادره كردند) سلام اللّه عليها(» حضرت زهرا«كردند و اموال 

و هم از مال ) عليه السلام(» على«حركت كرد هم از شخصيت ) سلام اللهّ عليها(
  . ايد كه حضرت را آن طور اذيت كردند كه شنيده. خودش دفاع كرد
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  :سؤال چهل و چهارم
(βÎ معناى uρ)) óΟ ä3Ζ ÏiΒ ω Î) (($ yδßŠ Í‘# uρ١  

ى مريم است، چيست؟ آيا همه  ى شريفه كه در سوره
شود يا معنى  اى آتش سرد مى شوند و بر عده وارد جهنمّ مى
  ديگرى دارد؟

  
  :پاسخ ما

ل جهنمّ مث ـ . شود آن را احساس علمى كرد      ى جهنمّ كه مى    ايم درباره  تحقيقاتى كرده 
ى مثلاً چنـد مـدار       در فاصله . نه همين نزديكيهاى زمين   . يك مدارى به دور زمين است     

. اين مدار، مدار نارى است.) مدار يعنى راهى كه كرات در آن در حركت هستند. (بالاتر
شـما از هـر     . ى زمين اسـت    اين مدار نارى دور كره    . برد از بين مى  . يعنى سوزنده است  

  .مدار وارد شويد از اين مدار خارج شويد بايد به اينى زمين بخواهيد  طرف كره
ى  دهند، به اندازه چون خود بهشتى كه به مؤمن مى. ى زمين نيست و بهشت در كره

. گيرد ى زمين جا نمى ى شمسى هيچ وقت در كره منظومه. ى شمسى است منظومه
π ¨Ψ y_ uρ)) $ yγ àÊ ó tã ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ôN £‰Ïã é& t((⎦⎫ É) −G ßϑù=Ï9ى زمين پرواز  پس بايد از كره٢

. كنيم به مدار نارى كه اسمش جهنمّ است اول برخورد مى. برويم به طرف بهشت. كنيم

                                                 
  .71ى  ى مريم آيه  سورهـ1
  .133ى   سوره آل عمران آيهـ2
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يعنى . شويد واردش مى» و انْ منكْمُ الاّ وارِدها كانَ على ربك حتْما مقْضيا«: فرمايد لذا مى
مثل يك تونلى برايشان باز . د عبور كنندتوانن خواهند عبور كنند و مى آنهائى كه مى

شوند و  پس وارد جهنمّ شده و از جهنمّ خارج مى. شوند شود و از آنجا رد مى مى
ى  قيامت روى كره. مانند شود و همان جا مى آنهائى كه بايد بمانند جلويشان بسته مى

 شان قضاوت شد و بعد از اينكه به حسابشان رسيدگى شد و درباره. زمين است
ى زمين ديگر  كره. كنند همه حركت مى. ها از هم مشخصّ شدند ها و جهنّمى بهشتى

و يك . مانند رسند مى يك عده به اين مدار نارى كه مى. قابل سكونت و زندگى نيست
β و لذا معناى. روند كنند و به بهشت مى عده هم از آن عبور مى Î) uρ)) óΟ ä3Ζ ÏiΒ ω Î) 

$ yδßŠ Í‘# uρ((اين است.  
 و يا آنكـه آن قـدر       . شود ا همان معبر كه تونل مانند است براى مؤمنين سرد مى          و ام

  1.كنند كنند كه گرما را احساس نمى سريع عبور مى
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  :سؤال چهل و پنجم
  :ى ى شريفه با توجه به آيه

 (#θãè‹ ÏÛ r&)) ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# ’ Í< 'ρé& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ((١  

 در زمان قبل از اسلام هم كسانى كه صاحب تقوى و            آيا
شدند؟ در صورت مثبت     مى» اولى الامر «اند   علم بيشترى بوده  

كـه علـم بيـشترى      » حضرت خـضر  «بودن جواب، پس چرا     
داشت صاحب شريعت و رسـول      » حضرت موسى «نسبت به   

  نشد؟
  :پاسخ ما

مـا اهميـت دارد قـرآن       چون آنچه بـراى     . (قرآن امتياز را بر دو چيز قرار داده است        
  :و سه مطلب در مقدمه بايد بگوئيم تا جواب روشن شود). است

  :مطلب اول
  : همان گونه كه گفتم در قرآن امتياز، مخصوص دو چيز است

β¨: فرمايد چون در تقوى مى .علمـ2،تقوى ـ1 Î))) ö/ ä3 tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø? r& ((٢  

                                                 
 .59ى  ساء آيهى ن  سورهـ1

  .13ى  ى حجرات آيه  سورهـ2
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≅ôö: و در علم فرموده  yδ)) “Èθ tG ó¡ o„ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ çΗ s> ôè tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# uρ Ÿω tβθ ßϑ n=ôè tƒ 3((يعنى كسى كه ١
هم خدا برايش برترى قائل شده و هم . عالم است و تقوى دارد بر ديگران برترى دارد

  . مردم بايد براى او برترى قائل شوند

  :مطلب دوم
. ر اسـت  يعنى شخصى كه بزرگتر و مقامش بـالات       . هميشه امر از عالى به دانى است      

امـا اگـر    . او امر كرده است   . فلان كار را بكن   : يعنى گفت . اگر به زيردست چيزى گفت    
. گوينـد  در عرب اين طـورى مـى  . سؤال كرده است. زيردست به بالادست چيزى گفت   

گويند كه پـسر بـه       هيچ وقت نمى  . ما هم تقريبا همين طور هستيم     . گويند امر كرده   نمى
  . سؤال كرد. گويند درخواست كرد ولى مى. بكندپدر امر كرد كه اين كار را 

  :مطلب سوم
تواند  او مى . هر كس ميان بشر كه مقامش از همه بالاتر از جهت علم و تقوى باشد              

ى مردم را كنار     پس در هر زمانى اگر بخواهيم همه      . بر همه امر كند و آمر بر همه است        
» امـام زمـان   «در زمان ما    .  است طبعا يك نفر در علم و تقوى از همه برتر         . هم بگذاريم 

حضرت عـسگرى   ) عليه السلام (» امام حسن عسگرى  «و در زمان    . است) عليه السلام (
قبل از پيغمبر هم بايد ببينيم پيغمبر اولـوالعزم آنكـه هـم علـم و                ... و همين طور    . بوده

. كندتواند بر همه امر  تقواى او بيشتر بوده كيست؟ او هم به اصطلاح كسى است كه مى      
يعنـى  . يعنى صاحب امر بر همـه     . تواند امر كند اولى الامر است      آن كسى كه بر همه مى     

  .اختيار دارد بر همه امر كند
يكى بلنـدتر،   . تر تر يا كم قدرت    يكى با قدرت  . گفتيم فقط علم و تقوى ارزش دارد      
انـد و    پيغمبرانى داشتيم كه خيلى پـول داشـته       . يكى كوتاهتر و غيره اينها ارزشى نيست      

اينها » موسى«در مقايسه با حضرت     » سليمان«مثل حضرت   . تر بوده است   مقامشان پائين 
امـا در   . ى زمين تحت اختيارش بـود      تمام كره » سليمان«حضرت  . را با هم مقايسه كنيم    

هم يك  » موسى«حضرت  . را نداشت ) عليه السلام (» موسى«عين حال عظمت حضرت     

                                                 
 .9ى  ى زمر آيه  سورهـ1
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همين طور مزد به او داده      .  را هم شعيب به او داده بود       تازه چند تا گوسفند   . چوپان بود 
ولى در عـين حـال هـر كـس علـم و تقـواى               . بود و ادعاى چوپانى اين طورى داشت      

پس اگـر دو    . تواند بر همه امر كند     برترى دارد و مى   . بيشترى دارد او صاحب امر است     
ولى . تواند به اين امر كند ىتواند به او امر كند و نه او م نه اين مى  . پيغمبر مساوى باشند  

صلى اللّـه   (» پيغمبر اكرم «از زمان   . نسبت به ساير مردم هر دوى اينها اولى الامر هستند         
يا ) عليه السلام (» امام زمان «تا روز قيامت چون هميشه يك نفر مثل         ) عليه و آله و سلمّ    

 اولـى الامـر مطلـق       بوده اسـت  ) عليه السلام (» على«يا  ) عليه السلام (» امام صادق «مثل  
امـا در   . اسـت » امـام زمـان   «توانسته بر همه امر كنـد همـان          الامر كلّى كه مى    يعنى اولى 

ايـن طـور بودنـد كـه حـضرت          » خـضر «و حـضرت    » موسـى «زمانهاى سابق حضرت    
» خضر«در يك بخش از دين تخصص داشته يعنى در بخش احكام و حضرت           » موسى«

  .تخصص داشته استدر بخش واقعيات و علوم پشت پرده 
حال بايد اينها را با هم سنجيد و ديـد كـه كـدام يـك از اينهـا بـر ديگـرى امتيـاز                         

تواند بـر    او مى . كه اگر يكى بر ديگرى از نظر علم و تقوى مزيت داشته باشد            . اند داشته
را ) ارواحنـا فـداه   (» امام زمان «اگر  . شود الامر منحصر به فرد مى     ديگرى امر كند و اولى    

همـان ولـى امـر       همان مرجع تقليـد و    ) »امام زمان «منهاى  (ر بگذاريم اولى الامر ما      كنا
اگر او را منها نكنيم او اولى الامر است و اولى الامر از يـك نفـر بيـشتر              . مسلمين است 

يعنى مثـل خورشـيد كـه ايـن نـور او            . نيست و اين شعاع وجودى آن اولى الامر است        
شود به او    والاّ نمى . الامر تقريبا شعاع وجودى او است     اين مرجع تقليد اين اولى      . است
يعنى اگر گفتيم اولى الامر مطلق حتّى بايد طورى باشد كـه بتوانـد بـر                . الامر گفت  اولى

  . هم امر كند و اين غلط است) عليه السلام(» امام زمان«
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  :سؤال چهل و ششم
قـط بـا    يعنى آياتى كـه ف    » متشابه«: اى فرموديد  در جلسه 

بـود  » محكـم «اى   شود آن را درك كرد آيا اگر آيـه         تفسير مى 
 فـرق بـين     شود آن را فهميـد يـا نـه؟ ضـمناً           بدون تفسير مى  

  . را كاملاً باز كنيد» تأويل«و » تفسير«
  

  :پاسخ ما
اين تقسيمى است كه خـود قـرآن     . »متشابه«و  » محكم«: آيات قرآن دو دسته هستند    

  .كرده است
شود به   يعنى مى .  كه حكم به آن شده و ظاهرش حجت است         يعنى چيزى » محكم«

  .ظاهر آيات عمل كرد
  :فرض كنيد» محكم«مثلاً از آيات 

Î óÇ yè ø9 $# uρ)) ¨β Î) z⎯≈ |¡ΣM} $# ’ Å∀ s9 A ô£ äz  ω Î) t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ 

(#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (# öθ |¹# uθ s? uρ Èd, ys ø9 $$Î/ (# öθ |¹# uθ s? uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/((  

مگر .  بدانند قسم به عصر كه انسان در زيان استهمه
كسانى كه ايمانى داشته باشند و عمل شايسته بكنند و امر به 
معروف و نهى از منكر بكنند و وصيت به حق كنند و 

  1.وصيت به صبر در مقابل گناه كنند
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هـم  » محكـم «يعنـى آيـات   . اين خيلى ساده و روشن است ولو اينكـه تفـسير دارد        
آيد كه قسم به عصر يعنى بعـد از ظهـر و             در ذهنمان مى  » والعصر«يعنى از   . اردتفسير د 

صـلى  (» پيغمبر اكرم«حال اينكه اينجا در تفسير است كه عصر زمان ظهور، عصر بعثت          
  ).اللّه عليه و آله و سلمّ

. اين است كه چند پهلو داشته باشد و ما ندانيم كه معناى آن چيست             » متشابه«آيات  
 به مفـسر مراجعـه كنـيم و او          فهميم بايد حتماً   كنيم نمى   اول كه برخورد مى    يعنى همان 

  .فهميم والاّ نمى. بيايد براى ما تفسير كند تا ما بفهميم
$ى ى شريفه مثلاً آيه ¯ΡÎ))) $oΨ ôÊ t tã sπ tΡ$tΒ F{ $# ’ n? tã ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É((Α$t6 Éf ø9 $# uρ١  

⎥.  و زمـين و كوههـا      ما عرضه كـرديم امانـت را بـر آسـمانها           ÷⎫ t/ r' sù)) β r& $ pκ s] ù= Ïϑ øt s† 

z⎯ ø) x ô© r& uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγ n= uΗ xq uρ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# ( … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $ YΒθ è= sß Z((ωθ ßγ y_ببينيد تمامش متشابه اسـت     ٢ .
شـما از ايـن چـه    . »اند از اينكه امانـت را قبـول كننـد    آسمان و زمين و كوهها ابا كرده «

. خيلى هـم دوسـت داشـتند قبـول كننـد          «. كند ن فرقى نمى  فهميد؟ عربى با فارسى آ     مى
  .»انسان ظلوم و جهول است. انسان قبول كرد

ى  همـه . ى انسانها ظالم و جاهـل نيـستند        اگر به معناى ظالم و جاهل باشد كه همه        
  .اينها متشابه است

پس آيات محكم با آيات متشابه خيلى مشخصّ است ولى هم آيات محكـم و هـم              
  .تفسير و تأويل دارندآيات متشابه 

يعنى اينكه يك مطلب غير مشروحى را شرح و توضـيح دهنـد و آن را                » تفسير«اما  
حتّى در اشعار فارسى هم گاهى از اين مسائل         . باز كنند و بطون آن را خوب ظاهر كنند        

  :شعر متشابه مانند. شعر متشابه و صريح هم داريم. هست
   مرغ هوا را نصيب ماهى دريا     از ره بخشندگى و بنده نوازى    

                                                 
 .72ى  ى احزاب آيه  سورهـ1
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  .خورد  مرغِ هوا را نصيب ماهى دريا يعنى مرغ هوا، ماهى دريا را مىـ1
  . مرغِ هوا را نصيبِ ماهى دريا يعنى ماهى دريا مرغ هوا را بخوردـ2
 مرغْ هوا را نصيب ماهى دريا يعنى هوا نصيب مرغ شده كه به هوا بپرد و مـاهى                 ـ3

  .هم در دريا شنا كند
دانيم شاعر چه قصد كرده است آيا هر سـه را قـصد              ى متشابه اين است كه نمى     معن

بعـضى طـورى شـعر      . كرده يا يكى از اين سه را؟ اين باز متشابه بـه آن معنـى نيـست                
  .بايد يك كسى بيايد آن را شرح بدهد. فهمد گويند كه انسان اصلاً معناى آن را نمى مى

» على«اشعارى در مدح . خيلى عجيب بوداين كتاب . يك كتابى در هندوستان ديدم  
يـك كتـابى در     . به صورت قصيده گفته بود كه دو سه صفحه بيشتر نبود          ) عليه السلام (

شرح اين دو سه صفحه خود مؤلّف نوشته بود كه مثلاً حرفهاى اول شعر را جمع كرده                 
ن بـوديم   كه ما اگر خودمـا    . شده بود ) عليه السلام (» امام حسن «يك شعر در مدح     . بود

» امام حسين «ى   درباره حرف دوم از هر بيت شعر، شعرى      . كرديم هيچ چنين فكرى نمى   
عليـه  (» امـام سـجاد   «ى   مثلاً حرفهاى سـوم آن شـعرى دربـاره        . شده بود ) عليه السلام (

آمد بـاز يـك مطلـب        ى صفحه كه مى    بعد، از اين گوشه به آن گوشه      . شده بود ) السلام
يعنـى  . شـد  آمد باز چيز ديگرى مـى      آن طرف به اين طرف كه مى      از  . آمد ديگرى در مى  

اگر اين را به دست شما بدهند شعرى  .... حرف دوم از فرد دوم      . حرف اول از فرد اول    
با توجه به حقايقى كه دارد ولى وقتى كـه شـاعر            . اما متشابه است  . خيلى معمولى است  
كه من  . شود  به قطر مفاتيح مى    ب تقريباً كند يك كتا   دهد و تفسير مى    اينها را توضيح مى   

كند و تا توضيح     گفتم يك انسان وقتى اين كار را مى       . آنجا متوجه اعجاز قرآن هم شدم     
ى حقـايق را در قـرآن بگنجانـد و بايـد هـم               تواند همـه   خدا مى . فهمد ندهد كسى نمى  

ى قـرآن را    كـس 1»انّما يعرف القرآن من خوطب بـه      «: اند لذا فرموده . خودش توضيح بدهد  
) صلى اللّـه عليـه و آلـه و سـلمّ          (» پيغمبر اكرم «فهمد كه به او خطاب شده و او هم           مى

  .است
                                                 

  .237ى   صفحه24بحارالانوار جلد  ـ1
 



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         128  

يعنى معناى اولى كه خدا از اين لفظ قصد . آيد ؛ تأويل از اول مى»تأويل«اما معناى 
تأويل قرآن . ايد كرده است چه بوده است؟ اگر شما به آن رسيديد قرآن را تأويل كرده

شود كه   معناى اول قرآن كه از نظر خدا بوده است كه از ظاهر آن استفاده نمىيعنى
$: فرمايد خدا در قرآن مى tΒ uρ)) ãΝ n= ÷è tƒ ÿ… ã& s#ƒ Íρ ù' s? ω Î) ª!$# 3 tβθ ã‚ Å™≡§9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïè ø9 تأويل قرآن ١))#$

د خدا از اين آيه يا جمله چه قص. داند را جز خدا و راسخين در علم كس ديگرى نمى
هم توضيح دادن بطون آيات و روايات و كلمات خداى » تفسير«. دانيم كرده است؟ نمى

  . تعالى است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .7ى  ى آل عمران آيه  سورهـ1
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  :سؤال چهل و هفتم
علـيهم  (» ى اطهـار   ائمـه «توان معتقد شد كه چون       آيا مى 

توانـد بـه     انـسان مـى   . مخلوق و بـالاخره محدودنـد     ) السلام
  ل آنها بشود؟حقيقت معارف آنها برسد و مث

  
  :پاسخ ما

كه . هر چه در عالم هست محدود است      . غير از ذات مقدس خدا كه محدود نيست       
درياى بزرگ داريم و دريـاى بزرگتـر        . بزرگ و بزرگتر دارد و كوچك و كوچكتر دارد        

توانيم در ذهـن خـود دريـاى بزرگتـرى را            ولى مى . ولو در خارج درياى بزرگتر نباشد     
ى زمـين   ى كـره  خوب اگر همـه . ى زمين خشكى است ن يك سوم كره   مثلاً الآ . بياوريم

  .شود درياى بزرگترى مى. آب باشد
  »ى اطهـار  ائمـه «كنـيم،   پس آن طور كه ما از روايات و قـرآن و عقـل اسـتفاده مـى              

چون بزرگترين هستند و ما هم كوچـك        . بزرگترين مخلوق خدا هستند   ) عليهم السلام (
همـان  . توانيم بر آنها احاطه پيدا كنـيم  نمى. وچكترين هستيمهستيم حال يا كوچك يا ك   

يـك  . توانيم فرض كنيـد    بر بزرگتر هم نمى   . توانيم بر خدا احاطه پيدا كنيم      طور كه نمى  
چون ظرفيت  . شود ى ماست بگذاريد اصلاً نمى     سنگ يك تنى را بخواهيد در يك كاسه       

امـا  . د است و هم ظرف ماست     و حال آنكه هم سنگ يك تنى محدو       . براى آن را ندارد   
بـه  ) علـيهم الـسلام  (» ى اطهـار  ائمـه «كنه معرفـت  . شود سنگ در ظرف ماست جا نمى  

و شخـصيتهاى بـالاتر هـم       » ذر ابـى «و  » سـلمان «قدرى وسـعت دارد كـه حتّـى امثـال           
پس هر چيزى كه محدود شـد، معنـايش       . توانند آن معرفت را در خود جاى بدهند        نمى
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مـثلاً  . يك چيزى خيلى نامحـدود اسـت      . ل قبول براى هر كسى باشد     اين نيست كه قاب   
من در مقابل اسرار جهـان      : گويد كه  با آن عظمت مى   » بوعلى سينا «حتّى اسرار عالم كه     

نهايت ايستاده باشد و از درياى  ى شيرخوارى هستم كه كنار اقيانوس بى هستى مثل بچه
شود كـه انـسان      آن وقت چطور مى   . اشدنهايت چيزى نفهميده ب    نهايت و اقيانوس بى    بى

آن بزرگترين و بالاترين و مهمترين مخلـوق خـدا را بتوانـد بـا ايـن عمـر كـم و ايـن                        
  . العاده بدست بياورد و بشناسد و بفهمد محدوديت فوق
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  :سؤال چهل و هشتم
  :ى ى شريفه آيه

 θèδ)) ãΑ ¨ρF{ $# ã ÅzFψ $# uρ ã Îγ≈ ©à9 $# uρ ß((⎯ ÏÛ$t7 ø9 $# uρ1
ــاهر و ) ظـــ

  باطن اشاره به چيست؟
  

  :پاسخ ما
           يعنــى خــدا بــراى يــك دســته آن قــدر ظــاهر اســت كــه حــضرت اميــر » ظــاهر«

 و براى يك دسـته آن قـدر مخفـى           2.»ما كنت اعبد ربا لم اره     «: فرمايد مى) عليه السلام (
بـراى يـك    .  قبول نداريم  خدا را : گويند يا مى . شك داريم خدا باشد   : گويند است كه مى  

عميـت  «: فرمايـد  مـى ) عليه السلام (» سيدالشهّداء«دسته آن قدر ظاهر است كه حضرت        
خـدا نـسبت     است كه هيچ چيز را به     » باطن« براى يك دسته باز آن قدر        3.»عين لاتراك 

  .هم آن ظاهر خدا است هم آن باطن. دهند نمى
گويند حيات ماهيها به آب است       مى: ماهيها دور هم جمع شدند و گفتند      : گويند مى

سـپس  . بينـيم  حال اين آب را بايد پيدا كنيم و ببينيم آن كجـا اسـت كـه مـا او را نمـى                     

                                                 
 .3ى  ى حديد آيه  سورهـ1

 .44ى  حه صف4 بحارالانوار جلد ـ2

 .142ى   صفحه67 بحارالانوار جلد ـ3
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آبـى را    شما جاى بى  : آب كجا است؟ گفت   : جمعى نزد ماهى بزرگ رفتند و گفتند       دسته
ى وجود شما را احاطـه كـرده         آب، همه . به من نشان دهيد تا من بگويم آب كجا است         

شما كارى را بگوئيـد     : گوئيم بينند مى  حال براى اين دسته از افراد كه خدا را نمى         . تاس
كه خدا آن را انجام نداده باشد يا جائى را بگوئيد كه خدا آنجا نباشد تـا بگـوئيم خـدا                     

  . كجا است
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  :سؤال چهل و نهم
 تعلـيم   با توجه به اينكه ارواح در عـالم قبـل مطـالبى را            

» ى اطهـار   ائمـه «اند و در اين عالم بايد توسط انبيـاء و            گرفته

θ :ايـن آيـه يعنـى     . آنها را متذكّر شـوند    ) عليهم السلام ( èδ)) 

“ Ï% ©! $# y] yè t/ ’ Îû z⎯↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷F tƒ öΝ Íκ ö n= tã ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ 

öΝ Íκ Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# s((π yϑ õ3 Ït ø: $# uρ1   چطور توضيح داده
  شود؟ مى

  
  :پاسخ ما

در اين آيه تعليم كتاب و حكمت را انسان چه فراموش كرده باشد و بخواهـد يـاد                  
ايد و   مثل آنكه شما هنرى را بلد بوده      . كند يا بخواهد از اول ياد بگيرد فرقى نمى       . بگيرد

مثل ايـن   . يادآورى كنند  اگرحال  . آن را يادتان رفته است    . مدتى آن را ترك كرده باشيد     
بـه هـر دو   . كنـد  فرقـى نمـى  . اند است كه از اول هيچ بلد نبوده و به شما آن را ياد داده           

اينجا هم همين طور مطالب آن عالم را فراموش كردن يـا            . دهند شود گفت تعليم مى    مى
  . گويند و اشكالى ندارد براى بار اول ياد گرفتن هر دو را تعليم مى

  

                                                 
 .2ى  ى جمعه آيه سوره ـ1
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  :سؤال پنجاهم
اللّهـم اجعـل نفـسى مطمئنّـة     «: در زيارت امين اللهّ هست   

بـا توجـه بـه ايـن مطلـب تعريـف            1»بقدرك راضية بقضائك  
جامعى راجع به قضا و قدر الهى بفرمائيد و اينكه علـم خـدا              

تـوانيم بـا     پس ما چگونه مى   . به كارهاى ما قابل تغيير نيست     
  اختيار سرنوشت خود را تغيير دهيم؟

  
  :اسخ ماپ
اى  خدا يك انـدازه   . هم به معناى اندازه است    » قدر«. آيد از همان قضاوت مى   » قضا«

براى عمرمان، براى روزيمان، بـراى زنـدگيمان، كـه بـه آن قـضا يعنـى                 . براى ما گرفته  
. همين بوده است گويند مثلاً شما صد سال عمرتان بوده و تقدير الهى مى. قضاوت شده

آورده شده و محكوم شُديد كه      ) در عالم معنا  ( پاى ميز محاكمه     اما يك كارى كرديد كه    
مثل آنكه در يك مملكت مردم آزاد هستند كـه رفـت و        . پنجاه سال از عمرتان كم شود     

اما حال اگر يك حركت خلافى انجام دادند اينجـا محكـوم بـه زنـدان                . آمد و كار كنند   
ى اين بوده كه خوشبخت و راحت       تقدير اله . پس تقدير اين مردم آزادى بوده     . شوند مى

كند و راحتى شما را بدل به ناراحتى و          اما يك كارى كرديد كه خدا قضاوت مى       . باشند
                                                 

  .6 روايت 185ى   صفحه99بحارالانوار جلد  ـ1
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. خريـد  اى مـى   مثل آنكه يك ساعت از مغـازه      . كند سلامتى شما را تبديل به مريضى مى      
 چكش رويش زديـد و    . آورديد بيرون مغازه  . كند بيست سال كار مى   : گويد دار مى  مغازه

پـس قـضا در     . آن سـاعت اسـت    » تقـدير «و آن بيست سال     . است» قضا«اين  . شكستيد
فـروش زمـانى كـه سـاعت را          همين ساعت . و قدر در دست خدا است     . دست ما است  

فاجعـل  «پـس   . اين ساعت باز هم بيست سال عمرش هـست        : گويد بيند مى  شكسته مى 
. اى اى كه تو تعيـين كـرده       هيعنى آرامش داشته باشيم مقابل انداز     » نفسى مطمئنة بقدرك  

  .پوست، يكى زن، يكى مرد و غيرذلك يكى سفيدپوست، يكى سياه
راضى بـه   » ولى خدا «ولى  .  افراد به قضاء الهى راضى نيستند      غالباً» راضية بقضائك «

  .قضا و قضاوت الهى است
ترديدى نيست كه خدا علم به همه چيـز دارد          . اما اينكه علم خدا قابل تغيير نيست      

پـس شـعر خيـام كـه        . دهيم خـدا بـه آن علـم دارد         اهى چون يك عملى را انجام مى      گ
» مـى «چـون تـو     . ايـن درسـت نيـست     » گر مى نخورم علم خدا جهل شـود       «: گويد مى
دانـد كـه     داند كه ميخورى و اگر تو نخورى همـان را خـدا مـى              خورى پس خدا مى    مى
ما با اين اختيار كـارى را انجـام         خدا اختيارى به ما داده و علم هم دارد كه           . خورى نمى
مـثلاً شـما علـم    . شود نمى اين علم خدا باعث سلب اختيار ما      . كنيم دهيم يا ترك مى    مى

حالا اگر طلوع كرد اين علم شما باعث شده كـه           . كند داريد كه فردا خورشيد طلوع مى     
د پـس چـون خورشـي     . و هيچ تأثيرى در طلوعش ندارد     . خورشيد بيرون بيايد؟ يقينا نه    

پـس  . كنـد  كند شما علم داريد؟ نه، چون شما علم داريد خورشيد طلـوع مـى              طلوع مى 
نه چون علم به گنـاه مـا دارد مـا گنـاه             . كنيم كنيم علم دارد كه گناه مى      چون ما گناه مى   

  . نهايت خدا اختيار اين گناه كردن يا نكردن را به ما داده است. كنيم مى
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  :سؤال پنجاه و يكم
ــهد ــريفه ر آي 7: ى ى ش Ï9≡ sŒ)) Ü=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ 

“ W‰ èδ z((⎯Š É) −F ßϑ ù= Ïj9منظور از كتـاب چـه كتـابى اسـت؟ آيـا            ١
گفته نشده  » هذا«منظور قرآن است كه اگر هست چرا با لفظ          

» على«گويند منظور از كتاب، وجود مقدس  و اينكه مى. است
 آيا ايـن مطلـب بـا        و فرزندان طاهرينش است   ) عليه السلام (

  روايات مطابقت دارد يا نه؟
  

  :پاسخ ما
معنـاى  . شوند فرق كمى با هم دارند و گاهى بجاى هم استعمال مى          » هذا«با  » ذلك«

بعـضى   نظـر كنـيم آنچـه      حال اگر از ايـن ظـاهر صـرف        . باشد و هذا اين، مى   . ذلك آن 
 آن معانى عميـق قـرآن    منظور از كتاب  . كه احتمال دارد روايت هم داشته باشد      . اند گفته

و اينهـا در    . رسد و از افكـار بـشر دور اسـت          است كه دست بشر به سادگى به آن نمى        
و در  . هست كه آنها بـراى مـردم بايـد بيـان كننـد            ) عليهم السلام (» ى اطهار  ائمه«قلب  

                                                 
  .2ى  ى بقره آيه  سورهـ1
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و اولاد طـاهرينش    ) عليـه الـسلام   (روايت نقل شده كه منظور از كتاب، حـضرت اميـر            
  1.هدايت براى متقّين است. آن معانى كه در قلب ايشان هستباشند و  مى

  :به هر حال سه معنا ممكن است گفته شود
  . ذلك به معناى هذاـ1
  .معناهاى باطن قرآن كه خيلى از افكار ما دور است. ذلك به معناى آن ـ2
و باز از   . است) عليه السلام ( ذلك الكتاب يعنى مطالبى كه در قلب حضرت امير           ـ3

  . ى آنها برويم كار ما دور است و براى دستيابى به آنها بايد به در خانهاف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
كتاب علي  : عبداللّه عليه السلام فى قوله تعالى الم ذلك الكتاب لاريب فيه قال            عن ابى « ـ1

  .59 روايت 21ى   صفحه2ر جلد بحارالانوا» لاريب فيه هدى للمتّقين
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  :سؤال پنجاه و دوم
شوند همگـى در   آيا تمام ستارگان كه در آسمان ديده مى 

» عيـسى «آسمانهاى هفتگانه هستند؟ و محلّ اقامت حـضرت   
كجـا اســت؟ و آيــا آن حــضرت در جــائى كــه هــستند پيــر  

  اند؟ شده
  

  :پاسخ ما
yì: قرآن فرموده Å™ uρ)) çµ •‹ Å™ ö ä. ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ (((١) بعد از اين هفت آسمان كرسى

اين . ى اينها احاطه دارد كه در قرآن هم آمده و خدا بر همه. و بالاتر عرش است. است
  .عرش و كرسى يعنى در. ستارگان در آسمانهاى هفتگانه و بالاتر هم هستند

). يعنى نور و چراغش  . (زينت و زيبائيش در آسمان اول يعنى بالاى سر ما است          اما  
 بعد از ظهـور هـم       شود كه آسمانهاى هفتگانه را انسان نهايتاً       از آيات زيادى استفاده مى    

: ى ى شريفه  مثلاً در آيه  . تواند برود  بيشتر نمى  |³ ÷è yϑ≈ tƒ)) Çd⎯ Åg ø: $# Ä§Ρ M} $# uρ Èβ Î) öΝ çF ÷è sÜ tG ó™ $# β r& 

(#ρ ä‹ àΖ s? ô⎯ ÏΒ Í‘$ sÜ ø% r& ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ (#ρ ä‹ àΡ $$ sù 4 Ÿω šχρ ä‹ àΖ s? ω Î) 9((⎯≈ sÜ ù= Ý¡ Î0 2  كــــه

                                                 
 .255ى  ى بقره آيه  سورهـ1

  .33ى  ى رحمن آيه سوره ـ2
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توانيد به آسمانهاى هفتگانه و زمينهاى هفتگانـه         كه اگر مى  . خطاب به جنّ و انس است     
ا ممكـن   اين كار براى شـم    : فرمايد بعد مى . اين كار را بكنيد   . برويد و در آنها نفوذ كنيد     

  .اى يعنى به يك تسلّط و قوه. نيست مگر به سلطان
و در . بلكه گفته اگر تسلّط داشته باشيد ممكن است. پس نفى اين كار را نكرده

: جائى فرموده ¤‚ y™)) Ν ä3 s9 $̈Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ كه تسخير فرع بر تسلطّ ١))#$
چون . بتواند تسخير كند ممكن نيستولى اينكه تمام كهكشانها را انسان . است

حال ممكن . تواند بكند نهايت هستند و انسان بر آنها هم تسلّطى پيدا نمى كهكشانها بى
يعنى سلطانش مادى باشد يا تسلّط معنوى . است كسى با ابزار مادى اينها را تسخير كند

اللهّ عليه و آله و صلى (» پيغمبر اكرم«ى روحى يا چيز ديگر يا مثل  مثلاً تخليه. باشد
و منظور از آسمانها و . كند و به هر حال تسلطّش هر جا باشد فرقى نمى2با براق) سلمّ

گردند  زمينهاى هفتگانه مدارهائى است كه سيارات منظومه به دور خورشيد در آنها مى
براى كسى . يعنى آسمان كسى كه يك طرف زمين است. كند و به نسبت افراد فرق مى

و جمعى از شهدا و » عيسى«و حضرت . كند ى زمين است فرق مى ديگر كرهكه طرف 
چهارم است بسر برده و زندگى بهشتى  صديقين در يكى از كرات بالا كه در آسمان

ولى فرسودگى . هم از نظر سنىّ حدود دو هزار سال دارد» عيسى«و حضرت . كنند مى
  ). للّه تعالى فرجه الشرّيفعجل ا(» امام عصر«مثل . كند را خدا از او دور مى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .20ى  ى لقمان آيه  سورهـ1

  .34 روايت 319ى   صفحه18 بحارالانوار جلد ـ2
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  :سؤال پنجاه و سوم

بـوده  » ابراهيم«پدر حضرت   » آزر«صريح قرآن است كه     
حال بـا  1.دانند مى» ابراهيم«ولى روايات او را عموى حضرت     

توجه به اينكه ظاهر قرآن حجت است در اين مورد توضـيح            
  بفرمائيد؟

  
  :پاسخ ما

ايـن  . كنـد  اى نقل كند عين آنچه اتّفاق افتاده را بيـان مـى      قصه خواهد خدا وقتى مى  
عليـه  ( »ابـراهيم «حال حضرت . طور نيست كه از خودش چيزى را كه نبوده اضافه كند         

اى : گفـت » ابـراهيم «كه  . كند گفته خدا هم همان را نقل مى       به عمويش پدر مى   ) السلام
روى نظر به همين مطلب     . چنان گفت به پدرش چنين و     » ابراهيم«گويد   يا اگر مى  . پدر

به هـر حـال از خـارج و    . اى عمو: گفت» ابراهيم«: و معنا ندارد خدا بگويد   . بوده است 
بلكـه منقـول    . (نبـوده اسـت   » آزر» «ابـراهيم «دانيم كه پدر حضرت      روايات و تاريخ مى   

                                                 
فالتفت غرود الى آزر فقال )) ... عليه السلام(فى قصة ابراهيم (جعفر عليه السلام  عن ابى « ـ1

على اللّه و العرب تسمى العم ابا قال تعالى فى قصة يعقوب قالوا يغبد الهك والـه      ما اكرم ابنك    
. »و اسماعيل كان عم يعقوب و قدسماه ابـا فـى هـذه الايـة          . آبائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق     

  .26 روايت 39ى   صفحه12بحارالانوار جلد 
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تـراش و    بـت » آزر«بلكـه   1)بـوده اسـت   » تـارخ » «ابـراهيم «است كه نام پـدر حـضرت        
» ابـراهيم «و حتّـى بـه حـضرت        . كرد ست تندى بوده كه از چوب بت درست مى        پر بت
بست و  بندى به گردن بتها مى» ابراهيم«ولى حضرت . داد كه آنها را در بازار بفروشد مى

بيننـد و    اى مردم بيائيد خدايانى كـه هـيچ نمـى         : گفت كشيد و مى   آنها را روى زمين مى    
گويند  روايات هم مى  . كردند ين را توهين تلقّى مى    بخريد و مردم نادان هم ا     . شنوند نمى
  .بوده است» ابراهيم«عموى حضرت » آزر«كه 

  . ى قرآن و ظاهر آن ندارد بنابراين روايات منافاتى با آيه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
و كان تارخ وقـع     ... م منجما لنمرود    كان آزر عم ابراهيم عليه السلا     : عبداللّه قال  عن ابى «ـ1

  .31 روايت 42ى   صفحه12بحارالانوار جلد »  ...فحملت و) عليه السلام(على ام ابراهيم 
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  :سؤال پنجاه و چهارم

اگر انسان يك قدم «: آيا روايتى به اين مضمون هست كه    
؟ و اگـر    »آيـد   به طرف او مى    به طرف خدا برود خدا ده قدم      

  هست يعنى چه؟
  

  :پاسخ ما
ولى اگر باشد معنايش اين است كه محبت خدا         . ام من روايتى به اين مضمون نديده     

و اين احتياجى به روايت . نسبت به شما از محبت شما نسبت به خدا خيلى بيشتر است
χ :گويـد  خـدا مـى   . اصلاً معناى تواب و تائب همـين اسـت        . هم ندارد  r& uρ)) ©! $# uθ èδ 

Ü># §θ −G9 $# Þ((ΟŠ Ïm §9 مثلاً دو  . اش هم همين است    يعنى قاعده . ى مبالغه است   تواب صيغه  ١#$
. خلاصه همه چيز دارد    ى حركت دارد و    نفر دوست كه يكى هم پول دارد و هم وسيله         

اگر اين شخص ناتوان به دوستش تلفن       . حتّى قدرت هم ندارد   . ولى ديگرى هيچ ندارد   
اينجـا ايـن   . من هم آمـدم : گويد ديگرى مى. آيم كه من از مشهد به طرف تهران مى      كند  

. رسـند  ى مشهد نرسيده به آن توانمند برخورد كرده و آنجا به هـم مـى               ناتوان به دروازه  
اگر به طرف من يـك قـدم        . ام به طرف من بيا     بنده: گويد مى. خدا هم همين طور است    

بلكه تو فقط قصد آمـدن      . آيم د قدم، ميليونها قدم مى    بيائى من به طرف تو ده قدم، هفتا       
ده قـدم يـا در جاهـائى        : گويند اينكه مى . گيرم بكن من تو را همان وقت در آغوش مى        

  .نهايت است هفتاد و يا امثال اينها، منظور عدد نيست بلكه منظور مبالغه و بى
  
  

                                                 
 .104ى  ى توبه آيه سوره ـ1
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  :سؤال پنجاه و پنجم
از ظاهر  . با توجه به اينكه قرآن مجيد ظاهر و باطنى دارد         

رسـد كـه خـداى تعـالى         چنان به نظر مـى    » صافات«ى   سوره
شرح حال چند پيغمبر را ذكر كرده اسـت و بـه آنهـا سـلام                

ــران از   ــط آن پيغمب ــرده و در وس ــاس«ك ــرده » الي ــام ب و . ن
خر با ذكر اينكـه او از       و در آ  . سرگذشت او و قومش را گفته     

فرسـتد و اگـر بـا        بندگان خاص خدا است بـر او سـلام مـى          
هـم آن را تأييـد      1»كربلائـى كـاظم   «استفاده از باطن قرآن كه      

است پس سرگذشتى كـه خـدا       » آل ياسين «كرده كه سلام بر     
ذكر كرده در آخر به آن حـضرت سـلام          » الياس«از حضرت   

  كرده منظور چيست؟
  

  :پاسخ ما
از پيامبران متعددى خداى تعالى ذكر كرده است كـه چنـد            » والصافات«ى   در سوره 

مـسلّما حـضرت    .) اولوالعزم يعنى اينكه دينش جهانى باشد     . (اند نفرشان اولوالعزم بوده  
آنجا وقتى پيامبران اولوالعزم را     . اند از پيامبران اولوالعزم نبوده   » لوط«يا حضرت   » الياس«

≈Ο: ويدگ فرستد مثلاً مى   سلام مى  n= y™)) 4’ n? tã 8yθ çΡ ’ Îû t((⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 ولى پيغمبـران   . و امثالهم  ٢#$
حـضرت  . »يعقوب«) مثلاً(غير اولوالعزم را در همان سوره نام برده اما نگفته سلام على             

                                                 
جلد » ملاقات با امام زمان عليه السلام     «حافظ قرآن در كتاب     » كربلائى كاظم «ى    قضيه ـ1

 . ذكر شد24ى  دوم صفحه

 .79ى  ى صافات آيه سوره ـ2
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» اليـاس «بلكـه همـان     . در قرآن نيامده  » الياسين«هم نامش به اين صورت يعنى       » الياس«
بينـيم ايـن كلمـه يعنـى         مـى . كنـيم  يخ و روايات نگـاه مـى      ما وقتى در توار   . آمده است 

  .سابقه نداشته بلكه بعدها بوجود آمده است» الياسين«
در مجلسى كه علماى خراسان و عراق و        ) عليه السلام (» حضرت رضا «براى نمونه   

كننـد مطـالبى راجـع بـه خانـدان عـصمت             اند و از حضرت درخواسـت مـى        غيره بوده 
علماء برجسته تا حدود ده قـرن پـيش         (ت ميان آن علماء برجسته      اينجا حضر . بفرمايند

نه تنها شيعه بلكه اهل سـنّت هـم همـين طـور مـثلاً شـيخ                 . اند اكثرا اهل خراسان بوده   
» ياسـين «: فرمودنـد ) طوسى، خواجه نصيرالدين طوسى، بخارى از اهل سنّت و امثالهم         

. اسـت ) ه عليه و آله و سلمّ     صلى اللّ (» پيغمبر اكرم «اسم  : چه كسى است؟ همگى گفتند    
ى صافات بر آنها     خداى متعال در رديف پيامبران اولوالعزم، در سوره       : حضرت فرمودند 

≈Ν: سلام كرده و فرموده    n= y™)) #’ n? tã öΑ Î) t⎦⎫ Å™$ tƒ((آل پيامبر «يعنى   ١«)      صلى اللّه عليه و آله و
پـس معلـوم    2.ستدرست ا » الياسين«: و هيچ يك از آن علماء به حضرت نگفتند        ) سلمّ

هـم  » الياسـين «احدى آنجا نگفته اسـت      . بوده است » آل ياسين «است كه تا همان وقت      
قـرّاء  . انـد  خوانده شده است ولى از آنجا به بعد حال چه زمانى بوده؟ آن را تغييـر داده                

البته به  . (اند خوانده» آل ياسين «اند و چهار نفر ديگر       خوانده» الياسين«سبعه سه نفرشان    
نوشـته  » الياسـين «خواند و لذا در قرآنهـا       » الياسين«بايد  : گويند ها كه الآن مى    هميننقل  

 اين مسأله نبوده و قطعاً    ) عليه السلام (» حضرت رضا «ولى ما گفتيم تا زمان      . شده است 
ولى در عين حال هيچ كـدام از علمـاء ايـرادى بـه              . اند قرّاء سبعه تا زمان حضرت بوده     

                                                 
 .130ى  ى صافات آيه  سورهـ1

 احتج الرّضا عليه السلام على علماء المخالفين بمحضر المامون فـى تفـضيل العتـرة                فيما« ـ2
و قال سلام على موسى و هارون و لم يقل سلام على آل نـوح و لـم يقـل سـلام       ... الطاهرة قال   

على آل ابراهيم و لا قال سلام على آل موسى و هارون و قال عزّ وجلّ سلام على آل يس يعنى                     
     »آل محمد

 .16 روايت 51ى   صفحه91حارالانوار جلد ب
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قـرآن را   ) عليـه الـسلام   (اء به نقل از آقايان، نزد حضرت امير         بلكه قرّ . حضرت نگرفت 
  ).اند خوانده

لذا مربوط به ظاهر و باطن قرآن       . اند خوانده» آل ياسين «) عليهم السلام (» ائمه«تمام  
» آل ياسـين «و بعـضى  » الياسـين «كـه بعـضى   . بلكـه مربـوط بـه قرائـت اسـت       . نيست
: گويـد  مـى » شـيخ سـليمان حنفـى بلخـى       « نـام    يكى از علماء اهل سنّت به     . اند خوانده

تـا جمـع بيـاوريم و اگـر         . ايـم  بيشتر نداشته » الياس«چون ما يك    . غلط است » الياسين«
به هـيچ   » الياسين«گوئيم بهتر همان است كه بوده و         ما مى . بهتر است » اَلياسين«بخوانند  

مرحـوم  . هـست » الياسـين «ولـى متأسـفانه الآن در قرآنهـا         . آيـد  قانونى درست در نمى   
بـه او تمـام قـرآن را يـاد داده           ) ارواحنا فداه (» امام عصر «كه حضرت   (» كربلائى كاظم «

ديـدم  . خواند كه اين سؤال را من شخصا از ايشان پرسيدم  مى» آل ياسين «ايشان  ) بودند
ببيننـد   ايشان را امتحان كردند   ) ره(» اللّه بروجردى  ةيآ«حضرت  . خوانند مى» آل ياسين «

شود كه خـودش     خواند و معلوم مى    خواند ديدند همان صورت مى     ا را چطور مى   قرائته
ملاقات با امام زمان    «جريانش در كتاب    . (قرآن را از روى اين قرآنها حفظ نكرده است        

در عين حال ما دستور داريم همان طور كه همه قـرآن        ) جلد دوم هست  » )عليه السلام (
  . آن ميزان است و نبايد در آن اختلافى داشته باشيمچون قر. خوانند ما هم بخوانيم را مى
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  :سؤال پنجاه و ششم
آيـا در   . ايد وعيـدهاى الهـى امكـان تخلّـف دارد          فرموده

آيات و روايات ميزانهائى كه باعث تخلّف وعيد در آنها بيان           
  شده باشد وجود دارد؟

  
  :پاسخ ما

 ولى از نظر لغوى با وعـده فرقـى          .ى عذاب است    به معناى وعده   اصطلاحاً» وعيد«
كنـد   را تخلّـف نمـى    » وعـده «خدا  . ى به ثواب و بهشت است      ، وعده »وعده«كند و    نمى

اى بدهيم بايد به آن عمل كنيم و اگر وعيد به كسى             همان طور كه اگر ما به كسى وعده       
چـه  ى بدى داديـم مـثلاً بـه ب         توانيم به آن عمل نكنيم يعنى اگر به كسى وعده          داديم مى 

اگر به آن عمـل نكنـيم اشـكالى         . ى تنبيه داديم   گفتيم كتك خواهى خورد و به او وعده       
لازم . عمل كند خدا اگر بنا باشد به وعيدهايش. ايم و بلكه بهتر است ندارد عفوش كرده

چون شرايط دخول در جهنمّ در ما موجـود         . ى ما را به جهنمّ ببرد      است اكثر، بلكه همه   
ولى . كند نظر مى  شود و از اين مجازات صرف      شامل حال افراد مى   ولى عفو الهى    . است

اگر به وعدهايش وفا نكند و افراد بهشتى را به بهشت نبرد و به آنها ثـواب ندهـد ايـن           
χو  . كار قبيح است   Î))) ©! $# Ÿω ß# Î= ÷‚ ãƒ y((Š$ yèŠ Ïϑ ø9 و ميزانى هـم در تخلّـف از وعيـد           ١#$

شـود و گـاهى شـامل        صالحى شـامل مـى    بلكه عفو الهـى گـاهى روى م ـ       . وجود ندارد 
  . شود نمى

  
  

                                                 
  .9ى  ى آل عمران آيه سوره ـ1
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  :سؤال پنجاه و هفتم
توان به آنها با خطاب      كدام يك از پيامبران هستند كه مى      

  و درود فرستاد؟» عليه السلام«: مستقيم گفت
  

  :پاسخ ما
چـون  ) عليه السلام : (شود گفت  ى پيامبران و ائمه و اولياء خدا و سادات را مى           همه

نهايت ما يك اصـطلاحاتى داريـم كـه         . رآن كريم بر اينها درود فرستاده است      خدا در ق  
علـيهم  (» ائمـه «چـرا او را بـه مقـام         : پرسند مثلاً اگر به غير امام اين را خطاب كنيم مى         

حـضرت  «چون اين كـار را خـدا كـرده و           . رسانيد؟ البته اين صحيح نيست     مى) السلام
و همان طـور    1»واقرأ ولدى السلام  «: اند اش فرموده  امهدر وصيتن ) سلام اللّه عليها  (» زهرا

يـك از    اند هـر   البته به ما دستور داده    » عليك السلام «: گوئيد كه شما در جواب سلام مى     
بريد سلام و يك نوع اظهار ارادت لااقـل بـه آنهـا بكنيـد مـثلاً                  پيغمبران را كه اسم مى    

β: ى ا طبق آيه شريفه   ر) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ      (» پيغمبر اكرم « Î))) ©! $# … çµ tG x6 Í× ¯≈ n= tΒ uρ 

tβθ = |Á ãƒ ’ n? tã Äc© É< ¨Ζ9 $# 4 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ = |¹ Ïµ ø‹ n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ (($ ¸ϑŠ Î= ó¡ n@ــوده ٢ ــد فرم : ان
و يا صـلوات بفرسـتيد و انبيـاء ديگـر غيـر از حـضرت                ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ      (
» پيغمبـر اكـرم  «چون ) على نبينا و آله و عليه السلام: (را بگويند)  السلام عليه(» ابراهيم«
» ابـراهيم «ولـى حـضرت     . و آلش مقدم بر آن پيغمبراننـد      ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ      (

                                                 
 .44 روايت 214ى   صفحه43بحارالانوار جلد  ـ1

  .56ى  ى احزاب آيه سوره ـ2
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: انـد بگوئيـد    فرمـوده . است) عليهم السلام (» ى اطهار  ائمه«چون ابوالانبياء والمرسلين و     
ته راجع به آن حضرت هست كـه وقتـى ملكـوت آسـمانها را ديـد                 و الب ) عليه السلام (

: سؤال كرد . خورشيد فروزانى را در وسط ديد و ستارگانى گرداگرد آن خورشيد بودند           
) عليـه الـسلام   (» اميرالمؤمنين«اين خورشيد، حضرت    : اينها چيست؟ در جوابش گفتند    

) عليـه الـسلام   (» مابراهي«پس حضرت   . است و آن ستارگان شيعيان آن حضرت هستند       
انـد وقتـى اسـم ايـشان را      لذا گفتـه 1.خدايا مرا از شيعيان آن حضرت قرار بده      : دعا كرد 

صـلى اللّـه عليـه و آلـه و          (» پيغمبر اكرم «بگوئيد و در خصوص     ) عليه السلام (بريد   مى
كه فرمودند بايستى با آل آن حضرت بر آن حضرت صـلوات بفرسـتيد والاّ اگـر                 ) سلمّ

كه حديث داريم كه اين طور صـلوات       . است» مبتوره«نباشد  » آل پيغمبر «ل  صلوات شام 
  2.نفرستيد و اين صلوات يا حرام و يا مكروه است

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
عليـه  (فقـال   . و ان مـن شـيعته لابـراهيم       : عن الباقر عليه السلام فى تفسير قوله تعـالى        « ـ1
قـال  ... يم كشف له بصره فنظر فراى نورا الـى جنـب العـرش              انّ اللّه سبحانه خلق ابراه    ): السلام
 روايـت   151ى    صـفحه  36بحـارالانوار جلـد     »  ...اللّهم اجعلنى من شيعة اميرالمؤمنين    : ابراهيم

131. 

و هـو   ) صلى اللّه عليـه و آلـه و سـلّم         (بما قاله النّبى    : ... عن اميرالمؤمنين عليه السلام   « ـ2
»  ...بتورة اذا صلّيتم على بل صلوّا على اهـل بيتـى ولا تقطعـوهم فـى    قوله لا تصلوا على صلاة م   

  .48 روايت 208ى   صفحه5بحارالانوار جلد 
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  :سؤال پنجاه و هشتم
توانيم در اين دنيا با خوشبختى زندگى كنيم و  چگونه مى 

  در جهان آخرت سربلند باشيم؟
  

  :پاسخ ما
ى  همـه . اخـلاق انـسانى زنـدگى كنـد خوشـبخت اسـت           در اين دنيا انسان، اگر با       

پس بايد صفات انسانى را در . گرفتاريها مال اين است كه انسان اخلاقيات انسانى ندارد
‰: خودش ايجاد كند و همان طورى كه در قرآن هـست           s%)) yx n= øù r& ⎯ tΒ 4’ ª1 t“ s?((1  ى  تزكيـه

بــا مــردم . ه باشــددر دنيــا خوشــبخت باشــد ولــى محبــت دنيــا را نداشــت. نفــس كنــد
  .اخلاق باشد و ساير صفات انسانى را داشته باشد خوش

  . اگر اين اعمال را انجام داد در دنيا خوشبخت و در آخرت سربلند خواهد بود
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .14ى  ى اعلى آيه  سورهـ1
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  :سؤال پنجاه و نهم

با مردم ديگر   ) عليهم السلام (» ى اطهار  ائمه«از نظر بدنى    
  چه فرقى دارند؟

  
  :پاسخ ما

. اند با مردم چندان فرقى نداشته) عليهم السلام(» ائمه و معصومين «از نظر بدنى
 براى ما كه در مخصوصاً. اى كه مشخص باشد، نبوده است العاده يعنى يك امتياز فوق

اند؟ ولى از روايات استفاده  اند يا نبوده ايم كه ببينيم آيا مشخصّ بوده زمان آنها نبوده
مقدار بلندتر  كه مثلاً قدشان يك1مولى فرقى نداشتندشود كه نه، زياد با مردم مع مى

. البته نواقصى در بدنشان نبوده. تر يا لاغرتر باشند يا خيلى زيباتر باشند باشد يا چاق
با اصحابشان وقتى ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ(» پيغمبر اكرم«گويند كه  ولى مى

» پيغمبر«داد كه كدام يك  تشخيص نمىآمد،  اى كه مى نشستند و فرد غريبه وار مى دايره
از ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ(» پيغمبر اكرم«اگر (2.است) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ(

بايست تحقيق كند كه  مى.) شدند اى داشتند مشخصّ مى العاده نظر چهره زيبائى فوق

                                                 
ما لهـذا الرّسـول     : فى تفسير والشأن نزول الاية    : (عن ابى محمد العسكرى عليه السلام     «ـ  1

صـلى اللّـه عليـه و       (فقال له رسول اللّه     ) ... لفى حديث طوي  . يأكل الطعام و يمشى فى الاسواق     
يوحى الى انّما الهكم اله واحد يعنـى قـل          . قل انّما انا بشر مثلكم يعنى آكل الطعام       ) ... آله و سلّم  

 272ى    صفحه 9الانوار جلد   بحار»  ...لهم انا فى البشرية مثلكم و لكن ربى خفنى بالنبوة دونكم          
 .2روايت

 رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم يجلس بين ظهرانى اصحابه              كان: ذر قال  عن ابى « ـ2
 .35 روايت 229ى   صفحه16بحارالانوار جلد .»فيجى الغريب فلايدرى اليهم هو حتّى يسأل
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ى ديگر  ى ائمه  درباره.است) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ(» پيغمبر«كدام يك از اينها 
هم ) ارواحنا فداه(» اللّه ةبقي«ى حضرت  و درباره. هم همين طور است) عليهم السلام(

با آن مشخصّات . (توانند تشريف داشته باشند والاّ ميان مردم نمى. همين است
به هر حال از نظر بدنى و كارهاى ). اى كه در وجود مقدسشان اگر باشد العاده فوق

≅ö: فرمايد  خداى تعالى در قرآن مىبشرى، è%)) !$ yϑ̄ΡÎ) O$ tΡ r& × |³ o0 ö/ ä3 è=÷W ÏiΒ ((بگو من هم بشرى ١
شويد من هم گرسنه  همان طور كه شما اگر غذا نخوريد گرسنه مى. هستم مثل شما

اينكه در روايات 2.شويد ما هم همين طور شمشير به شما بخورد كشته مى. شوم مى
آن همه علوم، . در بعد روحى است. كسى را به ما قياس نكنيد3»لايقاس بنا احد«: داريم

در . يعنى علم آنچه بوده و هست» ماكان و مايكون«العاده، علم  پاكى، آن عصمت فوق
بايد قياس كرد  بلكه. والاّ از نظر بدنى، نه. شود قياس كرد قلب امام باشد آن را نمى

سنجيدند  مردم هم مى. ا خودمان بسنجيمچون خدا خواسته كه ما قياس كنيم و آنها را ب
ديدند كه شمشير به دشمنان كه بخورد  مى. سنجيدند حتّى دشمنان آنها را با خودشان مى

اين در بعد . كردند شوند و قياس هم مى ايشان هم با شمشير كشته مى. شوند كشته مى
. اند شترى داشتهالبته از نظر بدنى در بچگى رشد بي» لا يقاس بنا احد«: روحى است كه

شان هم  به هر حال امام است و رشد بدنى. نه خيلى زياد و نه اينكه ادامه داشته باشد
شده و اين طور نبوده كه يك امام چهارماهه به  ولى در يك جا متوقفّ مى. بيشتر

                                                 
 .110ى  ى كهف آيه  سورهـ1

فجعلـوا فـى جهـة      ) ... فى صـفات الانبيـاء و الاوصـياء       (عن اميرالمؤمنين عليه السلام      «ـ2
فقـد مـرض و     ...  و الظواهر مع البشر و من جهـة الارواح و البـواطن مـع الملائكـة و                   الاجسام

اشتكى و اصابه الحر و القر و ادركه الجوع و العطش و لحقه الغضب و الضجه و ناله الاعيـاء و                     
 .88 روايت 252ى   صفحه64 بحارالانوار جلد »...التعب و مسه الضعف و الكبر و 

 و  80 روايت   278ى    صفحه 46 و جلد    21 روايت   406ى   صفحه 22بحارالانوار جلد    ـ3
  .90 روايت 44ى   صفحه65جلد 
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ى  يك طورى كه مايه. اند ولى رشد بيشترى داشته. ى يك فرد چهار ساله باشد اندازه
شده است كه مثل  بلكه رشدشان يك جا متوقّف مى.  نبوده استتشخيص باشند،

  . سائرين از مردم بودند
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  :سؤال شصتم
ى بـين خـدا و       چه علّتى دارد كه جبرئيـل بايـد واسـطه         

باشـد؟ چـون    ) صلى اللهّ عليه و آلـه و سـلّم        (» پيغمبر اكرم «
ديدند كه بگوئيم به اين علّـت بـوده          مىمردم كه جبرئيل را ن    

از طرفى هم   . كه مردم ايمان بياورند و تشريفات داشته باشند       
صلى اللهّ عليه و    (» رسول اكرم «كه خدا كلّ علوم را در قلب        

  گذاشته بود پس چرا؟) آله و سلّم
  

  :پاسخ ما
 گـاهى  بينـد و  انسان ملائكـه را زيـاد مـى   . ديدند اين طور نيست كه جبرئيل را نمى     

در ضـمن تـشريفات     . بينـيم   متوجه نيستيم والاّ ملائكه را زياد مى       ما غالباً . متوجه نيست 
. خـروج دارد   فقط براى چشم ما و ديدن ما نيست يـك شخـصيت تـشريفات ورود و               

خواهند احترام كنند چه مردم او را ببينند چه نبينند بايد تشريفات انجـام      كسى را كه مى   
آنجا كلاهتـان را بـر نداريـد و احتـرام           . شويد يك شخصيتى وارد مى   مثلاً شما بر    . شود

شما اگر . نه اين احترامات ما براى آن شخص است. بيند نكنيد به خاطر اينكه كسى نمى
مثلاً در اطاق تنها باشيد بگوئيد كه خدا كه از همه جاى ما اطّـلاع دارد چـرا در موقـع                     

بنديم كه  درب را هم كه از داخل مى  .  است اطاق هم كه خلوت   . نماز لباس داشته باشيم   
نه، لباس بايد داشته باشيم براى تـشريفات        . كسى وارد نشود و چشمش به بدن ما نيفتد        

اينها يك تعارفات و تشريفاتى است كه انسان بايد رعايت          . تشرّف به محضر پروردگار   
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خدا . دهد ت مى خورد و اصلاً آداب و رسوم را از دس         والاّ به كلّى وضعش بهم مى     . كند
احتـرام قائـل شـده      ) صلى اللّه عليه و آله و سـلمّ       (و نبى معظمّ    » رسول اكرم «هم براى   

را احترام نكنـد مـا هـم        ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ      (» پيغمبر اكرم «يعنى اگر او    . است
 ، همـان روز اول كـه او را        »پيغمبـر «لذا تمام علوم قرآن را خدا در دل         . كنيم احترام نمى 

من نبى بودم، يعنى تمام وحى به       1»كنت نبيا و آدم بين الماء والطّين      «. خلق كرد، قرار داد   
من رسيده بود، تمام قرآن به من الهام شده بود و حضرت آدم هنوز بـين خـاك و گـل                     

  .يعنى هنوز آدم نشده بود و او را خلق نكرده بودند. بود
عليه (» على«و بلكه )  آله و سلمّصلى اللّه عليه و(» رسول اكرم«بنابراين حضرت 

وقتى متولّد شد، هنوز سيزده ) عليه السلام(» على«. دانستند تمام قرآن را مى) السلام
بخوانم؟ : چشمهايش را باز كرد و گفت. مبعوث شود» پيغمبر«سال ديگر مانده بود كه 

‰ô: ى مؤمنون  سوره3ى  آيه. بخوان: فرمود s%)) yx n=øù r& tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $#  t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ ’ Îû öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ 

tβθ ãè Ï±≈ yz ⎦⎪ Ï% ©! $# uρ öΝ èδ Ç⎯ tã Èθøó ¯=9 $# šχθ àÊ Ì ÷è ãΒ (( ى  پس معلوم است كه همه2 .راخواند
صلى اللّه عليه (» پيغمبر اكرم«دليلى هم از خود قرآن وجود دارد كه . دانست اينها را مى

) للّه عليه و آله و سلّمصلى ا(» پيغمبر«چون خدا به . دانست مى) و آله و سلمّ
Ÿω :فرمايد مى uρ)) ö≅ yf ÷è s? Èβ# u™ ö à) ø9 $$ Î/ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& #© |Ó ø) ãƒ š ø‹ s9 Î) ((… çµ ã‹ ôm uρبه خواندن قرآن ٣

دو مرتبه به . اش صادر شود يعنى اجازه. عجله نكن قبل از اينكه وحى آن به تو برسد
ند والاّ مثلاً به شما بگويند توانسته عجله بك معلوم است بلد بوده كه مى. تو وحى كند

: گوئيد مى. خواهد اتّفاق بيفتد عجله نكن در گفتن فلان مطلبى كه دو ساعت ديگر مى
                                                 

 .38 روايت 278ى   صفحه18 و جلد 1 روايت 402ى   صفحه16 بحارالانوار جلد ـ1

السلام عليك يـا بـه و       ) عليه السلام (فلا خرجت قال على     : ... عن الصادق عليه السلام    «ـ2
بحـارالانوار  »  ...بسم اللّه الرّحمن الرّحيم قد افلح المؤمنون      : م تنحتع و قال   رحمة اللّه و بركاته ث    

 .37 روايت 37ى   و صفحه14 روايت 18ى   صفحه35جلد 

  .114ى  ى طه آيه  سورهـ3
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دانسته پس فقط  مى» پيغمبر«علوم قرآن را ! دانم چه چيزى را عجله نكنم؟ من نمى
 داده است كه قرآن را يا فلان آيه را براى آمده و از طرف خدا اجازه مى جبرئيل مى
  .مردم بخوان

داند وقتش رسيده،   در هر كارى كه حتّى مىآدم مؤدب اين طور است كه بايد حتماً
شـاگرد مـؤدب بلنـد      . الآن زنگ مدرسه زده شده معلمّ آنجا ايستاده است        . اجازه بگيرد 

ى  ايـن عجلـه   . زنگ خـورده  : گويد اجازه هست ما بيرون برويم؟ مى     : گويد مى. شود مى
. دود خورد و معلمّ حرفى نزده، بيرون مـى  كسى كه تا زنگ مى   .  است ى با ادبى   يك بچه 
ولو وقتش كم است و الآن بايد بگويـد، ولـى بـدون             » پيغمبر«. ادبى است  ى بى  اين بچه 
و بعد جبرئيل نازل . گويد نه جبرئيل بيايد ببينم چه مى: گويد مى. گويد ى خدا نمى اجازه
داده كـه آن     از طرف خدا اجازه مى    ) ه و آله و سلمّ    صلى اللّه علي  (» پيغمبر«شده و به     مى

. اين در اثر ادب است نه براى اينكـه مـا جبرئيـل را ببينـيم و غيـره                  . آيه را تلاوت كند   
او مأنوس بود    وقتى كه جبرئيل نازل شد با     ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ      (» پيغمبر اكرم «

اينها همه از كتب اهل     » ...ا بقارى من    ما ان «: را كه گفت؛ در روايت شيعه ندارد      » اقرأ«و  
سنّت و يا مستشرقين است و متجددين ما هم چون بيشتر به آنها گرايش دارند اينهـا را       

ى شروع به تبليغ را از طرف خداى تعـالى           اند والاّ جبرئيل آمد و اجازه      در كتابها نوشته  
  . اعلام كرد) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ(» رسول اكرم«به 
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  :سؤال شصت و يكم
ى سـنّى و شـيعه آيـا بعـد از            جدا شدن مذهب و فرقـه     

بوده يا از   ) صلى اللهّ عليه و آله و سلّم      (» پيغمبر اكرم «رحلت  
  است؟) عليه السلام(» امام صادق«

  
  :پاسخ ما

پيغمبر «ى  دين اسلام بوسيله. جدا شدن اين دو مذهب از هم در حقيقت معنا ندارد
از جانب خدا براى بشريت آمده و بشريت طبق ) صلى اللهّ عليه و آله و سلمّ (»اكرم

‰ô .باشد) صلى اللهّ عليه و آله و سلمّ(» پيغمبر اكرم«آيات قرآن بايد تابع  s) ©9)) tβ% x. öΝ ä3 s9 

’ Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym((پيغمبر اكرم«و تأييد فرموده كلام ١ «)ه و صلى اللّه عليه و آل

tΒ$ :ى را به آيه) سلمّ uρ)) ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλ ù; $# ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4((© yrθãƒ2 پيغمبر اكرم«لذا «
به تصديق جميع فرق اسلامى در غدير خم حضرت امير ) صلى اللهّ عليه و آله و سلمّ(
را به عنوان خليفه انتخاب كرده است و شيعه در عقيده حركت در ) عليه السلام(

آن را مشخصّ فرموده ) صلى اللهّ عليه و آله و سلمّ(» پيغمبر اكرم«يرى كرده كه مس
) صلى اللهّ عليه و آله و سلمّ(» پيغمبر اكرم«يعنى پيرو و بعد از » شيعه«همين لفظ . بود

                                                 
 .21ى  ى احزاب آيه  سورهـ1

  .4 ـ 3ى  ى نجم آيه  سورهـ2
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حالا آيا به خاطر . نشين شدند خانه) عليه السلام(چرا و به چه دلايلى حضرت امير 
ابوبكر را ) مردم(دشمنان زيادى داشته يا هر چه بوده ) ه السلامعلي(اينكه حضرت امير 
باز هم آيا به خاطر مسائل سياسى بوده يا هر چه بوده به هر حال . خليفه قرار دادند

ابوبكر خليفه شد و از همين جا مسلمانان دو قسمت شدند لذا الآن در خداشناسى، 
» پيغمبر اكرم«ى امامت و خلافت  لهفقط در همين مسأ. نبوت، معاد با هم يكى هستند

البته شيعه دلائل محكمى بر . با هم اختلاف دارند) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ(
يازده جلد كتاب به » ى امينى علاّمه«براى همين حديث غدير، . حقّانيت دين خود دارد

حضرت نوشته است و همين كه تمامى مردم از نظر علمى محتاج به آن » الغدير«نام 
اند و آن حضرت از هيچ يك از افراد حتىّ براى يك بار هم سؤالى نكرده است  بوده

و اين مضمون را يكى از . دليل است كه آن حضرت امام بر تمامى مردم است
استغنائه عن الكلّ و احتياج الكلّ اليه دليل على انّه امام «: دانشمندان بزرگ گفته است كه

ى بعد از  يل و دلائل بسيار محكم ديگر، آن حضرت خليفهلذا با وجود اين دل1»الكلّ
باشد و از همين جا هم اين دو فرقه از  مى) صلى اللهّ عليه و آله و سلمّ(» پيغمبر اكرم«

  .اند هم جدا شده

 شيعه بوجود آمده است ايـن     ) عليه السلام (» امام صادق «و اما اينكه بگوئيم از زمان       
گويند چون اكثر معارف از طريـق        شيعه را جعفرى مى   صحيح نيست بلكه به اين علّت       

و آن هم به اين دليل بوده كه  . به ما رسيده است   ) عليه السلام (» امام باقر «آن حضرت و    
در زمان اين دو امام خلفاى اموى و عباسى بر سر حكومت، جنگ و اختلاف داشتند و                 

شان تا جائى كه ممكن بـود       لذا اي . كمتر فرصت جلوگيرى از اين دو بزرگوار را داشتند        
» امـام صـادق   «بينيم تأسيس شيعه مربوط به       پس مى . معارف را به شيعيان تحويل دادند     

دهند كـه ايـن      نيست و حتّى بعضى تأسيس شيعه را نسبت به صفويه مى          ) عليه السلام (
شود گفت اين است     نهايت چيزى را كه راجع به صفويه در اين باره مى          . هم غلط است  

لـذا از ايـن نظـر كـه         . سازى كردند تا تشيع در ايران رسميت پيدا كند         فويه زمينه ص: كه
                                                 

  .ستاد سيبويهى نحويين و ا منسوب به خليل بن احمد فراهيدى سرسلسله ـ1
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خلاصه اينكه تأسيس شيعه مربـوط بـه        . اند اى نكرده  العاده مؤسس تشيع باشند كار فوق    
البته در زمـان مـا چـون مـردم          . بوده است ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ      (» پيغمبر اكرم «

بايد اين فاصله از ميان برداشته شود و بايد در ميـان            . اند  شده باهوش و درك و استعداد    
كتب اهل سنّت و شيعه و تحقيق ببينند حق با كدام يـك اسـت و آن ديـن را انتخـاب                      

  . كنند
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  :سؤال شصت و دوم
» بحـارالانوار «آيا اين مطلب صحيح است كـه در كتـاب           

 و هم احاديث غير موثّق      هم احاديث صحيح و مستند هست     
توان به تمام احاديث آن استناد كرد        و غير مستند؟ و اگر نمى     

توان احاديث صحيح را از غير صـحيح تـشخيص           از كجا مى  
  داد؟

  
  :پاسخ ما

» بحـار «اسـم كتـابش را      ) ره(» مجلـسى «اين مطلب صحيح است و اينكه مرحـوم         
ى مجلسى در مورد  بيهى كه علاّمهرا توضيح دهيم و اين تش» بحار«ى  گذاشته، اگر كلمه

تواند وارد دريـا     هر كسى نمى  . كرده را توضيح دهيم، مطلب حل است      » دريا«كتابش به   
بلد نيـست   يعنى اگر كسى كه شنا كردن و غواصى. شود و از آن مرواريد استخراج كند     

 ـ      بخواهد براى خارج كردن مرواريد به دريا برود يا غرق مى           رود شود يا اگر هم جائى ب
دانـد   ى اول مى   اما يك غواص در همان دفعه     . آيد لجن و گل و امثال اينها به دستش مى        

رود مقـدارى    از كجا وارد دريا شود و كى برود و چطور برود و هـر بـار هـم كـه مـى                     
مرحوم مجلسى قصدش از نوشتن اين كتاب اين بـوده كـه هـر              . كند مرواريد خارج مى  

چـون مـدارك    . آورى كنـد   ه شيعه منسوب است جمع    چه روايت از شيعه نقل شده و ب       
اصـول اربـع    . شيعه را طاغوتهاى دورانهاى مختلف به انحاء مختلف از بين برده بودنـد            
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» امـام صـادق   «چهار هـزار شـاگرد جـدى        (اى شيعه داشته است شما حساب كنيد         مائه
لآن از كتـب    مـا ا  ) انـد  كـرده  داشتند و اينها مطالب را از حضرت اخذ مى        ) عليه السلام (

اند حال چند تـا كتـاب مـثلاً          قديمى شيعه خيلى كم در دسترس داريم اكثرا از بين رفته          
  .اصول كافى و امثال آن باقيمانده آن هم در زمان غيبت صغرى نوشته شده است

ى مجلسى خواسته هر چه روايت در كتابها هست و به نام شـيعه               به هر حال علاّمه   
ر بحار احاديثى از كتابهـائى نقـل شـده كـه الآن آن كتابهـا                الآن د . هستند محفوظ بماند  

ى مجلسى بحار را براى مردم عـادى ننوشـته           وجود ندارد و اين را هم بدانيد كه علاّمه        
لذا به نظـر    . است بلكه براى غواص روايات و احاديث كه مجتهدين باشند نوشته است           

اشتن اين كتاب تمام معارف من اشتباه است كه بعضى از مجلّدات ترجمه شود پس با د
شيعه را داريم و در صد و ده جلد هم چاپ شده كه قبلاً بيست و پنج جلد از كتابهاى                    

شـود ايـن احاديـث را از هـم تـشخيص داد؟       حال چطور مى . بزرگ قديمى بوده است   
خواهد و لااقل بايـد ادبيـات،        فهمند؟ درس خواندن مى    يعنى مجتهدين از چه راهى مى     

و درايه را كه هر كدام علمى است بلـد باشـد تـا بتوانـد از احاديـث آن                    اصول، رجال   
. شخص ايشان معـروف و مـورد اعتمـاد هـستند           ى مجلسى كه   مثلاً علاّمه . استفاده كند 

ايشان از كتابى روايتى را نقل كرده است بايد علماء تحقيق كننـد و ببيننـد ايـن كتـاب                    
 كسى نقل كرده و همين طور تـا بـه           اگر مورد اعتماد بوده از چه     . وضعش چطور است  

اى  شود كسى كه مجتهد نيست مختصر استفاده       بله مى . برسد) عليه السلام (امام معصوم   
اى كه مثلاً هر شخصى كنار دريا اسـت   يعنى مثلاً روايتى بخواند و به اندازه . از آن بكند  

 ـ           ولى غواصى بلد نيست خنك مى      ى اگـر   شود اين شخص هم از بحار اسـتفاده كنـد ول
روايتى ديد كه قابل فهم نبود يا سنگين بود حقّ ندارد بگويد اين عجب كتـابى اسـت،                  

تواند از احاديـث     اند يا فقيه و مجتهد كه مى       پس مردم دو دسته   . روايات نادرست است  
و يـا   ) يعنى خبرى كه زياد نقل كرده باشند كه اطمينان حاصـل شـود            (صحيح يا متواتر    

ت داشته باشد استفاده كند و به اصطلاح از مرواريدهاى بحـار            حديثى كه با قرآن مطابق    
خودش استخراج و استفاده كند و يا از اين مجتهدين مرواريـدها را در خـارج از دريـا                

  . كنند خرند و به اصطلاح تقليد مى مى
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  :سؤال شصت و سوم
چيـست؟ و از چـه راهـى        » الهـام «و  » وسوسه«فرق بين   

   هم تشخيص داد؟توان اين دو را از مى
  

  :پاسخ ما
گـاهى چيـزى در دل      . فهميم را هم خوب نمى   » الهام«نباشد ما   » وسوسه« اگر   اتّفاقاً

اين را بدانيد هدف از سخن گفتن و صحبت كردن آن اسـت كـه               . (شود انسان القاء مى  
. كند ى كلام خود آنچه در روح خودش هست به روح مخاطب منتقل مى             متكلمّ بوسيله 

خـدا و شـيطان     ) صحبت كردن باشد يا نوشتن يا اشاره و يا هر چيز ديگـر            حال چه با    
اينهـا مـستقيم مطلـب را در قلـب          . احتياجى به حرف زدن و نوشـتن و اشـاره ندارنـد           

گـذارد   و آن يكـى را كـه شـيطان مـى    » الهـام «گـذارد   گذارند آن يكى را كه خدا مى       مى
  .گويند مى» وسوسه«

. فهميـد  شـته باشـيد معنـاى الهـام را هـم مـى            شما اگر با يك وسواسى معاشرت دا      
اين كار را نه خـدا     . شويد تا دستش قرمز شود     شخص وسواسى كه دستش را مرتّب مى      

و خـودش   . يك مرتبه دستت را آب بكشى پاك است       : گويد دوست دارد چون خدا مى    
: يـد گو كنى؟ مـى   چرا اين كار را مى    : خواهد انجام دهد، اما اگر از او بپرسيد        هم كه نمى  

پاك نشد و حتّى اگر قوى شود صداى شـيطان را           : گويد يك كسى مثل اينكه مرتّب مى     
شنود و اينجا است كه شخص وسواسـى را دسـت بـسته بـه طـرف كـارى كـه                      هم مى 

خيلى از افراد هستند كه شب تا به صبح خـواب ندارنـد و خيـال                . فرستد خواهد مى  مى



  ــــــــــــــــــــــــ           پـاسـخ مـا      ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         162  

گويد تو سرطان دارى و ايـن شـخص          ا مى كنند مثلاً سرطان دارند يعنى كسى به آنه        مى
گويد  مى» لاحول ولا قوة الاّ باللّه    «. زند شود قدم مى   برد از جا بلند مى     چون خوابش نمى  

افرادى هستند بـه مـا      . آيد بينيد خودش هم از اين كار خوشش نمى        و امثال اينها كه مى    
ز سختيهاى ديگـر را     كنند و خيلى ا    كنند و براى رفع وسوسه حتّى توسل مى        مراجعه مى 

اسم اين وسوسه است و رديف آن الهام است كه هر چه شخص . كشند براى رفعش مى
شود و هر چه بيشتر بـه شـيطان نزديـك شـود      به خدا نزديكتر شود الهاماتش بيشتر مى   

زنيم چون ما بيشتر با شـيطان        شود اينكه بيشتر به وسوسه مثال مى       اش بيشتر مى   وسوسه
مثلاً در نمازهاى جماعت معمولاً يكى دو نفرى        . عه هم خيلى هست   مأنوسيم و در جام   

شخـصى بـود در همـان دوران انقـلاب بـه          . هستند و در جاهاى ديگر هم همين طـور        
آمد براى نماز جماعت؛ ايشان پشت سر من كه امام جماعت بودم در همـان                مسجد مى 

 شـروع بـه      فـوراً  گفـتم ايـشان    الاحـرام را مـى     ةايـستاد و تـا مـن تكبيـر         صف اول مـى   
بـه طـورى    . شد رفتيم او هنوز موفّق نمى     ما كه به ركوع مى    . كرد الاحرام گفتن مى   تكبيره

شد يا نه؟  مى حال آيا بالاخره موفّق. كرد كه جايش را با شخص پشت سرش عوض مى
گفت و هيچ    رفت پشت سر هم تكبير مى      داند همين شخص به تظاهرات كه مى       خدا مى 

الاحرام يك كسى هست كه به او  ةحال اين شخص در هنگام تكبير. مشكلى هم نداشت
چون خدا بيـشتر از يـك بـار از انـسان            .  اين خدا نيست   قطعاً. درست نگفتى : گويد مى

خود شخص هم كه دوست ندارد ايـن قـدر خـودش را بـه               . خواهد الاحرام نمى  ةتكبير
ا شـرع و دسـتورات    لذا هر چه ب   . زحمت بياندازد پس معلوم است كه اين شيطان است        

و هر چه را مخالفت با شرع و دسـتورات اسـلامى            » الهام«اسلامى مطابقت داشت بايد     
البته افرادى كه در مراحـل و كمـالات عـالى ايمـان             . حساب كرد » وسوسه«داشت بايد   

حتّـى اگـر مخالفـت بـا        . دهند اين وسوسه است يا الهام      هستند، خودشان تشخيص مى   
در خواب  ) عليه السلام (» ابراهيم«حضرت  . دانند  را الهام مى   شرع داشته باشد گاهى آن    

ظاهر ايـن دسـتور     . را بايد بكشد  ) عليه السلام (» اسماعيل«ديد فرزندش يعنى حضرت     
» اسـماعيل «چون از نظر شرع كشتن فرزند آن هم فرزندى مثل حضرت            . شيطانى است 
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ور را اجرا كند بلكه وقتى      در عين حال نه تنها خواست دست      . خلاف است ) عليه السلام (
) عليـه الـسلام   (» اسـماعيل «كـرد بـه حـضرت        شيطان او را در سر قربانگاه وسوسه مى       

ولى اين مربوط به افراد در مراحل بالاى ايمـان اسـت و             1.دستور داد او را سنگسار كند     
 اند بايد هر چه مطابق با شرع بود الهام و هر چه مخالف افرادى كه به آن مراحل نرسيده

  . بود را وسوسه بدانند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
بات على المشعر الحـرام و هـو قـذح          : ... عبداللّه عليه السلام فى حديث طويل      عن ابي « ـ1

 126ى    و صفحه  1 روايت   122ى    صفحه 12بحارالانوار جلد   » ...فراى فى النوم ان يذبح ابنه و      
  .17 روايت 136ى   و صفحه2روايت 
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  :سؤال شصت و چهارم
كه يكى از صفات خـدا اسـت        » عدل« بفرمائيد چرا    لطفاً

  در اصول عقائد قرار گرفته و بر آن تكيه شده است؟
  

  :پاسخ ما
اسماء زيـادى   . (اند عدالت معنائى دارد كه ميان اسماء پروردگار آن را انتخاب كرده          

ارد كه نود و نه اسم در روايات بـراى خـدا گفتـه شـده و در بعـضى از                     خداى تعالى د  
چون بعضى از اسماء مركّب شده با تركيبهاى مختلف         . دعاها با تركيبهاى مختلف است    

مثلاً در دعاى جوشن كبير تا اين مقدار اسـم از خـدا يـاد               . تا هزار اسم نقل شده است     
  1).تحب است نود و نه تا استولى آنچه در روايات هست و احصائش مس. شده است

اول توحيـد دوم    : اصول دين پنج تا اسـت     : اند كه  اند و گفته   را انتخاب كرده  » عدل«
  .سوم نبوت چهارم امامت پنجم معاد روز قيامت» عدل«

خود  دو تا از آنها جزء اصول مذهب است كه اين حرفهاى بى           : گفتند بعضى هم مى  
اصـول مـذهب    : گوينـد  مى. كند  توجه كامل نمى   گويد كسى كه اين مطلب را مى     . است

تـوجهى گفتـه شـده و هـر كـس هـم كـه گفتـه،                  اين حرف با بى   . امامت و عدل است   
» عدل«: اند كه  بعضى گفته . اند نيست  به آن معنائى كه گفته    » عدل«. تحقيق گفته است   بى

                                                 
عـالى تـسعة وتـسعين اسـما فلـو كـان الاسـم              انّ اللّـه تبـارك وت     ... عبداللّه ع    عن ابي « ـ1

 و  2 و   1 روايـت    186ى    و صـفحه   2 روايت   157ى    صفحه 4بحارالانوار جلد   »  ...هوالمسمى
 .3 روايت 209ى  صفحه
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 يكـى هـم   . داننـد  اين را جزء اصـول مـذهب مـى        . يعنى خدا عادل است و ظالم نيست      
صلى اللّه عليه و آله و      (» پيغمبر اكرم «ى بلافصل    خليفه» على بن ابيطالب  «امامت، يعنى   

، »پيغمبـر «معناى امامت اين نيست بلكه معنى امامت اين است كه بعـد از              . است) سلمّ
ها و هم شيعيان قبول دارند و جزء اصول دين هم            امام لازم است يا نه؟ اين را هم سنّى        

اصلاً اصل . فهميد كه عدل را هم همه قبول دارند  خواهيم داد مىبا توضيحى كه. هست
انـد   اند و گفته اينكه ميان اسماء خدا عدل را انتخاب كرده   . رود وجود خدا زير سؤال مى    

عدل به معناى اين است كه يك چيزى را هر         . كه اين را هم شما بايد قبول داشته باشيد        
بطور كلّى عدل در بين مردم به ايـن معنـا           . دادمقدار شخص آن را لازم دارد بايد به او          

است يك شخصى خيلى تشنه است شما نصف استكان آب به او بدهيـد ايـن خـلاف                  
اگـر  . يك ليوان هم ممكن است سيرش نكند و بايد دو ليوان بـه او بدهيـد               . عدل است 

ايـن هـم خـلاف      . ى آن را بايد بخوريـد      يك پارچ هم به او آب داديد و گفتيد كه همه          
هر چيزى كه از حـد افـراط و تفـريط خـارج             . دل است چون تا اين حد زمينه ندارد       ع

هر چـه   . عدالتى است  و هر چه كه در افراط يا تفريط قرار گرفت بى          . نباشد عدل است  
اين مطلب خيلى مهم اسـت ولـى بـا بيـان         (ى ذات خدا     پس ما درباره  . خواهد باشد  مى

ى خـود كـسر      اى تعالى در تمام صفات كماليه     معتقد باشيم كه خد    بايد) گوئيم ساده مى 
رحيميـتش كـسر    . كند بايد كسر نداشته باشـد      از آنچه كه خدائى خدا ايجاب مى      . ندارد

از . قاضى الحوائج بودنش كسر نداشته باشـد      . قهاريتش كسر نداشته باشد   . نداشته باشد 
چيـز كـسر    يعنـى خـدا از هـيچ        . وقتى ما عدل را گفتيم    . هيچ جهت كسر نداشته باشد    

فقـط بايـد اينجـا كـسر و نقـص را            . نهايت معنا نـدارد    ى بى  اضافه هم كه درباره   . ندارد
عدالتى اسـت ولـى در خـالق آن          چون در مخلوق زيادى و كمى هر دو بى        . منظور كنيم 

اگر گفتيم خدا عادل نيست يعنى      . طرف زيادى معنا ندارد و كمى آن خلاف عدل است         
آن . آنقدر كه بايد رحيم باشد رحيم نيست      . رحمان نيست آن قدر كه بايد رحمان باشد       

اند كـه    پس اين اسم را ميان اسماء انتخاب كرده       . قدر كه بايد رئوف باشد رئوف نيست      
از اسـماء   » عـدل «. شامل جميع صفات الهى شود وقتى كـه گفتـيم خـدا عـادل اسـت               
علمـش  قـدرتش،   . پروردگار است يعنى خدا در خدائى خودش هيچ چيز نقص نـدارد           
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مثلاً يك چيزى باشد كه خدا نداند، يك كارى باشد كه خدا نتواند و امثـال                . كسر ندارد 
اند كه تمام اسماء را تحـت پوشـش قـرار            پس اين اسم را براى اين انتخاب كرده       . اينها
كند و اعتقادمان نـسبت بـه تمـام اسـماء كامـل              دهد و تمام اسماء الهى را تنظيم مى        مى
ايـن را جوابهـاى     . خدا عادل است و ظالم نيـست      : گويند ه بعضى مى  شود و اما اينك    مى

اند و اصلاً اين حرف مطرح نيست چون اين مربوط به فعل خـدا اسـت        زيادى هم داده  
خدا . عدل در اينجا مقابل ظلم كردن قرار نگرفته است        . گوئيم خدا عادل است    ما كه مى  

كند كه داشته باشد،      ايجاب مى  عادل است يعنى در تمام صفات آنچه را كه خدائى خدا          
  .دارد

يك گوش سالم و يـا      . كند كه شما چشم سالمى داشته باشيد، داريد        مثلاً ايجاب مى  
بايد گفته شـود و      اما يكى از شعب عدل الهى كه      . يك زبان گويائى داشته باشيد، داريد     
 اولاً .جهت به كسى ظلم نكنـد  باشد اين است كه بى يكى از صفات الهى، رحم الهى مى   

تواند  مالك است مى  . كند ظلم نكرده است    اند كه خدا هر كارى مى      بعضى از علماء گفته   
شـما در   . كنـد  خواهـد معـدوم مـى      مـى . كند يعنى اگر بخواهد خلق مى    . هر كارى بكند  

چرا خراب كردى؟   : گويد آيد مى  يكى مى . كنيد ى خود ديوار را خراب مى      ى خانه  گوشه
چـه ظلمـى   : گوئيـد  مـى . اين ظلم اسـت : گويد مى. خانه هستم من مالك اين    : گوئيد مى

ايـن را   . مالـك ظـالم نيـست     : گويند كه  ها مى  ام؟ بعضى  ام؟ به چه كسى ظلم كرده      كرده
محبـتش ايـن را ايجـاب       . تو يكى، من يكـى    : بدانيد خدا بشر را كه خلق كرده، فرموده       

اختيار و قـدرت    . به تو دادم  اختيار را من    . كرده كه مال من و مال تو وجود داشته باشد         
اگر با اين قـدرت و بـدن و         . حالا تو يك طرف بايست ما هم يك طرف        . ام و جان داده  

اگر هم كار بد كـردى مـا        . دهم ام كار خوب كردى من مزد مى       روحى كه من به تو داده     
خدا به هيچ كس    . اين معناى عدالت است   . كنيم ايم و تعقيب مى    كار نايستاده  بالاخره بى 

  . كند لم نمىظ
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  :سؤال شصت و پنجم
متكلّفــين چــه 1»انّ اللّــه لايحــب المتكلّفــين«: در حــديث
  كسانى هستند؟

  
  :پاسخ ما

دليل و جهت كارى را بر كسى تحميل كردن، يك تحميل            تكلّف يعنى به زور و بى     
  .دليل العاده و بى فوق

كار كن و اين  : گوئى  مى آورى و به او    يك وقت هست كه يك كارگر را به خانه مى         
در . ايـستد  او خودش براى همين كار سر گـذر مـى         . اين تكلّف نيست  . مزد را هم بگير   

كنيـد و بـا چـوب        اما يك وقت هست يك كسى را پيدا مـى         . اينجا شما متكلّف نيستيد   
. دهيـد  هم بـه او نمـى      گوئيد اين كار را بكن و هيچ مزدى        ايستيد و مى   بالاى سرش مى  

دانيد قبول  كه به خاطر آشنائى، شما مى(گذاريد  است يا او را در خجالت مىاين تكلّف 
خدا متكلفّ يعنى كسى را . اين هم تكلّف است. كه كارى براى شما انجام دهد) كند مى

  .كند دوست ندارد كه چيزى را بر ديگرى بدون دليل و بدون مزد تحميل مى

                                                 
  .76 روايت 310ى   صفحه8 و جلد 11 روايت 108ى   صفحه2 بحارالانوار جلد ـ1
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خدا اگر گفته نماز بخـوان      . تكلّف نيست خود خدا هم م   » انّ اللّه لايحب المتكلّفين    «
  .ى اينها را به نفع ما فرموده است و روزه بگير و عبادت كن، همه

  بلكه تا بر بندگان جودى كنم      من نكردم خلق تا سودى كنم   
  رود و براى خدا؛ ى عبادتها در جيب خودمان مى مزد همه

  برياش ننشيند گرد بر دامن ك           ى كائنات كافر گردند گر جمله   
ى مـردم    شود و اگر هـم همـه       اگر همه كافر شوند از خدائى خدا هيچ چيز كم نمى          

هر چه هست به نفع خود انسان . شود طرفدار خدا باشند براى خدا هيچ چيز اضافه نمى
 و متكلّفـين را هـم       1)ى قـرآن هـست     چون در آيـه   (پس خدا هم متكلّف نيست      . است

  .دوست ندارد
كارى را به كسى بگوئيد كه دليلى ندارد كه شما بتوانيد اين كـار را               : فمعناى متكلّ 

 كه مـزدى هـم در نظـر نگيريـد و بـه اصـطلاح                مخصوصاً. به او بگوئيد كه انجام دهد     
  . تحميل كنيد كه كارى را انجام دهد
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  :سؤال شصت و ششم

تـر   خوريم خيلى مفصل   با توجه به اينكه غذائى كه ما مى       
علـيهم  (» ى معـصومين   ائمـه «تر از غـذاهائى اسـت كـه         و به 

شـود كـه مـا بـراى نيـاز بـدن        خوردند چطور مى  مى) السلام
احتياج به انواع غذاهاى داراى ويتامين و پـروتئين داريـم در            

خوردنـد   ى ما هيچگاه غذاهاى رنگارنـگ نمـى   حالى كه ائمه 
  دند؟ش ولى از ما در بعد بدنى قويتر بودند و كمتر مريض مى

  
  :پاسخ ما

. توانيم كسب نيرو بكنيم كنيم با غذا مى يكى از اشتباهات ما همين است كه فكر مى
ام و  را ديده من خيلى افراد مسن. دهد ايم به انسان نيرو نمى غذا آن طور كه فكر كرده

از يك . كنند كه اين قدر عمرشان زياد شده است اينها چكار مى. ام كه ببينم دقيق شده
كه عمر : هاى اطراف نيشابور كه خادم آن محل بود پرسيدم دى در يكى از امامزادهپيرمر

خورد كه اين اندازه سن  از سفيدى ابروهايش مى.  سال120: شما چقدر است؟ گفت
زد  گرفت او را به زمين مى اما بقدرى قوى بود كه با جوانى اگر كشتى مى. داشته باشد

اى؟  اى كه اين قدر عمر كرده تو چه كار كرده: دم كهاز او سؤال كر. واقعا هم قوى بود
اگر شما . ام كنم علّتش اين باشد كه من هيچ وقت غصه نخورده من فكر مى: گفت

هاى مثبت غذا را منفى  ى جنبه بهترين غذاها را بخوريد ولى غصه هم بخوريد همه
اگر با كسى دعوا 1.نشينيد شاد باشيد حتىّ روايت دارد كه وقتى سر سفره مى. كند مى

با حالت . از آن حالت عصبى بيرون بيائيد. ايد يك ساعت ديگر غذا بخوريد كرده

                                                 
يا كميل اذا اكلت الطعام فسم باسم الذى لايضر مع اسمه           : عن اميرالمؤمنين عليه السلام    «ـ1

 63بحـارالانوار جلـد   »و احسن عليـه خلقـك و ابطـا جليـك    ... داء و فيه شفاء من كل الاسواء      
 .41 روايت 425ى  صفحه
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اى  سر يك سفره. روايات متعددى دارد و تجربه هم شده است. عصبى غذا نخوريد
خندند و شما هم داريد غذا  گويند و مى مى. اند بنشينيد كه دوستان همه شاد نشسته

اين مسلمّ است از . شود غذا هضم مى. تان شد  شب نشده گرسنهبينيد كه مى. خوريد مى
لذا در دستورات هست كه سرسفره به هر . نظر علم و همه چيز ثابت شده است

شادى يك مؤمن اين است كه بنشيند و . اى كه هست خودتان را شاد كنيد وسيله
دا ما را دوست خدا را شكر، چه نعمتهائى خدا به ما داده، چقدر خ. الحمدللّه: بگويد

چند لحظه به محبت خدا نسبت به خودت كه خدا چقدر تو را دوست . داشته است
اى، بالاخره اينكه الآن  اى و خريده ولو تو رفته. داشته كه اينها را برايت تهيه ديده است

اين راه خود را شاد كن يا  در اين مسائل فكر كن و از. نصيب تو شده لطف الهى است
اگر اين كار را كردى غذا . و پدر و مادر مهربانى كن و خود را شاد نگهداربا خانواده 

نان جوى خالى بخورى برايت بهتر از اين است كه . شود خيلى خوب و عالى هضم مى
عليهم (» ى اطهار ائمه«. انسان بايد شاد باشد. غذاى مفصلى بخورى ولى ناراحت باشى

ى خدا  آنها هميشه شاد بودند به شادى اينكه بنده. را با خودمان مقايسه نكنيم) السلام
⎫⎦t .هستند مطيع خدا هستند Ïm Ì sù)) !$yϑ Î/ ãΝ ßγ9 s?# u™ ª! $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î# ôÒ sù((1 و اين آنها را تقويت

شما هم تجربه كنيد . دهد انسان را انرژى مى» نان جو«همان . كرد و غذا مطرح نبود مى
. خوردند ى صد ساله دارند ولى غذا زياد نمىاند و عمرها ها هستند كه الآن زنده بعضى

نه اكثر كسانى . خوردند كه عمرشان زياد شده كنيد لابد غذاهاى خوبى مى شما خيال مى
هاى قلبى و  خوردند مبتلا به سكته مى) به اصطلاح(كه غذاهاى چرب و خوب و مقوى 

  . روند بينيد كه زود هم از دنيا مى شوند و مى فشار خون و امثال اينها مى
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  :سؤال شصت و هفتم
انـد و ولـدالزنا      هائى كه از راه حرام به دنيا آمده        گناه بچه 

هـا بـه اختيـار       هستند چيست؟ چرا كه متولدّ شدن اين بچـه        
  خودشان كه نبوده است؟

  
  :پاسخ ما

كـه  هاى ديگر ندارد به جهت اين      اى كه از راه زنا بوجود آمده هيچ فرقى با بچه           بچه
توانند اهـل بهـشت    ديگران هم مى. تواند به كمالات برسد و اهل بهشت شود        او هم مى  

اند الاّ اينكه چون پدر و مادر او در وقـت انعقـاد              اختيار را كه از او سلب نكرده      . بشوند
يـك تـأثير خيلـى مختـصرى در بچـه           . اند نطفه هر دو مشغول معصيت پروردگار بوده      

  .آيد اى عصيان و معصيت بوجود مىگذارد و در او هم اقتض مى
ى علّـت   من تحقيقـاتى دربـاره  1.يعنى تمايلش به گناه و بدى از ديگران بيشتر است 

يعنـى  . ام دانـسته » عالم ذر «ام كه آن را مربوط به        داشته» در محضر استاد  «اين، در كتاب    
 كـه از    اين روح در عالم ذر اهل معصيت و گناه بوده و خدا اين روح را در اين قـالبى                  

تـر بتوانـد بـه حقيقـت برسـد و ايـن سـختى                راه حرام بوجود آمده قرار داده تا سخت       
والاّ ولدالزّنا  . اى كه او دارد و ديگران ندارند جزاى اعمال بد او در عالم ذر است               اضافه

                                                 
 72 و جلـد     1 روايـت    227ى    و صفحه  25 روايت   197ى   حه صف 69 بحارالانوار جلد    ـ1
  .279ى  صفحه
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حالا كسى كه ولدالزّنا شده خيال كند كه اصـلاً آدم خـوبى             . هيچ فرقى با ديگران ندارد    
هيچ كس هم اين حـرف را نـزده اسـت           . د گناه كند؟ نه، اين طور نيست      شود و باي   نمى

» عـصمت و طهـارت    «قدر مـسلمّ بعـضى از دشـمنان خانـدان           . والاّ او تكليف نداشت   
شـان در روايـات گفتـه        نامه ها كه اسمهايشان و شجره     مخصوصا بعضى ) عليهم السلام (

عليـه  (» امام حـسين  «است كه بيايد    اگر ولدالزّنا مقتضايش اين     1.اند شده و ولدالزّنا بوده   
و همين دليل . گوئيم نه او بايد عذاب شود را بكشد چه دعوائى با او داريم؟ مى   ) السلام

تواند خودش را به كمال برسـاند و اهـل ثـواب و اهـل             بر اين است كه ولدالزّنا هم مى      
  .كند بهشت و اهل عبادت شود و اگر گناه كرد خدا او را مؤاخذه مى

يعنى . يات هست كه كسى كه دشمن ما خاندان عصمت است ولدالزّنا است           در روا 
گوئيم هـر كـس حلالـزاده اسـت          يك وقت هست كه ما مى     2.حلالزاده دوست ما است   

  .محبت خاندان عصمت در دلش هست) چون محبت فطرى است(
هـاى   خواستيم ببينيم كه بچه هر وقت ما مى : گفت او مى . گفت ابوهريره همين را مى   

همين قدر كـه    ) چون در صدر اسلام اوضاع شلوغ بود      (ما مال ما هستند يا مال ديگرى        
» على«برديم سر راه  كرديم و او را مى آمد او را روى دوشمان سوار مى بچه به حرف مى

: گفـت  اين آقـا را دوسـت دارى؟ اگـر مـى          : گفتيم داديم و مى   قرارش مى ) عليه السلام (
آيد  دوست ندارم و از او بدم مى      : گفت اگر مى . زاده است فهميديم حلال  دوست دارم مى  

اند روايـات    ها آنها كه پاك از مادر متولّد شده        حلالزاده. گفتيم اين بچه مال ما نيست      مى
يعنـى حتمـا و     . را دارند ) عليهم السلام (» خاندان عصمت «زيادى داريم كه اينها محبت      

ى آنها كه ولدالزّنا هستند ممكن اسـت محبـت   ول. فطرتا بايد محبت آنها را داشته باشند  
داشته باشند يا نداشته باشند و در اثر تربيت و همت و فهم خودشان ممكن است، ايـن                  

آن . ى ولدالزّنا بهـم خـورده اسـت        محبت را پيدا كنند و داشته باشند يعنى فطرت اوليه         

                                                 
 .713 روايت 520ى   صفحه33 بحارالانوار جلد ـ1

 و 5 روايــت 146ى   و صــفحه3 و 2 روايــت 145ى   صــفحه27بحــارالانوار جلــد  -2
    .22 و 21 روايت 152ى  صفحه
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 محبـت خانـدان     بايد ديد آيا در تـربيتش     . وقت روى جريان تربيت گذاشته شده است      
اند يا نه؟ ولى حلالزاده محبت خاندان عصمت روى فطـرتش            عصمت را به او ياد داده     
  1. اين محبت در او هستگذاشته شده يعنى حتماً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 27 و جلـد    3 روايـت    2ى   ه صـفح  25بحـارالانوار جلـد     » لايحبنا الاّ من طاب مولده     «ـ1
ى   صـفحه 16 روايـت  149ى   و صـفحه 5 روايت و 146ى   و صفحه  3 روايت   145ى   صفحه

  .22 روايت 152
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  :سؤال شصت و هشتم

شود از خـدا     ى شعبان خوانده مى    در دعائى كه شب نيمه    
 ناگهـانى حفـظ     و مـرگ  » موت فجأة «خواهيم كه ما را از       مى

ــه    ــست ك ــت ه ــى رواي ــد از طرف ــة  «كن ــأة راح ــوت الفج م
  شوند؟ اين دو چطور با هم جمع مى1»المؤمن

  :پاسخ ما
يك دسته افرادى هستند كه زياد بـا مـردم          . اينها مربوط به دو دسته از انسانها است       

حال براى اين افـراد     . حساب و كتاب دارند و با مردم زياد طلبكارى و بدهكارى دارند           
چون بايد بالاخره حـساب مـردم را صـاف كننـد و آن              . مرگ فجاة خيلى مشكل است    

همـين طورنـد و      وقت بميرند كه در عالم برزخ موجب گرفتاريشان نشود و اكثر مردم           
اگر هم بدهى يا طلبى از كسى دارند،        . يك دسته افرادى هستند كه حسابشان پاك است       

اى مرگ هستندحسابش نوشته شده است و اينها آماده و مهي.  
گذاشـت و   اش را زيـر سـرش مـى        شخصى بود كه هر شب قبل از خوب وصيتنامه        

بلكه اينجا معطّل . آيد لذا براى اين طور افراد اشكالى با موت فجاة پيش نمى    . خوابيد مى
# .كنند هستند و تمنّاى مرگ مى     âθ ¨Ζ yϑ tF sù)) |N öθ yϑ ø9 $# β Î) ÷Λ ä⎢Ψ à2 š((⎥⎫ Ï% Ï‰≈ لـذا در ايـن      ¹2|

يا چيز ديگر و بـراى افـراد مـؤمن          » راحة المنافق «نه  » راحة المؤمن «: فرمايند  مى روايت
  3.كند سكته يا ماندن زير آوار و امثالهم خيلى خوب است و او را راحت مى

  

                                                 
 .3 روايت 54ى   صفحه74 بحارالانوار جلد ـ1

 .6ى  ى جمعه آيه  و سوره94ى  ى بقره آيه  سورهـ2

 213ى    صـفحه  78جلـد   بحارالانوار  . »موت الفجأة رحمة للمؤمنين و عذاب للكافرين       «ـ3
  .1روايت 
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  :سؤال شصت و نهم
نجفـى  «آقـاى   » سياحت غرب «آيا قضايائى كه در كتاب      

رگ بوده يا طور     در عالم بعد از م     اند واقعاً  ذكر كرده » قوچانى
  ديگرى بوده است؟

  
  :پاسخ ما

و يكـى از بـستگان ايـشان هـم          » مـن مـردم   «: اولِ كتابش اين مرحوم نوشته اسـت      
اند  اند كه مرده   چون خيلى از افراد بوده    (اند   ايشان مرده بودند و بعد زنده شده      : گفت مى

قضايائى را در ايـن  » عالم عجيب ارواح«اند، كه من در كتاب   و بعدا دو مرتبه زنده شده     
و جالـب ايـن     .) حتّى يك كتاب در اين خصوص نوشته شـده اسـت          . ام باره ذكر كرده  

اند كـه روح     يافته گويند دست  ى روح مى   است كه خارجيها الآن به آنچه روايات درباره       
ولى متأسفانه خود ماها هنوز اينها را قبول نداريم و هر كس هم كه مرده               1.مستقل است 

بـه  . از گشته است، وضعيت آنجا را خيلى مطلوب و خوب بيان كرده اسـت             و از آنجا ب   
شود و از اين همه    هر حال خوب است انسان وضعش را بفهمد كه بعد از مردن چه مى             

  .ترس و واهمه خودش را خلاص كند

                                                 
 رواياتى راجـع بـه ايـن موضـوع          250ى    تا صفحه  1ى    از صفحه  58بحارالانوار جلد    ـ1
 .باشد مى
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: به هر حال، حالت انسان بعد از مرگ سه صورت بيشتر ممكن نيست تصور شـود               
يـا اينكـه هـر    . كه اين ترسى نـدارد . بود شده و هيچ چيزى نيست  يا اينكه وقتى مرد، نا    

گرفتـه  ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ      (» پيغمبر اكرم «آورند از    كس بميرد بلاها سرش مى    
تا يزيد بن معاويه، در اين صورت بايد از همين الآن گريه كرد و غصه خـورد و ديگـر                  

شويم، با رحمت خدا     ا ملائكه روبرو مى   گويند كه آنجا ب    آنچه روايات و آيات قرآن مى     
اى  بله، يك عده  . ى بندگانش را دوست دارد     شويم، آن خداى رحيمى كه همه      روبرو مى 

اند آنجا هم دعوا ادامه دارد و خدا به آنها         اند و دشمن بوده    كه در دنيا با خدا دعوا داشته      
  1.كند غضب مى

د تحقيق كند و خودش را راحت به هر حال يكى از اين سه چيز است كه انسان باي
. انـد  خورد كه چرا اينهـا مـرده       كند و ديگر وقتى كنار قبرستان رفت اين قدر غصه نمى          

فهمنـد و بـاز      شوند، حتّى خودشـان درد را نمـى        كنند و بيهوش مى    اينها كه تصادف مى   
يقينـى  ام كـه     نقل كرده » عالم عجيب ارواح  «اى را در كتاب      قضيه. اند فهمند كه مرده   نمى
من تـصادف كـردم ولـى       : گويد راجع به جوانى كه تصادف كرده و مرده، كه مى         . است

. اش لـه شـده     ام و ماشينم كه رنو بود، همه       يك لحظه متوجه شدم كه كنار جاده ايستاده       
  .ام فهميدم كه من مرده آنجا. دقّت كردم ديدم بدنم هم داخل ماشين له شده است

ب است، البته براى كسى كه دنيايش را مرتّب كرده          به هر حال اين مردن خيلى خو      
شخص عالمى بوده و اينجانب به ايشان ارادت        » نجفى قوچانى «به هر حال آقاى     . باشد

گفت من مردم و اكثرا مطالبش هم     گويد و اگر نمرده بود كه نمى       دارم و طبعا دروغ نمى    
  . كند با روايات تطبيق مى

  
  
  

                                                 
ى   و صـفحه   1 روايـت    151ى    و صـفحه   1 روايـت    140ى    صفحه 6 بحارالانوار جلد    ـ1
 .6 روايت 152
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  :سؤال هفتادم
  يعنى چه؟1»ار الغرورالدنيا د«
  

  :پاسخ ما
يعنى از همه جا و همه چيزش ممكـن اسـت           . ى گول خوردن است    يعنى دنيا خانه  
مـثلاً شخـصى    . چون حقيقت غير از اين است كـه انـسان فهميـده           . انسان گول بخورد  
.  را كرده خوب و سالم اسـت       الصحة حفظكند چون رعايت     خيال مى . بدنش سالم است  

راض و ميكربها اگر بحال خودش بماند بـدن را بـا هـر چـه حفـظ                  در حالى كه اين ام    
يا مثلاً لباس ضخيمى پوشيده و در سـرما بيـرون آمـده             . برد الصحة هم باشد از بين مى     

كنـد كـه اگـر ثـروت       هوا سرد نيست اين گول خوردن است انسان فكـر مـى           : گويد مى
 آنكه اينها سعادت    و حال . دارد داشت، سلامتى داشت، زندگى خوبى داشت، همه چيز       

آورد بلكه پاكى و علم و دانـش سـعادت اسـت توجـه بـه خـدا و داشـتن ايمـان،                   نمى
  .رستگارى است

به هر حال اگر توجه به خدا نباشد واقعا گول خوردن است چـون تمـامى اينهـا را                   
دهد و مختصرى از آن توسـط        يعنى حفظ از امراض و امثالهم را خداى تعالى انجام مى          

 لذا تمام دنيا و همه چيز دنيا محلّ گول خـوردن           . شود ة و بهداشت دفع مى    حفظ الصح
است و گول هم يعنى خلاف واقع و حقيقت، پس دنيا محلّ خـلاف واقـع و حقيقـت                   

كـه  (ى جوانبش انسان را از واقعيت و خـدا           چون همه . پس دنيا دارالغرور است   . است
  . كند دور مى) واقعيت اصلى است

                                                 
  .43ايت  رو272ى   صفحه87 و جلد 1 روايت 95ى   صفحه74بحارالانوار جلد  ـ1
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  :اد و يكمسؤال هفت
معناى صراط مستقيم چيست؟ و ميـزان كـردن فكـر بـا             

  صراط مستقيم به چه معنا است؟
  

  :پاسخ ما
. آن است كه انسان در راه راست بدون انحراف حركت كند          » صراط مستقيم «معناى  

صـراط  «شما بـه  . كنيد و قوانين آنجا را دقيقا انجام دهيد     اى كار مى   اگر شما در كارخانه   
يعنـى از خـود و      . يعنى راه راسـت   » صراط مستقيم «. ايد ارخانه عمل كرده  آن ك » مستقيم

اگر آدرسى به شما دادند كه فـلان محـل،          . ديگران و انحرافات آنها، هيچ استفاده نكنيد      
حـال اگـر    . رسيد اگر چه صدتا پيچ هم داشته باشد به مقصد مى         . طبق اين آدرس است   

يعنـى راه راسـت را      » صراط مستقيم «. نيدك راه را گم مى   . يك كوچه را سر خود بپيچيد     
از ايـن راه بـه     انجـام دهيـد و  دقيقـاً ) عليهم السلام(» اهل بيت«طبق دستورات قرآن و     

اعمال و عقائدتان اگر انحرافـى باشـد        . برسيد» اللهّى ةخليف«هدف و مقصد خلقت يعنى      
ولى در دلش نـق     خواند   مثلاً طرف نماز مى   . اما گاهى افكار انحرافى است    . معلوم است 

  زند كه اين نماز يعنى چه؟ يا مثلاً به پدر احترام گذاشتن چه دليلى دارد؟ مى
و به هر حال از نظر فكرى به اين صورت منحرف است كـه ايـن افكـار منحـرف                    

اى راجع به    نكات برجسته ) عليه السلام (» ابراهيم«از زندگى حضرت    . خيلى زياد است  
  .ردتوان بدست آو صراط مستقيم مى
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. اند و اين در او بسيار ظاهرتر از ساير انبياء بوده است      ايشان در صراط مستقيم بوده    
را كـه خواسـت     » اسماعيل«مثلاً حضرت   . يعنى صددرصد تحت فرمان الهى بوده است      

سر ببرد اصلاً در ذهنش خطور نكرد كه چرا بايد اين پسر به اين خوبى كه پيغمبر هـم                   
عليـه  (» يعقـوب «الت در بعـضى انبيـاء نبـوده مـثلاً حـضرت             بوده را سر ببرد و اين ح      

» ابـراهيم «ولى حـضرت    . گريه كرد تا كور شد    » يوسف«آن قدر براى حضرت     ) السلام
اين طور نبود حتّى خودش را هم كـه خواسـتند در آتـش بيندازنـد ايـن                ) عليه السلام (

قيم در او از    لذا چون اين حالت عبوديـت و صـراط مـست          . خطور در ذهنش نبوده است    
  . هستند» صراط مستقيم«ساير انبياء ظاهرتر بوده لذا ايشان مظهر 
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  :سؤال هفتاد و دوم
#Iω)) oν: ى ى شريفه با توجه به آيه t ø. Î) ’ Îû È⎦⎪ Ïe$! $# (((

١   

  شود؟ شود قتلش واجب مى چرا كسى را كه مرتد مى 
  

  :پاسخ ما
#Iω)) oν .كند مرتد با كافر فرق مى     t ø. Î) ’ Îû È⎦⎪ Ïe$!  يعنى مردم را وادار نكنيم به اينكـه         )) #$

ى  شـبيه قـضيه   . ولى وقتى دليل بـرايش آوردنـد و همـه را قبـول كـرد              . مسلمان شوند 
بحث كردنـد و تمـام      ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ      (» پيغمبر اكرم «نصاراى نجران كه با     

را پذيرفتند ولـى در عـين حـال مـسلمان           )  سلمّ صلى اللّه عليه و آله و     (» پيغمبر«دلائل  
» پيغمبر اكرم«لذا . شدند نشدند و چون آنها علماء نصرانى بودند عوام آنها هم گمراه مى     

مباهله كردند كه هر كدام بر حقنّد نفرين كنند كه ديگرى           ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ      (
⎯. بـرود  از بين  yϑ sù)) y7 §_ !% tn Ïµ‹ Ïù .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ x8 u™ !% y` z⎯ ÏΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# ö≅ à) sù (# öθ s9$ yè s? äí ô‰ tΡ $ tΡ u™ !$ oΨ ö/ r& 

ö/ ä. u™ !$ oΨ ö/ r& uρ $ tΡ u™ !$ |¡ ÎΣ uρ öΝ ä. u™ !$ |¡ ÎΣ uρ $ oΨ |¡ àΡ r& uρ öΝ ä3 |¡ àΡ r& uρ ¢Ο èO ö≅ Íκ tJ ö6 tΡ ≅ yè ôf uΖ sù |M uΖ ÷è ©9 «! $# ’ n? tã 

š((⎥⎫ Î/ É‹≈ x6 ø9 نيـاورد  ى خودش باز هـم اسـلام         لذا كسى كه با دلائل پذيرفته شده       $#2
و اما مرتد كسى است كه مسلمان بوده و بـا دلائـل محكـم،      .  بايد به او اكراه شود     حتماً

                                                 
 .256سوره بقره آيه  ـ1

  .61ى  ى آل عمران آيه سوره ـ2
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اسلام را قبول داشته بعد به خاطر هواى نفس يا هر چيز ديگرى بخواهد مثلاً مـسيحى                 
چون به هر حال تـضعيف اسـلام و تقويـت دشـمنان             . اينجا طبعا بايد كشته شود    . شود

را قبـول   » پيغمبـر «يـا   . مى دارد مثلاً خدا را قبول نداشته باشـد        و مرتد اقسا  . كرده است 
جسارت كند و چنـد صـورت ديگـر         ) عليهم السلام (» ائمه«يا به يكى از     . نداشته باشد 

  :شود  چهار كار بر او واقع مىدارد و مرتد هر كدام از اقسامش باشد تا مرتد شد آناً
 ـ4 .شود  زن او مطلقّه مى    ـ3 .شود ى اموالش بين ورثه تقسيم م     ـ2 .شود نجس مى  ـ1 

  . شود قتلش واجب مى
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  :سؤال هفتاد و سوم
ى حواس بينائى، بويائى و شنوائى و         بفرمائيد درباره  لطفاًَ

ى غـضبيه و شـهويه و        ى حواس ظاهرى همچنـين قـوه       بقيه
حس مشترك و قواى مولدّه و مخيله و خلاصه قواى انسانى           

  ضيحاتى فرموده و راه شناخت آنها را بفرمائيد؟تو
  

  :پاسخ ما
خلاصـه  . اجمالاً حواس از حس گرفته شده و حس يعنى فهميدن و برداشت كردن            

اش در روح انسان جمع شده است حواس ظاهرى داريم كـه ظـاهر اسـت و                  اينها همه 
فهمـيم و وقتـى      بينيم مثلاً حس لامسه كه احساس نرمى، سفتى و امثال اينهـا را مـى               مى

  .خواب هستيم اين حس نيست و در تمام بدن منتشر است
چيزهـائى  . بوئيدن كه با حس شامه است     . اگر چه در تمام نقاط بدن يكسان نيست       

همچنين حس چشائى   . شود شود توسط حس شنوائى يا سامعه فهميده مى        كه شنيده مى  
 هـستند و امـا بـاقى حـواس كـه            اينها كلا حواس ظـاهرى    . فهميم ى مواد را مى    كه مزّه 

فقط اسم گـذارى اسـت   ) چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند    . (مربوط به باطن هستند   
و در حقيقت انسان تمام صـفات الهـى را بايـد در             . يعنى هر كسى اسمى گذاشته است     

گـاهى يـك صـفت كـه بايـد          . خود بوجود آورد و صفات شيطانى را از خود رفع كند          
ى به خوبى بايد باشد هـر        مثلاً نفس شما كه اماره    . شود  عوض مى  رحمانى باشد جايش  
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گويد اين كار خوب را بكن و اگر امـاره بالـسوء باشـد بـه كارهـاى بـد           وقت باشد مى  
همان نفس است اما مثل اين است كـه آينـه را مقابـل شـخص زيبـائى        . دهد دستور مى 

. شـود  آينه زشت مـى   .  بگيريد شود و اگر مقابل شخص بد صورتى       آينه زيبا مى  . بگيريد
. در حالى كه آينه همان آينه است حال اگر نفس شما صورت شيطان بـه خـود گرفـت                  

شهوت هم در   . شود نفس مطمئنّه مى  . ى بالسوء است و اگر صورت رحمان گرفت        اماره
و . نه تنها شهوت جنسى بلكـه هـر نـوع خواسـتن    ) شهوت يعنى خواستن (همه هست   

حتّى همان  . باشد و كنترل شده باشد و از راه حلال ارضائش كرد          دار   شهوت بايد جهت  
اما اگر در غير حلال باشد گـاهى بايـد          . شهوت جنسى اگر در حلال باشد خوب است       

و انسان اگر هـيچ غـضب نداشـته         . غضب هم همين طور است    . شخص، سنگسار شود  
بلكه بايد  . خورد مىباشد و نسبت به بديها و خوبيها هيچ واكنشى نداشته باشد به درد ن             

و » پيغمبـر «خـدا و    1» ...انّ اللّه يغـضب لغـضب فاطمـه       «غضب در وجودش باشد حتّى      
 نـه آنكـه مـثلاً بيـرون       . اما در مورد درستش   . كنند هم غضب مى  ) عليهم السلام (» ائمه«

اين معلوم است   . اش دعوا كند   اند و نتوانسته كارى بكند در خانه با خانواده         اذيتش كرده 
بش كنترل نشده است چون اگر غضبش صحيح باشد بايد همان جـائى كـه اذيـت                 غض

العمل نشان دهد و بالاخره در باطن انسان در حقيقت فقط همين روح است  شده عكس
كه داراى اين صفات است گاهى مرده و گاهى زنده و گاهى خواب است و اينكه مرده                 

ولى ايـن   . دارد، احساس دارد  فرقش با شخص زنده و بيدار همين است يعنى او حس            
اند از نظر صفات او بوده يعنى اگر به بدى امر            ندارد و اسمهائى هم كه روى آن گذاشته       

  . گويند اش مى ى بالسوء و اگر به خوبى امر كند مطمئنّه و راضيه و مرضيه كند اماره
  
  
  
  

                                                 
  .3 روايت 220 و صفحه 12 روايت 21 صفحه 43 بحارالانوار جلد ـ1
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  :سؤال هفتاد و چهارم
صـدر پيـدا    توانـد شـرح       بفرمائيد انسان چگونه مى    لطفاً

ى  كند؟ آيا درست است كه عـدم شـرح صـدر منـشاء همـه              
  رذائل است؟

  
  :پاسخ ما

نظر به هر چيزى     يعنى آدم تنگ  . نظرى است  شرح صدر در حقيقت در مقابلش تنگ      
ولى در مقابلش شرح صدر است كه در مقابـل          . خورد گيرد و يا خودش را مى      ايراد مى 

دهنـد بـراى هـر        را ناراحت نشان نمى    شوند يا خودشان   چيزهاى مختلف ناراحت نمى   
صلى اللّه عليه و آلـه و       (» رسول اكرم «. كنند شوند و فحاشى نمى    اى عصبانى نمى   مسأله
با مخالفين با اينكه علـم هـم داشـت كـه آنهـا چگونـه باطنـشان خـراب اسـت                      ) سلمّ
هـر كـارى زود از       ولى بعضيها هستند براى   . داد العملى نشان نمى   نشست هيچ عكس   مى

مثلاً جائى مهمـانى    . توانم تحمل كنم   من نمى : گويد حتّى خودش مى  . روند كوره در مى  
كند صحبت كردن و بدگوئى كردن كه مثلاً سـفره را ديـر              رفته وقتى برگشت شروع مى    

حتّـى  . غذايشان نپخته بود و امثال اينها، اما برعكس كسى كه شرح صدر دارد            . انداختند
به هر حال شـرح صـدر از        . گويد خوب بود    بود فقط مى   اگر هم بپرسند مهمانى چطور    

بـا  ) صلى اللّه عليـه و آلـه و سـلمّ       (» پيغمبر اكرم «نعمتهاى بزرگ الهى است كه خدا به        
Οكند كه    منّت خطاب مى   s9 r&)) ÷y u ô³ nΣ y7 s9 x((8 u‘ ô‰ آيـا مـا بـه تـو شـرح صـدر عطـا               ¹١|

                                                 
  .1ى  ى انشراح آيه سوره ـ1
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حتّى با اينكه   . ايستادگى كرد نكرديم؟ معنايش اين است كه در مقابل تمامى ناملايمات          
ما اوذى نبـى    «: اند هيچ پيامبرى مثل ايشان اذيت نشد همان طورى كه خودشان فرموده          

اللّهـم اغفـر    «: فرمود در عين حال هيچگاه امتش را نفرين نكرد، بلكه مى         1»مثل ما اوذيت  
مـثلاً  . انـد  تهدر حالى كه سائر انبياء اين چنين شرح صدرى نداش        2»لقومى فانّهم لايعلمون  

<Éb :كنـد  عرض مـى  ) عليه السلام (» موسى«حضرت   u‘)) ÷y u õ° $# ’ Í< ((“ Í‘ ô‰ بـا وجـود    ¹3|
به هر حـال شـرح      . كردند كند و ساير انبياء نفرين مى      اين، گاهى امت خود را نفرين مى      

ى رذائل نيست اگر چـه بـسيارى از رذائـل و     صدر نعمت بزرگى است البته منشاء همه      
.  خاطر نبودن شرح صدر است و ايجاد شرح صدر با تمرينات ممكن است             ناراحتيها به 

كند به روى خود نياورد و كمى هـم مربـوط بـه     يعنى برخورد به مسائل با ملائم كه مى     
  . عنايت خدا است كه خداى متعال شرح صدر بدهد و اين عنايت را به انسان بكند
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  :سؤال هفتاد و پنجم
ى علمــى و اينكــه كــسى كــه در راه  ى مكاشــفه دربــاره

ى نفس است و اين طور مكاشفه ندارد آيـا در خـواب              تزكيه
ى رحمانى از شيطانى چيـست و        است؟ و تشخيص مكاشفه   

آيا امكان دارد انسان در حيات دنيوى در حالت مكاشفه پاى           
  ى قيامت بگذارد، توضيح بفرمائيد؟ در عرصه

  
  :پاسخ ما

و معناى اصطلاحى آن . شف چيزى كه مخفى استمكاشفه از جهت لغوى يعنى ك
ى علمى يعنى يك مطلب  مكاشفه. ى شهودى ى علمى و مكاشفه مكاشفه: دو قسم است

مثل اكثر مكتشفين كه . ايد ايد و آن را ياد گرفته دانستيد تمركز كرده علمى كه شما نمى
اند مكتشفى آن  هكشف نكرد يعنى چيزى را كه بقيه و اكثراً. كنند هر چيزى را كشف مى

شود كه اين بعد از  گاهى در علوم معنوى كشف مى. كند فهمد و كشف مى را مى
مثلاً يك . شود هاى حكمت به قلبش باز شد ايجاد مى ى نفس وقتى انسان چشمه تزكيه

مثلاً حضرت لقمان . شناخته است شناسد كه تا بحال نمى مرتبه، يك طورى خدا را مى
(ô‰s: فرمايد را خدا مى s9 uρ)) $ oΨ ÷ s?# u™ z⎯≈ yϑ ø) ä9 sπ yϑõ3 Ïtø: يعنى ما به لقمان حكمت داديم و ١))#$

شود و اصل حكمت مال خدا است در دل انسان  اين از طرف خدا گاهى اشاره مى
اين . كند ى خلوص رسيد از قلب به زبان جريان پيدا مى آيد و وقتى انسان به مرحله مى

ى غير علمى آن است كه انسان مثلاً  هو مكاشف. گويند ى علمى مى را مكاشفه
بيند به كربلا يا مكّه يا در  خواهد بخوابد يك مرتبه مى چشمهايش روى هم است و مى

                                                 
 .12ى  ى لقمان آيه سوره ـ1
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اين نازلترين مرحله از مكاشفه . شنود ى ديگرى رفته در حالى كه گوشش مى امكنه
البته ممكن است يك مطلب علمى در همان حالت براى انسان معلوم شود حال . است

دانسته و گاهى هم هيچ  دانند و خود انسان تا بحال نمى آن مطلب را گاهى همه مى
البته . باشند خلاصه اينكه اينها انواع مكاشفه مى. فهمد داند و فقط انسان مى كس نمى

اگر انسان مكاشفات علمى در معنويات پيدا كند كه از حكمت سرچشمه گرفته باشد 
ى نفس و كمالات  ارد كه آن هم بعد از تزكيهخيلى عالى است و خيلى هم ارزش د

ى نفس است معنا ندارد كه در  كسى كه در حال تزكيه. شود روحى در انسان حاصل مى
خواب غفلت داشتن يعنى انسان فقط در دنيا به فكر خوردن و . خواب غفلت باشد

و . داردى نفس باشد اينها معنا ن خوابيدن و لذّت بردن باشد و اگر كسى در راه تزكيه
ى نفس چنين مكاشفات علمى ندارد بايد بهتر و كاملتر شود تا  اينكه كسى در راه تزكيه
  .به آن درجات هم برسد

شد مكاشفات اعتبار پيـدا      ى رحمانى از شيطانى اگر معلوم مى       اما تشخيص مكاشفه  
يعنى مشخصّ بود كه مكاشفه و خواب رحمانى كدام و شيطانى كدام اسـت و               . كرد مى
ولى يك ميزان هست و آن ميـزان        . گفتند خواب و مكاشفه اعتبار ندارد      ر مطلق نمى  بطو

چـون قبـول داريـد ديـن حـقّ      . هاى دين است  هميشگى است و آن ميزان شرع و گفته       
نمـاز  : حال اگر در خواب يكصد و بيست و چهار هزار پيغمبـر آمدنـد و گفتنـد                . است

چون خواب  . د بايد نماز را بخوانيد    صبحت را نخوان و شما بيدار شديد و وقت هم بو          
كه در اين خـصوص هـست و آن را در كتـاب             » ى حلّى  علاّمه«ى   قضيه. حجت نيست 

و . كند مكاشفه هم همين طور اسـت       مطلب را روشن مى   . ايم گفته» عالم عجيب ارواح  «
كنيم اگر واقع شد رؤيـاى       اما اگر در خواب يا مكاشفه از آينده خبر داد خوب صبر مى            

ى  ولى يك نوع مكاشـفه هـست كـه مكاشـفه          . ى صادقه است والاّ نه     دقه يا مكاشفه  صا
گيـرد كـه مربـوط بـه         ى حكمـت نـشأت مـى       علمى است و آن هم گفتيم از سرچشمه       

خلوص فرد است و شيطانى هم ندارد و خواب انبياء هم اگر توأم با وحى باشد حجت       
 پس اگر شخصى در عالم مكاشفه       .اما قيامت و بهشت و جهنمّ هنوز نيامده است        . است

شـود كـه ايـن       گـاهى مـى   .  بايد گفت كه تصوراتى از آن عالم اسـت         اينها را ببيند قطعاً   
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ى خـصوصيات قيامـت و       يعنى يك نفر عالم كـه همـه       . كند تصورات با دين تطبيق مى    
. كنـد  داند نشسته دارد با خود همه جا را با يقين كامل تصور مـى              بهشت و جهنمّ را مى    

) صلى اللّه عليه و آله و سـلمّ       (» پيغمبر اكرم «شود مثل همان جوانى كه پاى منبر         اين مى 
چگونه صبح كردى؟ يعنـى     » ؟كيف اصبحت «: نشسته بود حضرت به آن جوان فرمودند      

يقـين  . يعنى من در حال يقين صـبح كـردم        » اصبحت موقنا «: حالت چطور است؟ گفت   
كه من  :  علامت يقينت چيست؟ عرض كرد     »فما علامت يقينك  «: حضرت فرمود . داشتم

 ايـن بهـشت را   حال واقعا1ً.ديدم كه بهشتيها در آن متنعمند صبح بهشت را مى  ديشب تا 
گفـت يعنـى     ى موقنا را كه مـى      اند همان كلمه   ديد؟ بهشتيها كه هنوز به بهشت نرفته       مى

  .يقين استى اينها براى من  آنچه شما گفتيد يا رسول اللّه آنچه كه خدا گفته همه
بينيـد ولـى اول      اين معناى يقين آن طورى است كه همه چيز را بـا چـشم دل مـى                

گويد ديدم كه اهل جهنمّ چطور در جهـنمّ معذّبنـد و             بعد مى » اصبحت موقنا «: گويد مى
زند و اين معناى همان يقين است والاّ اينكـه بخواهـد واقعيـت آن را                 اين حرفها را مى   

» پيغمبـر «كه در معراج آنها را ديد او باز حتّـى در خـصوص   » اكرمپيغمبر «ببيند غير از   
تواند بهشت و اينها را كـه        هايش به معناى خبر از آينده بود كس ديگرى نمى          هم بعضى 
 بهشتيها در بهشت متنعم باشند و جهنّميها معذّب باشند و مـثلاً اينكـه مـردم                 مخصوصاً

دهد ببينيد چون هنوز قيـامتى نيامـده         اند و چطور حساب پس مى      قيامت چطور ايستاده  
  . معنا ندارد پس اينها مكاشفه است
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  :سؤال هفتاد و ششم
صلى اللهّ عليه و    (» پيغمبر اكرم  «در جريان افك آيا واقعاً    

نسبت به همسرشان بـدگمان شـده بودنـد و آيـا            ) آله و سلّم  
) عليــه الــسلام(» حــضرت علــى«پيــشنهاد طــلاق از جانــب 

  است؟صحيح 
  

  :پاسخ ما
به روايت اهل سنّت و     » عايشه«معروف است كه در يكى از جنگها        1»افك«موضوع  

عقـب  ) صلى اللّه عليه و آلـه و سـلمّ        (» پيغمبر اكرم «به روايت شيعه از     » ى قبطيه  ماريه«
ماند و شخصى او را به آن حضرت رسانيد بعد منافقين تهمت زدند كه عمل فحـشائى                 

ناراحتى . ى نور نازل شد و اين مطلب را تكذيب كرد           سوره 11ه  انجام شده است كه آي    
 چون تهمت گرچـه تهمـت     . از اصل تهمت بود   ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ      (» پيغمبر«

كنـد و    كند و با آبـروى او بـازى مـى          است، اما گاهى خود تهمت انسان را ناراحت مى        
يـا  » عايـشه «ى هـم توسـط      البتـه اشـتباه   . ناراحتى آن حضرت از اين جهت بوده است       

كرد اگـر چـه      شده بود كه عقب ماند و بايد سريعتر با قافله حركت مى           » ى قبطيه  ماريه«
عذرش اين بود كه خوابش برده بود و لشگر، هـودج او را بـدون او بـرده بودنـد و در                      

  »حـضرت علـى  «بيابان تنها مانده بود و اما آن روايتى كه راجع بـه طـلاق بـه پيـشنهاد              
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علـى  «وقتى آن حـضرت از  : اند كه اند، گفته  هست و اهل سنّت نقل كرده     )  السلام عليه(
سؤال كرد، آن حضرت عرض نمود      » افك«ى   راجع به مسأله  ) عليه السلام (» بن ابيطالب 

» على بن ابيطالب  «اين مطلب از    1.براى شما زنهاى ديگرى زياد است او را رها كنيد         : كه
  .  نظر من صحيح نيستبعيد است و به) عليه السلام(
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  :سؤال هفتاد و هفتم
صلى اللهّ عليـه و آلـه و        (» پيغمبر اكرم «با توجه به رفتار     

قينقاع و خيبر و ديگران مبنـى بـر عفـو            با يهوديان بنى  ) سلّم
قريظه طورى رفتار كردنـد   آنها آيا به چه علّت با يهوديان بنى     

  1 را دست بسته گردن زده شوند؟كه هفتصد نفر مرد يهودى
  

  :پاسخ ما
بعـد  ) عليهم السلام (» معصومين«ى   به طور كلّى تمام كشتنها و عفو كردنها از ناحيه         

يعنى آنجـائى كـه هفتـصد نفـر را گـردن          . از اثبات عصمت ايشان، حسابى داشته است      
ى سرطانى   غدهگرفتند و مثل     اينها افرادى بودند كه جلوى پيشرفت اسلام را مى        . اند زده

آن عـده كـه      امـا . اند لذا اين افراد بايد از بـين برونـد          ى مسلمانان بوده   نسبت به جامعه  
مثلاً مردمى  . اند عفو كردند مردم عادى بوده    ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ      (» پيغمبر اكرم «

» پيغمبر«ه  اند و در هر جا ك      اند همگى كشاورز و امثال آنها بوده       ى خيبر بوده   كه در قلعه  
انـد آنهـا را عفـو        كـرده  احساس رفع خطر از دشمن مـى      ) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ      (

حتّـى همـان    . ولو ابوسفيان باشد، چون ابوسفيان هيچ وقت قلبا مسلمان نشد         . كردند مى
. آورد) صلى اللّـه عليـه و آلـه و سـلمّ          (» پيغمبر اكرم «او را به محضر     » عباس«وقت كه   

بلـه، چـون    :  حالا براى تو ثابت شد كه خدائى هست؟ عـرض كـرد            :حضرت فرمودند 
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نبوت مـن بـراى     : حضرت فرمودند . خدائى بود كه تو را به اين مقام و مرا اسير تو كرد            
تو ثابت شد؟ قدرى در جواب ماند و نخواست اقرار كند كه عباس به او هشدار داد كه                  

بـه  1. بود كه اين را هم قبول كـرد        اينجا. زند اگر اين شهادت را هم ندهى گردنت را مى        
هر حال ابوسفيان و هر كس از اصحاب و خلفاء جور كه مخالف با اسلام بودنـد ولـى                   

صلى اللّه عليـه و آلـه و        (» پيغمبر اكرم «در ظاهر اسلام آوردند، به همين جهت بدست         
فته چون احساس خطرى از ناحيه اينها متوجه اسلام به معنائى كه گ         . كشته نشدند ) سلمّ

لذا هر كس كه براى اسلام خطرى داشـته و شخـصيتى داشـته كـه                . شده است  شد نمى 
پيغمبـر  «شده وگرنه مشمول عفو      كرده كشته مى   ديگران را هم منع از پذيرش اسلام مى       

  . شده است مى) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ(» اكرم
  
  
  
  

والحمدللّه اولاً و آخرا و صلى اللّه على محمـد و آلـه             
اللّه روحى و ارواح العالمين لتراب       جمعين لاسيما على بقيه   ا

  مقدمه الفداء
  ابطحى حسن سيد
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